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های علمیهه شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی شورای عالی حوزه 131فصلنامه فقه به استناد مصوبه . 1
 ، حائز رتبه علمی ه پژوهشی گردید. 55از شماره  5/3/1331در جلسه مورخ 

 یمصوبات شورا» یانقلاب فرهنگ یعال یشورا 21/33/1335مورخ  525جلسه به استناد ماده واحده مصوبه . 2
 یو واحهدها یعلم یهاقطب ی،علم یهاانجمن یستأس ی،علم یازامت یقم در خصوص اعطا یهحوزه علم یعال

اعتبهار  یدر حهوزه، دارا یشهینقد و منهارره و ززاداند پردازی،یهنظر هاییکرس یازاتامت ینو همچن یپژوهش
 .«باشدیم یهعلم یهاها و حوزهدر دانشگاه یقانون یازاتبوده و موجد امت یرسم
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 (استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی)

 اسماعیل آقابابائی بنی
 فرهنگ اسلامی()دانشیار پژوهشگاه علوم و 

 سیداحمد حسینی
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 ر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی()استادیا

 الله صرامیسیف
 )دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(

 احمد مبلغی
 )عضو مجلس خبرگان رهبری(

 رادمحمدحسن نجفی
 )استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(

___________________
● 

___________________
 

 داوران این شماره

افا، ، محمدرسف   رضا اسفندیاری  )اسلامی(، اسماعیل آقابابائی بنی، سید محمدرضی آصف  آ
آهنگران، حسین حسن زاد،، سیدمحمدحسن حکیم، محمدعلی خادمی ک شا، مهدی درااهی، 

 پ ر، سی  اله صرامی ،  محمدحسن نجفی راد.اسداله رضایی، مهدی رهبر، محمدجعفر صادق
  



 
 فراخوان دعوت به همکاری

 
هـا  علمـی و فیـه  گان ـاز یـو و  و منـی  ز  رهفت بـا بره  فقهفصلنامه علمی ـ پژوهشی 

ها  پژوهش و آثار دزگشمنیزز در دزگش اهی و مهزکز علمی و فقری و با هیف تولتی دزگش و تهویج یافته
 ها  جییـی فقرـا  مـبزه  وشناسی فقری، دیـیاا یو   منایث فقه زستیلالی، قوزعی فقری، موضوع

ها  مطالعات گوین فقری ز  سـو  پژوهشـ ا  علـو  و فههنـ  ها و گتا ها و با گشه تا  پاسخ به مسئله
 شود.زسلامی )پژوهشیی  فقه و یقوق( به صورت دیجتتال منتشه می

 «فقه»اهداف فصلنامه علمی ـ پژوهشی 
 توسعه و تعمتق منایث فقری .1
 ها  زجترادشتو باشی به ها  زجتراد  و تحول و تیاملتنتتن روش .2
 گقی و بهرسی آرزء و زگظار فقتراز بزرگ در جر  پتشنهد منایث فقری .3
 اویی به گتا ها  گظا  زسلامی و زرزئه زل و  مناس  بهز  منایث فقریپاسخ .4
 سا   دزگش فقهباشی متاز یو   و مهزکز علمی دی ه در جر  توزگمنیزرتناط .5
یو و  و دزگش اهی در جر  زرتقاء سـط  آ زدزگییشی و زستفاد  ز  رهفت  گان از  .6

 واوها  علمیاف 
 فقههای پژوهشی و رویکردهای اساسی فصلنامه علمی ـ پژوهشی اولویت

 شناسی فقری و زجتراد روش .1
 شناسایی میات  و منابع فقری .2
 توسعه و تعمتق زدله فقری .3
 با خوزگی تهزث فقری و تنقت  و تربی  و تیمتل منایث .4
 ها  خاص فقریتحلتل و گقی دییاا  .5
 پاسخ به مسائل جییی فقری بویژ  گتا ها  گظا  زسلامی در یو   تقنتن و زجهز .6
 شناسی فقری موضوعات مستحیثهموضوع .7

 
شود تا آثار خود رز جر  بهرسی و گشه منی دعوت میگظهزز، زساتتی و پژوهش هزز علاقهز  کلته صای 

شهزئط منیرج در زیـن فهزخـوزز ز  یهیـق سـاماگه به زساس ضوزبط و  فقهپژوهشی  -در فصلنامه علمی 
 .زرسال گماینی jf.isca.ac.ir گشهیه به آدرس
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 راهنمای تنظیم و ارسال مقالات

 شرایط اولیه پذیرش مقاله

  در پذیرش یا رد و ویرایش علمی و ادبی مقالات، آزاد است فقهنشریه. 

  نباید قبلا در جای دیگری ارائه یاا متششار هاد  و یاا ام ماا  جتات انششاار باه  فقهمقالات ارسالی به نشریه

 .نشریات دیگر ارسال هد  باهتد

 فرایتاد داوری  هوند، بارای تراری یابی میبا توجه به ایتکه امه مقالات فارسی ابشدا در سامانه سمیم نور مشابتت

 .مقاله خود از طریق این سامانه مطمئن هوند بتشر است نویرتدگا  محشرم قبل از ارسال مقاله، از اصالت

  از دریافت مقاله مجدد از نویرتدگانی که مقالاه دیگاری در روناد بررسای دارناد و اتاوز متششار  فقهنشریه

 .نشد ، معذور است

  مقاله در محیطWord  با پراوندDOCX  باا قلام(Noorzar   بارای ماشن و  31ناازTimes New Roman 

 چیتی گردد.حروف برای انگلیری(31ناز  

چتانچاه مقالاه مراش رز از اار کادام از ماوارد شیال باهاد،  شرایط مقالات استخراج شده از آثار دیگر:
ای کاه نشاریه نویرتد  موظف است اطلاعات دقیق اثر وابرشه را شکر کتد. در غیر این صورت در اار مرحلاه

 کتد:رسانی نویرتد  هود، مطابق مقررات برخورد میمشوجه عدم اطلاع
o عتوا  کامل، اسشاد رااتما، تاریخ دفاع، دانشگا  محل تحصیل(نامه پایان( 

 باهد.ال امی می استاد راهنما تتتایی قابل پذیرش نبود  و شکر نامبهدانشجویان )ارشد و دکتری( مقاله ارسالی از  **

o  عتوا  کامل طرح، تاریخ اجرا، امکارا  طرح، سازما  مربوطه(طرح پژوهشی( 

o  عتوا  کامل امایش یا کتگر ، تاریخ، سازما  مربوطه(ارائه شفاهی در همایش و کنگره( 

نویرتدگا  باید فقط از طریق ب ش ارسال مقاله سامانه نشریه جتت ارسال مقاله  روند ارسال مقاله به نشریه:
  وااد هد.اقدام کتتد، به مقالات ارسالی از طریق ایمیل یا ارسال نر ه چاپی ترتیب اثر داد  ن

 ،اقدام به ثبت نام در سامانه نشریه نماید «ارسال مقاله»باید ابشدا در ب ش  نویسنده مسئول برای ارسال مقاله. 

 نویرتدگا  باید امه مراحل ارزیابی مقاله را صرفا از طریق صفحه ه صی خود در سامانه مجله دنبال نمایتد. 

 قالب و موضوع مقالات مورد پذیرش

 پذیرد.اای جدید است را مینویرتد  و حاوی یافشه دسشاورداای پژواشیفقط مقالاتی را که حاصل  نشریه فقه 

 از پذیرش مقالات مروری صرف، گردآوری، گ ارهی و ترجمه معذور است. نشریه فقه 

 هایی که در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری کند:فایل
 ) بدو  مش صات نویرتدگا( فایل اصل مقاله  ) فایل تعتدنامه )با امضای امه نویرتدگا 

  فایل مش صات نویرتدگا  )باه زباا  فارسای و

  انگلیری(

  مقاله یابفرم مشابهفایل 

  متاف فرم عدم تعارض 
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 )ارسال مقاله برای داوری، مشروط به ارسال سه فایل مذکور و ثبت صحیح اطلاعات در سامانه است(. تذکر:

 باهد.نویرتد  مرئول ال امی می، توسط فرم عدم تعارض متاف  تکمیل و ارسال 

 055تدا  005 چکیده:کلیدوواژه؛  8تا  4 :هاکلیدواژهواژه؛  0055تا  0555بین  واژگان کل مقاله: حجم مقاله:
 شناسی و نتایج مهم پژوهش باشو(.واژه )چکیوه بایو شامل هوف، مساله یا سوال اصلی پژوهش، روش

نویسدنوه مسدئول در ارداری کده بدیش ان یدن نویسدنوه دارندو بایدو  ت دا   نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان:

عنوان نویسدنوه فرسدتنوه ماالده بده .مشخص باشو. عبارت )نویسنوه مسئول( جلوی نام نویسنوه مورد نظدر در  شدود

 .گیردهای بعوی با وی صورت میرسانی شود و کلیه مکاتبات و اطلاعمسئول در نظر گرفته می

 زمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوی های ذیل درج شود:وابستگی سا

رتبه علمی )مربی، اسشادیار، دانشیار، اساشاد(، گارو ، دانشاگا ، هاتر، کشاور، پرات الکشرونیکای  اعضای هیات علمی: .1

 سازمانی.

کشور، پرات الکشرونیکای  ارهد، دکشری( رهشه تحصیلی، دانشگا ، هتر،: دانشجوی )کارهتاسی، کارهتاسیدانشجویان .2

 سازمانی.

: مقط  تحصیلی )کارهتاسی، کارهتاسی ارهد، دکشری( رهشه تحصایلی، ساازما  محال خادمت، افراد و محققان آزاد .3

 هتر،کشور، پرت الکشرونیکی سازمانی.

 (، رهشه تحصیلی، حوز  علمیه/ مدرسه علمیه، هتر، کشور، پرت الکشرونیکی.4، 1، 2: سطح )طلاب .4

 اای شیل باهد:بدنه مقاله باید به ترتیب هامل ب ش مقاله:ساختار 

 عنوان؛ .3

 )تبیین موضوع/مراله/سوال، ادف، روش، نشایج(؛ . چکیده فارسی2

)هامل تعریف مراله، پیشیته تحقیق )فارسی و انگلیری(، اامیت و ضرورت انجاام پاژواش و دلیال  . مقدمه3

 جدیدبود  موضوع مقاله(؛

 )توضیح و تحلیل مباحث(؛ . بدنه اصلی4

 ؛)بحث و تحلیل نویسنده(گیری . نتیجه5

کتتد  اعشبار بودجه پژواش نام برد  هود. از اای امکار و تأمینهود از مؤسرهپیشتتاد می بخش تقدیر و تشکر:
تالاش  نمود  امکانات مورد نیاز، یا در تتیه و فراامافرادی که به نحوی در انجام پژواش مربوطه نقش داهشه

اند، باا شکار ناام، قادردانی و اند و نی  از افرادی که به نحوی در بررسی و تتظایم مقالاه زحمات کشاید نمود 
 هوند، ال امی است؛اا یا افرادی که نام آنتا برای قدردانی شکر میگ اری هود. کرب مجوز از سازما سپاس

ویارایش  APAنامه ا  انگلیری نی  ترجمه هد  و با هایو )متاب  غیرانگلیری علاو  بر زبا  اصلی، باید به زب منابع
 درز هوند(. References، شیل عتوا  فهرست منابعبعد از ب ش  و

باهاد کاه لیتا  )درز پانویس، ارجاعات درو  مشن و فترسات متااب ( می APA روش استناددهی:

 باهد.دانلود فایل آ  در سامانه نشریه )رااتمای نویرتدگا ( موجود می

http://stim.qom.ac.ir/data/stim/news/%20تعارض%20منافع.docx
http://stim.qom.ac.ir/data/stim/news/%20تعارض%20منافع.docx
http://www.isca.ac.ir/portal/Theme/isca/apa.pdf
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 مقالاتفهرست 

 
 هاسازمان در النفععدم یحقوق و یفقهتحلیل  

 7 هارتاخس جبران یراهکارها و 
 یشوشتر یمهد 

 ع؛یبا توسط عیمب وبیع اعلام ضرورت یحقوق – یفقه لیتحل 
 53 متیعز تا رخصت از 

 یروهن فرهاد ـ مقصودپور رسول ـ پورنجف هیمهد ـ ییمقتدا نیالبنام 

 تغافل وجوب ادله یفقه یبررس و کشف 
 26 یمترب یخطا تکرار عدم به علم فرض در 

 یدیسع احمد 

 اتیروا یبازخوان: نهیع عیب یفقه لیتحل 
 35 یبانکدار نظام در آن یکاربردها و 

 اینشفق نیمحمدحسـ  یتیول  رشاهیم نیدمحمدحسیس ـ منفرد یریعشا محمد ـ ییرضا دیمج 

 (بسآتش)هدنه یقرارداد تیّماه 
 602 یاسلام بلاد در اقامت یإعطا بر آن ریتأث و 

 پورصادق محمدجعفر ـ یگودرز یمعظم یمهد 

 یاسلام دولت نیسرزم از مهاجرت یشناسحکم 
 655 (انفال سوره 73 تا 76 اتیآ بر دیتأک با) هانیسرزم ریسا به 

 انیاکبریعل یحسنعل ـ یرجب دیمج 

 625 «المفسدة ستلزمی ما بطلان و حرمة» یفقه قاعده 
 فرحناک رضایعل 
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 هاتر ها و راهکارهای جبران خساالنفع در سازمانتحلیل فقهی و حق قی عدم

 

 
Jurisprudential and Legal Analysis of Loss of Profit in 

Organizations and Methods of Compensation 

Mahdi Shushtari  

Assistant Professor, Department of Fiqh and Fundamentals of Law, Faculty of Theology, Shahid 

Mahallati Higher Education Complex, Qom, Iran 
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Abstract 

The issue of compensating damages arising from loss of profit has long 

been one of the enduring and complex challenges in Imamiya 

jurisprudence and the contemporary Iranian legal system, particularly 

within the context of legal relations among institutions and organizations. 

With the expansion of economic interactions, organization-centered 

contracts, and institutional obligations, the importance of this issue has 

increased significantly. This article aims to provide a critical and 

comparative analysis of the possibility of compensating this type of 

damage within the frameworks of Imamiya jurisprudence and Iranian law, 

focusing on the capacity of principles such as la darar (no harm), 

causation (tasbib), direct liability (itlaf), rational practice (sirah al-‘uqala’), 

and the ruling of reason. First, the conceptual definition of “loss of profit” 

and its relationship with the notions of “material damage” and “probable 

harm” are examined. In the jurisprudential section, through a 

documented and comparative analysis of both dominant and non-

                                                           
 Shushtari, M. (2025). A jurisprudential and legal analysis of non-benefit (adam al-naf‘) in 

organizations and strategies for compensating losses. Fiqh, 32(4), 7–34.  
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dominant views among Imamiya jurists, it is demonstrated that although 

the prevailing opinion denies liability for the deprivation of benefits, 

reliance on the aforementioned jurisprudential principles allows for the 

defensibility of accepting jurisprudential liability in specific cases—

particularly where the benefit is definite and reasonably expected. 

Subsequently, in the comparative section, Roman–Germanic legal 

systems, Common Law, and international instruments such as the United 

Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 

(CISG) are examined, and their capacities to reinforce the jurisprudential 

and legal foundations are analyzed. The article’s originality lies in its 

systematic rereading and clarification of the capacities of jurisprudential 

principles to address legal gaps in the field of organizational liability and 

to reconstruct the theory of liability for loss of profit. The conclusion is 

that rethinking the interpretive principles of Imami jurisprudence and 

modernizing the law of civil liability can provide a basis for regulating fair 

relations within organizations and for enhancing contractual justice and 

institutional trust in the Iranian legal system. 

Keywords 

Compensation for loss of profit; probable harm; liability for loss of profit; 

contractual justice. 
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ها و النفع در سازمانتحلیل فقهی و حقوقی عدم

 هاترراهکارهای جبران خسا

 مهدی شوشتری
 قم. زیهزز. اهو  فقه و مناگی یقوق دزگشیی  زلرتات مجتمع آمو ش عالی شرتی محلاتی، ،زستادیار

mahdishoshtari@chmail.com 

 چکیده
های دیرینه و پیچیدوه در فاده امامیده و نظدام  ادو ی النفع ان چالشموضوع جبران خسارت ناشی ان عوم

ها کده بدا گسدترش تعداملات در بسدتر روابدح  ادو ی میدان نهادهدا و سدانمان بدویژهمعاصر ایران است، 

دی، اه یتی رونافزون یافته است. ایدن ماالده بدا هدوف محور و الزامات نهاا تصادی،  راردادهای سانمان

تحلیل انتاادی و تطبیای امکان جبران این نوع خسارت، در چارچوب فاه امامیه و  اوق ایران، با ت رکز 

بر ظرفیت  واعوی نظیر لاضرر، تسبیب، اتلاف، سیره عالایی و  کم عال نگاشته شوه اسدت. در ابتدوا، 

مدورد بررسدی  درار  «ضرر ا ت الی»و « خسارت مادی»و نسبت ان با مفاهیم  «النفععوم»تعریف مفهومی 

ای ارای مشهور و غیرمشهور فاهای امامیه، نشدان داده گیرد. در بخش فاهی، با تحلیل مستنو و ماارنهمی

منافع است، اما با اسدتناد بده  واعدو فاهدی مزبدور،  تفویتض ان در شود که هرچنو  ول غالب بر عوممی

در ادامده، در  نفع مسلم و متو ع(  ابل دفاع اسدت.)بویژه  ان پذیرش مسؤولیت فاهی در موارد خاصامک

 ال للدی کدالاال للدی نظیدر کنوانسدیون بیدع بینلا و اسناد بینژرمنی، کامن-های رومیبخش تطبیای، نظام

(CISG) ندواوری  اسدت. وهشددر تاویت مبنای فاهی و  او ی تحلیدل  انهاهای بررسی شوه و ظرفیت

                                                           
 فقهه .هاترجبدران خسدا یها و راهکارهاالنفع در سانمانعوم یو  او  یفاه لیتحل(. 4045) .یمهو ی،شوشتر ،

 .44-0 صص ،(4)23
https://Doi.org/10.22081/jf.2026.71937.2929 

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ناشر: پژوهشی؛ :نوع مقاله. 
  03/30/4131 دریافت:تاریخ   :30/30/4131تاریخ اصلاح  :30/44/4131 تاریخ پذیرش  :58/00/0454 تاریخ انتشار آنلاین 

 «است محفوظ سنوگانینو یبرا انتشار کامل  اوق و تألیف  ق» 0454 ©
 

https://orcid.org/0000-0002-9372-5355
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های  واعو فاهی بدرای رفدع خدا  دانونی در  دونه مسدئولیت منو ظرفیتمااله در بانخوانی و تبیین نظام

، بانانویشی در اصول تفسیری فاه امامیده و انکهالنفع است. نتیجه سانمانی و بانافرینی نظریه ض ان عوم

ها و ارتادای عدوالت نصدفانه در سدانمانتواندو مبندای تنظدیم روابدح منوسانی  انون مسئولیت مونی، می

  راردادی و اعت اد نهادی در نظام  او ی ایران باشو.

 هاکلیدواژه
 النفع، عوالت  راردادی.النفع، ضرر ا ت الی، ض ان عومجبران خسارت عوم
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 مقدمه

مثابه بانیگران اصلی روابح  او ی و ا تصدادی، در معدر  ها بهدر جهان امرون، سانمان

مخاطرات گوناگونی  درار دارندو کده یکدی ان مه تدرین انهدا، تفویدت مندافع مشدروع و 

یداد « النفععدوم»عنوان انتظار است؛ وضعیتی که در ادبیات فاهی و  ادو ی ان ان بده ابل

معندای فادوان مندافع درسدتی بدهالنفع را بهعوم .(0050، ص 4  ،0408 ،جعفری لنگرودی)شود می

توانددو پیامددو النفع میمشددروع و متو ددع تعریددف کددرده اسددت. در بسددتر سددانمانی، عددوم

تص ی ات نادرست، ترک فعل و تأخیر در اجرا یدا نادت تعهدوات نهدادی باشدو و اردار 

شدو؛ ان ج لده تزلدزل جایگداه ه راه داشدته بانفعدان بدهمالی و  او ی سدنگینی بدرای  ی

 وری و افزایش دعاوی  او ی.ر ابتی، کاهش بهره

با وجود اه یت رونافدزون ایدن مسدئله، مطالعدات موجدود یدا نگداه صدرفا   ادو ی و 

انو تحلیلدی منسدجم و نداظر بده بسدتر انتزاعی به موضوع دارنو، یا ان منظر فاهدی نتوانسدته

النفع در (، عدوم0430در پدژوهش بهرامدی ا  دوی )عنوان ن ونه، سانمانی ارائه دهنو. به

ای  الب کلی ض ان  هری بررسی شوه، ولی به ناش  واعو فاهی در روابح نهادی اشاره

های فاهدای امامیده پرداختده ( هرچنو به دیدوگاه0480منو نشوه است. در ارر رنجبر )نظام

صدیلی و  ابدل تطبیدق بدا شوه، اما مبا ثی ماننو  اعوه لاضرر، تسبیب و اتدلاف تحلیدل تف

( بیشتر نداظر بدر خسدارت تدأخیر 0430انو. ه چنین، مطالعه ننگنه شهرکی )سانمان نیافته

سدنت نیدز، تعهوات  راردادی است و فا و تحلیل فاهی استوار اسدت. در  دونه فاده اهل

نوشدته مح و سدن هیتدو، بدیش ان انکده بده ان « الض ان فی الفاه الاسلامی»اراری چون 

 دن منفعت بپرداننو، بر اتلاف و ض ان در معنای خاص ت رکز دارنو.دست دا

این مااله در پی ان است که با تحلیل انتاادی مبانی فاه امامیده، بده بدانخوانی  واعدو 

بنیادینی چون لاضدرر، تسدبیب، اتدلاف، یدو، تعدوی و تفدریح در بسدتر روابدح سدانمانی 

متو دع در چدارچوب اجتهدادی معاصدر  النفعپرداخته و امکانی برای پذیرش جبران عدوم

تنها ان ظرفیدت مغفدول  واعدو فاهدی بهدره فراهم اورد. نواوری مااله در ان است که نده

گیرد، بلکه انها را در نمینه خاص روابح سانمانی و منانعات  ادو ی نداظر بده مندافع می

 کنو.تفویتی، بانتفسیر می
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خسدت، خدا جدوی در نظدام ضرورت این پژوهش ان چنو جهت  ابل تبیین اسدت  ن

النفع و عوم وجود معیارهای مشخص برای اربات گذاری ایران در نمینه جبران عوم انون

های فاهی در ت ایز میان ضرر محاق و ضرر متو دع؛ ان؛ دوم، ابهام و تعار  در دیوگاه

رک های نظری برای اربات مسؤولیت در  بال تدها به پشتوانهسوم، نیان رو به رشو سانمان

 .(400، ص 0484؛ بادینی، 055، ص 0430)ر. ک. صفایی، بار ها یا تأخیرهای نیانفعل

معنای خاص فاده امامیده اسدت، امدا در بخدش تطبیادی بده ارای به« فاه»در این مااله، 

توصدیفی صدورت تحلیلیسنت نیز اشاره خواهدو شدو. روش تحایدق بهبرخی مکاتب اهل

بدرای ماایسده  CISGال للدی ه چدون ی و نیز اسناد بیناست و ان منابع اصیل فاهی،  او 

 شود. سؤال اصلی پژوهش چنین است تطبیای بهره برده می

النفع  ابدل پدذیرش ایا در فاه امامیه و  اوق ایدران، جبدران خسدارت ناشدی ان عدوم

تواننو مبندای است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، کوام  واعو فاهی و اصول  او ی می

 سانی کرد؟ها پیادهتوان ان را در  ونه سانمانمسؤولیت  رار گیرنو و چگونه میاین 

 النفعمفهوم سازمان و ارتباط آن با عدم

مندو ان افدراد، مندابع و فراینوهاسدت کده ای نظامترین تعریف، مج وعهسانمان، در ساده

اختار برای تحاق اهواف مشخص ا تصادی، اجت اعی یا فرهنگی شدکل گرفتده اسدت. سد

سانمانی، مبتنی بدر روابدح رسد ی و هوف ندو، جایگداه  ادو ی مسدتالی بدرای اشدخاص 

شد ار ساند که تحاق منافع و انتفاع، بخدش اساسدی ان کدارکرد انهدا به او ی فراهم می

رو، هرگوندده اخددلال در فراینددو . انایددن(35، ص 0480؛ کاتونیددان، 00، ص 0430)عباسددی، رود مددی

بار دیگران باشدو، شوه، خواه ناشی ان ترک فعل یا فعل نیانبینیشتحاق منافع مشروعِ پی

تلای گردد. در عصر کنونی که فضدای « النفععوم»توانو مصوا ی ان تفویت منفعت یا می

های راهبردی در سطح کدلان، بخشدی جوانشدونی ان ر ابتی،  راردادهای پیچیوه و برنامه

توانو ارار مدالی و اعتبداری ع مورد انتظار میهاست، م انعت ان تحاق مناففعالیت سانمان

. ان منظدر فاهدی نیدز، در مدواردی کده (000، ص 0434)سیو فداط ی، جوی به دنبال داشته باشو 

صدورت غیرمجدان تحادق یابدو، پرسدش ان ضد ان و تفویت منفعت متو ع و نه محت ل به
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عندوان شخصدیت ها بدهشود، بویژه در جایی که سدانمانامکان جبران خسارت مطرح می

 او ی متضرر شناخته شونو. در چنین بستری، بانخوانی  واعوی چون لاضدرر، تسدبیب، 

یو و سیره عالا بدا در نظدر گدرفتن ا تضدائات سداختاری و ا تصدادی سدانمان، ضدرورتی 

، 0ق،  0400)مکارم شدیرانی، النفع در بستر سانمانی است ناپذیر برای تبیین ض ان عوماجتناب

 .(400، ص 0ق،  0405 ؛ صور،080ص 

 النفعمبانی نظری جبران خسارت عدم

النفع یکی ان موضوعات پرچالش در  ونه مسئولیت مدونی جبران خسارت ناشی ان عوم

و فاه اسلامی است. این نوع خسارت به معنای ان دست رفتن منافع مشروع،  ابل انتظار و 

طور مع دول تحادق داد، بدهخ ن یبار یا ترک تعهو رغالبا  مسل ی است که اگر فعل نیان

 انها در بستر روابح  او ی د ا تصادی متو ع بود.

النفع بدویژه در چدارچوب روابدح سدانمانی و  دراردادی بررسدی در این ماالده، عدوم

های ان دسدت رفتده تجداری، طور مع ول ناظر به فرصتشود، جایی که نفع تفویتی بهمی

های فدردی یدا س ی است. این ت دایز بدا وضدعیتپی انکاری یا خوماتی در ساختارهای ر

 غیرسانمانی، در تحلیل مسئولیت اه یت بسزایی دارد.

های متنوعی در ایدن نمینده وجدود دارد کده ان منظر فاهی،  او ی و ا تصادی، نظریه

شناخت انها برای تحلیل صحیح موضدوع ضدروری اسدت. ان منظدر فاده امامیده، یکدی ان 

وه لاضرر است. این  اعوه که برگرفته ان روایت نبوی مشدهور مه ترین مبانی نظری،  اع

عنوان مبنایی فراگیر برای نفی ا کدام ضدرری و است، به« لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»

 لزوم جبران انواع خسارت، ان ج له تفویت نفع، تفسیر شوه است.

لذا برخی فاهای معاصر اطلاق این  اعوه را شدامل ضدررهای مدالی،  یثیتدی و  تدی 

النفع نیدز  درار توان ان را مبنای جبران عومکننو که میتفویت منافع دانسته و تصریح می

 .(450، ص 0ق،  0408)طباطبایی، داد 

ذر تدرک با اشاره به امکان تحاق ضدرر ان رهگد« تحریر الوسیله»نیز در  &امام خ ینی

دانو، بویژه اگر منافع براسدا  فعل یا تأخیر، محرومیت ان منافع مشروع را  ابل جبران می
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 .(43، ص 0ق،  0400)خ ینی، عرف و عالا  ابل تحاق محسوب شونو 

 ق، 0403)بجندوردی، علاوه بر لاضرر،  اعوه ض ان یدو،  اعدوه تفویدت و  اعدوه اتدلاف 

 النفع تواننددو مبنددای جبددران عددومح خدداص، می، نیددز در صددورت تحاددق شددرای(084، ص 4 

  رار گیرنو.

انو که  اعوه یو ناظر به اتلاف عین است و مندافع، مگدر برخی فاها ماننو خویی بر ان

. در ماابدل، شدهیو مدور  (43، ص 0تا،  )خویی، بیدر فر  استیفا، تحت ش ول ان نیستنو 

ستناد به سیره عالایی، بر امکان ضد ان با تفسیر موسع ان  اعوه اتلاف و ا (005ق، ص 0458)

شدود، تأکیدو در تفویت منافع مسلم که ان ان به نفع متو ع در ماابل نفدع محت دل یداد می

ورند. مستفاد ان نظر ایشان، در بستر  راردادهای سانمانی ماننو اجاره، پی انکداری، یدا می

 د.مثابه اتلاف تلای شوتوانو بهتأمین خومات، تفویت منافع می

سیره عالایی نیز ان دیگدر مبدانی مهدم در ایدن نمینده اسدت. عادلا در عدرف متدواول 

ا تصادی، تلف منافع مسلم را،  تی پیش ان تحاق فیزیکی، مصواق ضرر دانسته و ضامن 

داننو. این سیره عالایی که بدر عدوالت ترمی دی و اصدل انصداف را ملزم به جبران ان می

 ی مورد توجه  رار گرفته است.مبتنی است، در برخی فتاوای فاه

در اردار خدود،  (005ق، ص 0458)و مدور   (004، ص 0ق،  0403)برای مثدال، بجندوردی 

 انو.های تجاری را پذیرفتهشوه ماننو فرصتامکان ض ان در نمینه منافع فوت

افزون بر مبانی فاهی، اصل جبران کامدل خسدارت در  ادوق  راردادهدا نیدز جایگداه 

دیوه بایو به وضدعیتی بدانگردد کده اگدر تعهدو نادت د. این اصل که نیانای داربرجسته

لا، مبندای ژرمندی و کدامن-های  ادو ی رومدیگرفت، در نظامنشوه بود در ان  رار می

 .(Treitel, 2003)شود اساسی ارنیابی خسارت محسوب می

لایدی و های  او ی غربی است، اما ان منظدر عااین اصل، هرچنو برخاسته ان دکترین

 پذیر است.محور فاه امامیه نیز  ابل انطباق و دفاعاصول عوالت

النفع م کدن اسدت بده کداهش در بعو ا تصادی، عوم جبران خسدارت ناشدی ان عدوم

های ناشدی ان هدای تولیدوی، و افدزایش هزیندهاعت اد ع ومی بده نهادهدا، تضدعیف انگیزه

 ریسن و دعاوی  ضایی منجر شود.
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النفع، های تجاری در جبران عدوم، با بررسی کارکرد بی ه(400-400، صدص 0484)بادینی 

 بر ضرورت پذیرش این نوع خسارت در سطح سانمانی تأکیو دارد.

النفع ترکیبدی ان اصدول فاهدی ه چدون لاضدرر، در مج وع، مبانی نظری جبران عوم

 اتددلاف، سددیره عالایددی،  کددم عاددل، و نیددز اصددول  اددو ی نظیددر اصددل جبددران کامددل 

 ارت است.خس

تحلیل د یق این مبانی در بستر روابح سانمانی، امکان ارائده راهکارهدای مدؤرر بدرای 

های تووین ماررات ندوین و کارامدو در  دونه مسدئولیت مدونی و تجویدونظر در رویده

 ساند. ضایی را فراهم می

، بر اه یت تشدخیص  ابلیدت تحادق عرفدی و ا تصدادی (003، ص 0400)ه چنین امامی 

 تأکیو دارد.« توهم نفع»النفع و در تفکین میان عوممنافع 

به صرا ت در منابع اولیه نیاموه است، امدا بدا « النفععوم»اما در فاه اسلامی، اصطلاح 

پوشدش « عدوم اسدتیفای مندافع مشدروع»، و «ض ان  بس»، «تفویت منافع»مفاهی ی ماننو 

 داده شوه است.

خویی، بحث ان ضد ان در « مصباح الفقاههه»نجفی و « جواهر الکلام»در اراری ماننو 

)نجفدی، تفویت منافع انسان اناد یا در مواردی ماننو  بس بوون استیفا مطرح شدوه اسدت 

 .(43، ص 0تا،  ؛ خویی، بی00، ص 40ق،  0454

اگر کسی موجب  بس فردی شود امدا »کنو  تفکیکی ظریف ارائه می &امام خ ینی

ان منافع او استفاده نکنو، ض انی نیست، ولی اگر استیفای منفعتی در میدان باشدو، ضد ان 

 .(43، ص 0ق،  0400)خ ینی، « یابوتحاق می

دهو که در فاه، تحاق عینی یا استیفایی منفعدت، نادش کلیدوی این تفکین نشان می

هدایی ان ض ان دارد؛ اما ه ین دیوگاه در سداختارهای مدورن سدانمانی، بدا چالشدر ا ر

 نظیر  ابلیت براورد عرفیِ منافع، برون یافته و نیانمنو بانخوانی است.

ای اسدت کده رفتههای اندسدتالنفع مع ولا  ناظر بده فرصدتدر فضای سانمانی، عوم

ی )ماننو  راردادهای معوق، روندو  ابل سنجش ا تصادی بوده و مستنو به شواهو ع لکرد

 باشو.سوددهی، یا ظرفیت ع لیاتی( می
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رو، در تحلیل فاهی این نوع خسارت نیز، بایو نمینه تحاق منافع در  الب روابح اناین

 ها در نظر گرفته شود.نهادی و عالایی سانمان

محرومیدت النفع در اصطلاح متعارف، به معندای ان طرفی دیگر خسارت ناشی ان عوم

توانسدت بده انهدا دسدت یابدو، امدا ان منافعی است که فرد یا سانمان در شرایح عادی می

 انو.بار یا ترک تعهو، این منافع ع لا  تفویت شوهدرنتیجه فعل نیان

داندو کدده ، ایددن مفهدوم را ندداظر بده منددافعی می(0050، ص 4،  0408)جعفدری لنگدرودی 

 ائن و رونو طبیعی امور، و مشروع باشو.ا ت ال تحاق انها  وی، مبتنی بر  ر

النفع به معندای فدوت دهو، عومارائه می (080، ص 0430)در تعریفی که بهرامی ا  وی 

دلیل مواخله غیر انونی یا نات تعهو ان سوی دیگدری منافع مسلم و مشروعی است که به

« لاف منفعدتاتد»یدا « تفویدت»انو. این تعریف ان  یث فاهی، بایو بدا تحادق محاق نشوه

 شود.منطبق باشو؛ نیرا صرف عوم تحاق، بوون وجود سبب  وی، موجب ض ان ن ی

النفع، خسارت مادی و خسارت معندوی تبیدین ه چنین بایو تفاوت میان خسارت عوم

شود. خسدارت مدادی نداظر بده اسدیب بده امدوال بالفعدل اسدت، در  دالی کده خسدارت 

های وارد بدر گردد. خسارت معنوی نیدز بده لط دهالنفع به فوت مال و نفع بالاوه برمیعوم

. ایدن ت دایز بدرای تحلیدل فاهدی (03، ص 0480)رنجبدر،  یثیت یا شخصیت فرد مربوط است 

ها د یق ضروری است، چراکه ا کام ض ان و  اعوه اتلاف برای هر نوع ان این خسدارت

 م کن است متفاوت باشو.

النفع گداه ناشدی ان و سدانمانی، عدومان منظر فاهی، بدویژه در نمینده  ادوق ع دومی 

های مالی، نات تعهوات دولتی یدا موانعی چون تو یف یا تعطیلی فعالیت تجاری، تحریم

توانندو موجدب تفویدت مندافع بدالاوه فراواندی  راردادهای سانمانی است. این مسدائل می

شونو، که اگر مستنو به فعل یا تدرک فعدل شدخص رالدث باشدو، موجدب ضد ان اسدت، 

 .(005ق، ص 0458)مور ، وط بر اینکه سبب،  وی و تأریرگذار تلای شود مشر

دهو که ض ان در تفویت منفعت، بدا ارکدان خاصدی تحلیل د یق منابع فاهی نشان می

ه راه است  ا ران مشروعیت و  ابلیت تحاق نفع، انتساب فعل بده عامدل، و عدوم تحادق 

انی ه چون مور ، بجندوردی و برخدی نفع درنتیجه ان. اگر این ارکان ا ران شود، فایه
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ق؛ 0458)مدور ، دانندو متأخران،  اعوه لاضرر و سیره عالا را برای اربات ض ان کدافی می

 .(004، ص 0ق،  0403بجنوردی، 

 النفعهای فقهی درباره خسارت عدمدیدگاه

النفع مسدتلزم تفکیدن دو مسدئله اسدت  های فاهدی دربداره خسدارت عدومتحلیل دیوگاه

شدود؟ و دوم، در صدورت اربدات نکه ایا تفویت منفعت، نوعی ضدرر تلادی مینخست ا

شدود؟ فاده امامیده در طدول  درون ضرر بودن، ایا ض ان و لزوم جبران بر ان مترتدب می

گذشته با تکیه بر اصول و  واعوی چون اتلاف، تسدبیب، یدو، لاضدرر، و سدیره عادلا بده 

 بررسی این دو پرسش پرداخته است.

 النفعشهور فقها: انکار ضمان در عدم. دیدگاه م1

النفع را مدردود اکثر فاهدای متادوم و مشدهور امامیده، جبدران خسدارت ناشدی ان عدوم

انو. انان بر این باورنو که صرف فاوان نفدع، بدوون تحادق عیندی یدا اسدتیفای ان، دانسته

ی در مصواق ضرر مالی نیست و  واعوی چون اتلاف و تسبیب بر ان انطباق نوارد. نجفد

 انو یدا مدورد کنو که منافع تدا نمدانی کده بالفعدل  اصدل نشدوهتصریح می جواهر الکلام

. رشدتی نیدز ه دین (00، ص 40ق،  0454)نجفدی، انو، موضوع ض ان نیستنو استیفا  رار نگرفته

)رشدتی، داندو ن ی« شوهمال تلف»دیوگاه را تاویت کرده و تفویت نفع را داخل در عنوان 

 .(00ق، ص 0400

دهدو. او  اعدوه یدو را تری ارائده می، تفصدیل د یدقمصباح الفقاههالله خویی در ایت

شود، پدس مندافع ناشدی دانو، و انانجاکه انسان اناد موضوع یو وا ع ن یناظر به عین می

ان وی نیز مش ول ض ان نخواهو بود. ه چنین، اتدلاف را نداظر بده ان بدین رفدتن موجدود 

است که تفویت نفع، در صورتی که منجر به استیفای مسدتایم نفدع بالفعل دانسته و معتاو 

 .(43، ص 0تا،  )خویی، بینشود، خار  ان ش ول این  اعوه است 

گر کننو که اگر صنعت، اشاره میتحریر الوسیلهنیز در  &در ه ین راستا، امام خ ینی

یا تاجر محبو  گردد و ان منافع او استفاده نشود، ضامن نخواهو بدود؛ مگدر در صدورت 
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. این دیوگاه، بر تفکین میان تفویت نفع و اسدتیفای نفدع (43، ص 0ق،  0400)خ یندی، استیفا 

 دانو.تأکیو دارد و تنها در  الت دوم،  کم به ض ان را  ابل اربات می

 النفعپذیری عدم. دیدگاه غیر مشهور: جبران2

دع ان  در ماابل، برخی فاهدای معاصدر و معدوودی ان فاهدای متادوم، بدا تفسدیری موسل

پذیری تفویت منفعدت مشدروع هسدتنو. مه تدرین مبندای ایدن  واعو فاهی،  ائل به جبران

رد شدود، گروه،  اعوه لاضرر است. براسا  این  اعوه، هرگونه ضرری که بر دیگری وا

الرسهال  صورت مباشدرت یدا تسدبیب باشدو. مدور  در بایو دفع یا جبران گردد؛ خواه به

کنو که اگر منافع مشروعی در معر  تحادق بدوده و در اردر صرا تا  تصریح می الفقهیه،

)مدور ، فعل غیر ان بین رفته باشو، این امر مش ول  اعدوه لاضدرر و سدیره عالایدی اسدت 

 .(005ق، ص 0458

یگر مبانی مورد استناد، بنای عالا است. عادلا، در روابدح اجت داعی و ا تصدادی، ان د

داننددو. فاهددایی چددون صددرف تفویددت نفددع مشددروع را نیددز موجددب جبددران خسددارت می

بجنددوردی، سددیره عاددلا را معیددار پددذیرش ضدد ان در بسددیاری ان مصددادیق نوپویددو تلاددی 

دیوگاه،  تی اگر در منابع روایدی ندص . مطابق این (004، ص 0ق،  0403)بجنوردی، انو کرده

 شود.خاصی وجود نواشته باشو، بنای عالا در پذیرش ض ان،  جت تلای می

افزون بر این،  کم عال نیز بر لزوم جبران چنین ضرری دلالدت دارد. عادل مسدتال، 

کنو. بویژه در فرضدی کده عامدل نیدان، بدا  بح تفویت مال غیر بوون جبران را درک می

 اق منفعت، سبب ان بین رفتن ان شود.علم به تح

 . تحلیل تطبیقی دو دیدگاه3

وجه مشترک هر دو دیوگاه ان است که ض ان در تفویدت مندافع، مندوط بده تحادق 

ارکانی چون مشروعیت نفع،  ابلیت تحاق، و انتساب به عامل نیان است. تفاوت اساسدی 

محدور، رد ا تیداطی و نصدر نوع تفسیر ان اطلاق  واعو است  دیوگاه مشدهور بدا رویکد

تفویت نفع را خار  ان مصادیق ض ان دانسته و تنهدا در فدر  اسدتیفا،  کدم بده جبدران 
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دهو. اما دیوگاه غیرمشهور، با اتکا به سیره عالا، لاضرر و تحلیل عرفی ضرر، تفویت می

 برد.را نیز  یل ض ان می

مندافع  دراردادی و  رسو در فضای جویو روابح ا تصدادی و سدانمانی، کدهبه نظر می

دهدو، پدذیرش دیدوگاه دوم ها را تشدکیل میهای شرکتانتظاری بخش مه ی ان سرمایه

گشددا باشددو. بددویژه در مددواردی کدده اسددناد بالادسددتی  اددو ی ماننددو توانددو گرهمی

اندو. البتده، پدذیرش ایدن رویکدرد ال للی نیز ه ین مسیر را اتخا  کردههای بینکنوانسیون

ضابطه  کم بده  یق معیارهای مشروعیت و تحاق نفع است تا ان اطلاق بیمستلزم تنایح د

 ض ان جلوگیری شود.

 های حقوقی مختلفالنفع در نظامتحلیل حقوقی خسارت عدم

عنوان یکی ان اجزای مهم اصدل النفع بههای  او ی پیشرفته، جبران خسارت عومدر نظام

جبران کامل خسارت مورد توجه  رار گرفته است. ایدن اصدل کده در  ادوق تطبیادی بدا 

دیوه بایدو بده شود، بر ان است که نیانشناخته می Full Compensation Principleعنوان 

بدار رخ ندواده بدود، در ان وضدعیت  درار ف یدا فعدل نیانوضعیتی بانگردد که اگر تخل

لا پذیرفتده شدوه ژرمنی و هم در نظدام کدامندهای رومیداشت. این رویکرد، هم در نظام

 .(Treitel, 2003)است 

ژرمندی )مانندو فرانسده و ال دان(، تفویدت منفعدت مشدروع یدن _های رومیدر نظام

صرا تا   0043در  انون مونی فرانسه، ماده  شود.مصواق واضح ان خسارت مالی تلای می

در  .(perte d'une chance) شدوددارد که خسارت شامل نفع ان دست رفتده نیدز میبیان می

ها در صورتی که و وع نفع اینوه محت ل و مشروع باشدو، رویه  ضایی ال ان نیز، دادگاه

،  واعدو تفصدیلی دربداره هداانو. در ایدن نظامعامل تفویت را ملدزم بده جبدران ان دانسدته

، ه چون ا ت ال و وع، مشروعیت نفع، و رابطه علیدت، «نفع  ابل تحاق»معیارهای ا ران 

)بدادینی، توانو ان کارشناسدی مدالی اسدتفاده کندو انو و  اضی در ماام ا ران، میتنظیم شوه

 .(400-400، صص 0484

النفع تحدددت وملا )مانندددو انگلسدددتان و ایدددالات متحدددوه(، عدددهدددای کدددامندر نظام
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شود. براسا  اصدول ایدن نظدام، اگدر متعهدو ان بررسی می Expectation Damagesعنوان

شدوه  درار دهدو، دیوه را در جایگداه مدالی  راردادهاجرای  رارداد تخلف کنو، بایو نیان

هدای ایدن نظدام بدا ت سدن بده  تی اگر نفع مورد انتظار هنون محاق نشدوه باشدو. دادگاه

های سدوداور ان نظریه تاصیر، نه تنهدا تفویدت نفدع، بلکده  تدی فرصدت  واعو انصاف و

 پددذیریبینیداننددو، مشددروط بددر اینکدده عنصددر پیشدسددت رفتدده را نیددز  ابددل جبددران می

(foreseeability) رعایت شوه باشو  (Treitel, 2003). 

کنوانسددیون بیددع  04ال للددی نیددز ایددن رویکددرد تأییددو شددوه اسددت. مدداده در اسددناد بین

کنو که خسدارت شدامل نفعدی اسدت کده در به روشنی اعلام می (CISG) ال للی کالاینب

 3نظدر مشدورتی شد اره »صورت اجرای  درارداد  ابدل تحادق بدوده اسدت. ه چندین در 

النفع نمدانی  ابدل جبدران اسدت کده امدوه اسدت کده عدوم« شورای مشورتی کنوانسدیون

 .(CISG Advisory Council Opinion No. 6) متعارف و معاول و در  وود انتظار طرفین باشو

ها، پذیرش اصل امکان تحاق نفدع اسدت؛ یعندی صدرف عدوم ناطه اشتراک این نظام

تحاق نفع در اینوه مانع جبران نیسدت، بلکده بایدو ارکدان ان چدون مشدروعیت،  ابلیدت 

بی بینی، و انتساب فعل به عامدل ا دران شدود. ناطده افتدراق انهدا نیدز در شدیوه ارنیداپیش

لا، ارنیابی تر است؛ در کامنهای کارشناسی د یقخسارت است  در  اوق مونی، روش

 عرفی و مبتنی بر عوالت دادگاهی است.

هایی ان این الگوهدا دهو که  اوق ایران در بخشها نشان میبررسی تطبیای این نظام

اسدت. مدواد  دانونی های  ابل تدوجهی مواجده النفع با ابهامبهره گرفته، ولی در نمینه عوم

النفع   ایت کنو، وجود نوارد و رویده  ضدایی نیدز خاصی که به صرا ت ان جبران عوم

های فاهدی های موجود در نظریهطور یکوست ع ل نکرده است. در عین  ال، ظرفیتبه

توانو با الهام  انون مسئولیت مونی( می 0و  0و  واعو ع ومی مسئولیت مونی )ماننو ماده 

 رونرسانی شود.ها تک یل و بهنظامان این 

در نهایدت، بددا توجدده بدده تحددولات ا تصدادی، افددزایش  راردادهددای تجدداری، و تنددوع 

عنوان های سانمانی، بویژه در  ونه فناوری و خومات، تفویدت مندافع مشدروع بدهفعالیت

های نوپویو بایدو مدورد توجده نظدام  ادو ی ایدران  درار گیدرد. بخش مه ی ان خسارت
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منو جبدران شوه و ضابطهدهو که پذیرش کنترلهای تطبیای نشان میات موفق نظامتجربی

تنها موجب ارتاای عوالت، بلکه عداملی مهدم در پیشدگیری ان بدرون دعداوی النفع نهعوم

 رانویه و افزایش اعت اد به نظام  ضایی است.

 یههای حقوقی و فقه امامالنفع در نظامارزیابی تطبیقی ضمان خسارت عدم

عنوان یکدی ان ارکدان مسدئولیت مدونی در  ادوق ندوین، در النفع بهض ان خسارت عوم

ال للدی پذیرفتده شدوه و در فضدای تعداملات تجداری های پیشرفته و اسدناد بینبیشتر نظام

، ماده (CISG) ال للی کالاکننوه یافته است. در کنوانسیون  راردادهای بیع بینناشی تعیین

انددو نیددان شددامل منددافعی اسددت کدده ان دسددت رفته»دارد کدده مددی بدده صددرا ت اعددلام 04

(UNCITRAL Secretariat, 1980)  4-0این نگرش در اصول یونیوروا نیز مشهود اسدت؛ مداده-

صدورت دانسدته کده بایدو به« شدوه و ضدرر غیرمدالیسود فوت»، نیان را دربرگیرنوه بر 0

 ..(UNIDROIT, 2016) کامل جبران شود

 ژرمنی، ه چدون  ادوق فرانسده و ال دان، بدا ت دایز د یدق میدان ی د نظام  او ی روم

انو بدار فدوت شدوهو مندافعی کده در اردر فعدل نیان (Damnum Emergens)  ضدرر فعلدی

(Lucrum Cessans)دانون مدونی  0-0040نگدرد. مداده تر می، مبنای مسئولیت را گسترده 

دانو و  انون ال ان بل جبران میفرانسه، منافعی را که شخص ان ان محروم شوه است،  ا

سودهای  ابل انتظار در جریان عادی امور را شدامل خسدارت معرفدی  GBG 252 در ماده

ی بینی عرفی، امکان سنجش و محاسدبهگرانه و مبتنی بر پیشکنو. این رویکرد تحلیلمی

 .تر ضرر را برای مراجع  ضایی فراهم کرده استد یق

مدورد  Treitel که در ارار «Expectation Damages» یهدر  اوق انگلیس نیز، ضابط

دانو که در فر  اجرای تعهدو در ان دیوه را مستحق مو عیتی میبحث  رار گرفته، نیان

تنها نیان مسدتایم، در این چارچوب، نه. ((Treitel, Law of Contract, 2003 ,p937 گرفت رار می

 .گیرنوی نیز تحت ض ان  رار میرفته و  تی خسارت معنوبلکه منافع ان دست

در این میان، فاه امامیه با رویکردی مبتنی بر تفکین مفهومی، میان فدوات و تفویدت 

امیز اتخا  کرده اسدت. مشدهور فاهدا، و نیز منافع مستوفی و غیر مستوفی، نگرشی ا تیاط
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 ض ان را در مواردی ماننو  بس اجیر یدا جلدوگیری ان فدروش کدالا کده منفعتدی بدوون

پذیرنو. مستنوات ایدن دیدوگاه بدر نبدود مالیدت در مندافع استیفاء ان دست رفته باشو، ن ی

غیرمعول ، عوم ش ول  واعو اتلاف و تسبیب، و تردیدو در صدوق ضدرر عرفدی اسدتوار 

 .(408، ص 0ق،  0404؛  لی، 00ق، ص 0400؛ رشتی، 45و  00، ص 40ق،  0454)نجفی، است 

ی شدهیو سیو سدن مدور  در کتداب ان ج لده نظریدهدر ماابل، دیوگاه غیر مشهور 

، با استناد به  اعوه لاضرر،  کم عال و بنای عالا، تفویت مندافع مشدروع الرسال  الفقهیه

. (000-005ق، صدص0458)مدور ، کنو را مصواق ضرر دانسته و عامل ان را ضامن معرفی می

منددافع کنددو کده عددرف در موضدوع ضددرر صدا ب تشددخیص اسدت و ایشدان تصدریح می

شود؛ بنابراین  اعدوه لاضدرر شدامل طور  طع ضرر محسوب میشوه ان نظر عرف بهفوت

دارد که اگر اج داعی در عدوم ضد ان وجدود این موارد نیز خواهو بود. ه چنین بیان می

 .نواشته باشو، ماتضای عرف و عال اربات ض ان است

دبیرخانه کنفرانس وین در ال للی نیز وجود دارد. مؤیو این نگرش عرفی در اسناد بین

دیدوه در وضدعیت اجدرای ی ماده را  درار دادن نیان، فلسفهCISG  04تفسیر رس ی ماده 

نیز در نظدر  CISG شورای مشورتی. (Secretariat Commentary to Art. 74) کنوتعهو معرفی می

 دانسدته و سدودهای « جبدران کامدل خسدارت»، این ماده را بیانگر اصدل 3مشورتی ش اره 

  3 - 050کنو. اصدول  راردادهدای اروپدا نیدز مداده رفته را  ابل مطالبه معرفی میان دست

 ای تنظدیم کدرده کده بدا اصدل بانگرداندون متعهولده بده وضدعیت ایفدا منطبدق گوندهرا به 

 .(PECL, 2002) است

سانی ض ان و تکیه بر مفداهیم بنیدادین چدون های م تان فاه امامیه، اخلا یان ویژگی

عوالت الهی و  بح ظلدم اسدت. نظریدات صدا ب ریدا ، علامده بهبهدانی و مدور  بده 

انو و با تأکیو بر عرف و بنای عالا، بده اربدات ضد ان وضوح ان این رویکرد پیروی کرده

 .(005، ص 0458؛ مور ، 458، ص 0ق،  0400؛ مراغی، 304ق، ص 0400انی، )بهبهانو النفع پرداختهعوم

هدای  ادو ی مدورن، عدوم با این  ال، ان نااط ضعف فاه امامیده در ماایسده بدا نظام

گدذاری منو ان منافع غیر مستوفی و فاوان سانوکار کارشناسی بدرای ارنشتعریف روش

ک را در  ابلیدت تحادق منفعدت منفعت ا تصادی است. برخلاف  اوق تطبیای کده مدلا
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مانو و این امر مانعی در پذیرش گسدترده دانو، فاه امامیه به معاوضه و استیفاء مایو میمی

 .(40، ص 40ق،  0454؛ نجفی، 43، ص 0تا،  )خویی، بیشود ض ان محسوب می

هدای  ادو ی مدورن در پدذیرش در نهایت، ظرفیت ه گرایی میان فاه امامیده و نظام

گیدری ان نظریددات النفع بددویژه در بسدتر عرفددی  ابدل مشدداهوه اسدت. بددا بهرهمضد ان عدو

نوگرایانه، بانتعریف مفاهیم مالکیت و منفعت، و تدووین ضدوابح عالایدی، فاده اسدلامی 

ال لدل بدردارد و در عدین  فد  توانو گام مؤرری در ایجاد تعامل ساننوه با  اوق بینمی

 .جهانی باشو گوی تحولات ا تصادمبانی شرعی، پاسخ

 تطبیق فقه و حقوق ایران

النفع در فاه امامیده و  ادوق موضدوعه ایدران ان منظدر مسئله جبران خسارت ناشی ان عوم

هایی مواجه اسدت. ان سدویی، دیدوگاه گیری، با چالشمبانی نظری، روش تحلیل و نتیجه

تلادی  غالب فاهی به دلیل تکیه بر تحاق عینی ضدرر، تفویدت منفعدت را مصدواق ضد ان

صدرا ت در مدواد  دانونی ان جبدران گذار ایراندی نیدز بهکنو، و ان سوی دیگر،  انونن ی

النفع سخن نگفته است. این دوگانگی، باعث شوه است که در ع ل نیز رویه  ضایی عوم

 دچار تردیو و تذبذب در ا کام مربوط به این موضوع گردد.

دیوگاه مشهور فاها بر ان است کده گونه که در تحلیل فاهی پیشین مطرح شو، ه ان

، ص 40ق،  0454)نجفدی، انو، مش ول ض ان نیسدتنو منافع اینوه تا و تی استیفا یا تحاق نیافته

های جویوتر فاهی، با تکیه بر  واعوی ماننو لاضرر، . اما دیوگاه(43، ص 0تدا،  ؛ خویی، بی00

دانندو ی خداص م کدن میسیره عالا و  کم عال، جبران این نوع خسارت را در شدرایط

سدان تفداوت رویکدرد در . ایدن اخدتلاف، نمینه(004، ص 0ق،  0403ق؛ بجنوردی، 0458)مور ، 

 تووین یا اجرای  واعو  او ی مرتبح شوه است.

هدای مدرتبح بدا مسدئولیت مدونی، در  اوق ایدران نیدز، بدا وجدود پیشدرفت در  ونه

 انون مسئولیت مدونی مادرر  0. ماده النفع وجود دارده چنان خا صریحی در نمینه عوم

ا تیاطی، به جدان یدا سدلامتی هر کس بوون مجون  انونی به ع و یا درنتیجه بی»دارد  می

یا مال یا انادی یا  یثیت یا شهرت تجارتی یا به هر  دق دیگدری کده بده موجدب  دانون 
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خدود  ای وارد کندو، مسدئول جبدران خسدارت ناشدی ان ع دلبرای افراد ایجاد شوه لط ه

لط ده بده »النفع را دارد، مشروط به انکه در تفسیر باشو. این ماده ظرفیت پذیرش عوممی

 بتوان تفویت منفعت را داخل دانست.« مال یا  ق

هر کس مال غیر را تلف کندو ضدامن » انون مونی اموه است   408ه چنین در ماده 

)مانندو  هدای  ادو ی کتریناگرچه نص ظاهر ماده ناظر به عین است، اما برخی د«. است...

با تحلیل موسع، تفویت منفعت مسلم را در مواردی، در ش ول ایدن  (040، ص 0404کاتونیان، 

انو. رویه  ضایی نیز در مواردی، مانندو  راردادهدای پی انکداری، بده جبدران ض ان دانسته

اندو وردیصورت پراکنوه و مالنفع رأی داده است، اگرچه این اراء غالبا  بهخسارت عوم

 و ان و وت رویه برخوردار نیستنو.

چالش دیگر، تطابق نواشتن مفاهیم فاهی بدا سداختارهای  ادو ی ندوین اسدت. بدرای 

های تجدداری،  راردادهددای مثددال، فادده کلاسددین نسددبت بدده سدداختارهایی چددون شددرکت

 های فناورانده، الگوهدای تحلیدل مشخصدی ارائده نکدرده اسدت. مشارکت مونی، یا پروژه

رفتدده در  ددالبی در  ددالی اسددت کدده در بسددیاری ان دعدداوی امددرونی، منددافع ان بینایددن 

شود که با مفاهیم سنتی فاده، بده را تدی  ابدل نگر و سانمانی تعریف می راردادی، اینوه

 تحلیل نیست.

رو، ناطه اتصال فاه و  اوق ایران، نوسانی اجتهادی در  ونه مسئولیت مدونی اناین

کیه بر  واعو کلان ماننو لاضرر، مصالح نوعیه، و بنای عالا بتواندو است. اجتهادی که با ت

تفویت منفعت را در ساختارهای مورن،  یل عنوان ضدرر  ابدل جبدران تفسدیر کندو. ایدن 

رویکرد، نه تنها با اصول شرعی معار  نیسدت، بلکده بدا ماتضدیات عدوالت اجت داعی و 

 های ا تصادی جامعه امرون نیز ه اهنگ است.ضرورت

النفع در  اوق ایران، نیانمندو دو مسدیر مک دل اسدت  در نهایت، پذیرش جبران عوم

عنوان ضدرر؛ دوم، نخست، تحول اجتهادی در فاه امامیه برای بانشناسی تفویت منفعت به

گرایانه ان  وانین مسدئولیت مدونی در  ادوق ایدران. تحادق ایدن دو تفسیر موسع و هوف

النفع فراهم روشن، منسجم و عادلانه در نمینه جبران عوممسیر، راه را برای تووین  واعو 

 خواهو ساخت.
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 النفعتحلیل اقتصادی عدم جبران خسارت عدم

هددای سددنتی فاهددی و  اددو ی در ایددران، توجدده بدده مانددوه در تحلیلیکددی ان ابعدداد مغفول

النفع است. در وا ع، عدوم پدذیرش پیاموهای ا تصادی نادیوه گرفتن جبران خسارت عوم

دیددوه دارد، بلکدده پیامددوهای ا تصددادی تنها ارددار فددردی بددر نیانیددن نددوع خسددارت، نددها

 گذارد.ای در سطح سانمانی و ملی بر جای میگسترده

های ا تصادی نتواننو منافع ان دسدت رفتده ها یا بنگاهدر سطح خرد، نمانی که سانمان

وری، تضدعیف بهدره ناشی ان رفتارهای متخلفانه دیگران را جبدران کنندو، دچدار کداهش

شدونو. ایدن امدر بدویژه در ناوینگی، و کاهش ت ایل به ورود به  راردادهای بلنوموت می

ها، تدأریر گذاری مشدترک و  تدی اسدتارتا هایی ماننو تولیدو، بانرگدانی، سدرمایه ونه

نیز با  &ها دارد. امام خ ینیها و ربات ا تصادی سانمانمستایم بر نواوری، توسعه فعالیت

کندو کده تفویدت مندافع مشدروع، در اشاره به  بح ظلم و ضدرورت انصداف، تصدریح می

پذیر است، نیرا عدوم جبدران، طور ع وی یا با تاصیر صورت گیرد، جبرانصورتی که به

 .(43، ص 0ق،  0400)خ ینی، شود عوالتی و اختلال در روابح مالی میمنجر به بی

رفته، منجر به کداهش اعت داد ع دومی بده در سطح کلان، عوم جبران منافع ان دست 

کنددو. نظددام  اددو ی و  ضددایی شددوه و بدده نددوعی ریسددن نهددادی در ا تصدداد وارد می

گذاران داخلی و خدارجی، پدیش ان ورود بده بدانار، بده ارنیدابی نهادهدای جبدران سرمایه

النفع، باعدث افدزایش خسارت توجه دارندو. نبدود سدانوکار مشدخص بدرای جبدران عدوم

نیز بدر ه دین اسدا ،  (403-400، صص 0484)شود. بادینی ی مبادله و فرار سرمایه میهاهزینه

 فاوان نظدام شدفاف جبدران خسدارت را یکدی ان مواندع مهدم رشدو  ادوق ا تصدادی در 

 دانو.ایران می

بر این باورنو  Law and Economicsهایی چون ان منظر تحلیل ا تصادی  اوق، نظریه

های  او ی بایو ساختارهای انگیزشدی کارامدوی فدراهم کنندو تدا ان رفتارهدای که نظام

النفع، پیام نادرسدتی بده بار جلوگیری شود. در این دیوگاه، عوم جبران خسارت عومنیان

فرستو؛ چراکده اندان در صدورت تفویدت مندافع دیگدران، مسدئولیت نا ضان تعهوات می
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طلبانه، داشدت. چندین وضدعیتی عدلاوه بدر افدزایش رفتارهدای فرصدتمل وسی نخواهندو 

 ساند.دار میعوالت تونیعی را نیز خوشه

های النفع، توسدعه بی دهیکی ان ابزارهای کارامو بدرای کداهش اردار ا تصدادی عدوم

توانندو های خاص میدهو، بی هکه بادینی نیز پیشنهاد میای و  راردادی است. چنان رفه

، 0484)بدادینی، ها ناشی ان تفویت منافع، نظام جبران را کاراموتر کنندو یی خسارتبا شناسا

ای، مشدروط بده شناسدایی رسد ی منوی مؤرر ان ابزار بی ه. با این  ال، بهره(403-400صص 

 عنوان خسارت  ابل جبران در فاه و  اوق است.النفع بهعوم

، منجدر بده افدزایش دعداوی غیرمدؤرر، النفعافزون بر ان، نبود جبران  انونی برای عوم

گردد. در صورت فاوان تفسیر جامع ان  اعدوه های ترافعی نیز میاطاله دادرسی، و هزینه

هدای لاضرر و اصول انصداف، نظدام  ضدایی بدا افدزایش تااضدای نامناسدب بدرای جبران

غیرمتعارف مواجه خواهو شو؛ امری که خود بار ا تصادی مضداعفی بدر بودجده ع دومی 

 کنو.ح یل میت

هدای فدردی و تنها در  الدب نیانالنفع، ندهدر نهایت، ارار ا تصادی عوم جبدران عدوم

گذاری، رکدود بانارهدای های کلان ه چدون کداهش سدرمایهسانمانی، بلکه در شاخص

 شددود. لددذا ان منظددر ا تصدداد خددوماتی، و  تددی افددت تولیددو ناخددالص داخلددی ن ایددان می

پیشدگیری ان ضدرر و   ایدت ان نظدم اجت داعی تأکیدو دارد، اسلامی نیز، که بر عوالت، 

ضرورت دارد این نوع خسارت تحت  واعو ض ان فاهی و سداختار  ادو ی شناسدایی و 

 اجرایی شود.

 مندی تفویت منفعت سازمانی در فقهقاعده

برانگیزترین در فاه امامیه، اصل ض ان در صورت تفویت منافع، ه دواره یکدی ان چدالش

و ع وتا  در  ونه روابح اشخاص  ایای بررسی شوه است؛ با این  ال، بدا  مبا ث بوده

سدانی ها، پرسش ان امکدان ضد ان در فدر  محرومگسترش نهادهای  او ی و سانمان

این نهادها ان منافع مشروع، بویژه در  الب ترک فعل، سوءتوبیر یا ایجاد مانع غیرمستایم، 

ایی، روشن ساختن این نکته ضدروری اسدت کده ای یافته است. در چنین فضجایگاه ویژه
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 مندو ضد ان در تفویدت مندافع سدانمانی را دارد یدا خیدر؟ ایا فاه امامیه تدوان تبیدین  اعوه

انو و تا چه  و  ابلیت انطباق با سانوکارهای  ادو ی مدورن و اگر دارد، مبانی ان کوام

 را دارا هستنو؟

یکی ان مه ترین مبانی اربات ض ان در این مسئله،  اعوه لاضرر است. این  اعوه کده 

؛ 034، ص 0ق،  0450)کلیندی، اسدت « لا ضرر و لا ضرار فی الإسدلام»مبتنی بر روایت مشهور 

ای دارد. فاهدایی مانندو شدیخ انصداری، ، در فاه کاربرد گسترده(440، ص 4ق،  0454صووق، 

عنوان یکدی ان ادلده اربدات ضد ان در مدواردی ، ایدن  اعدوه را بده&نایینی و امام خ یندی

انو که فعل یا ترک فعل شخصی منجر به ورود ضرر شدود،  تدی اگدر تلدف عدین دانسته

ق، 0458؛ خ یندی، 430، ص 4ق،  0458؛ موسوی بجنوردی، 008ق، ص 0400)انصاری، اتفاق نیفتاده باشو 

ای ا وام کنو که مدانع گونهیری یا طرفی رالث به. در ساختار سانمانی، اگر مو(040، ص 0 

انتظار سانمان شود د مثلا  با جلوگیری ان انعااد  رارداد یا تأخیر در تحاق دراموهای  ابل

 .اجرای پروژه د این امر عرفا  مصواق ضرر است و مش ول  اعوه لاضرر خواهو شو

حدث ضد ان تفویدت منفعدت ای در بافزون بر این،  اعوه تسبیب نیز ان جایگداه ویدژه

ای غیرمسدتایم سدبب ورود گوندهبرخوردار است. در فاه امامیه، هرگداه فعدل شخصدی به

شدود. فاهدایی ه چدون صدا ب ضرر شود و عرفا  به او مستنو باشدو، ضدامن شدناخته می

کننو که اگر سبب ا دوی ان مباشدر نباشدو جواهر در ماام توضیح  اعوه تسبیب تأکیو می

. (000، ص 40ق،  0454)نجفدی، شدود ان ضرر را به او نسبت داد، ض ان رابت میولی عرفا  بتو

مو ع، عدوم ایفدای تعهدو، در فضای سانمانی، این معنا به رفتارهایی چون ترک ا دوام بده

های ا تصادی سانمان  ابل تسدری اسدت. بدر افشای اطلاعات تجاری یا مواخله در پروژه

محروم شون سانمان ان منفعتی مشدروع منجدر شدود، ه ین اسا ، اگر چنین ا واماتی به 

 .گرددمش ول تسبیب است و موجب ض ان می

ان سوی دیگر، سیره عالا نیز ان ادله مورد پذیرش فاهدای امامیده در تأییدو ضد ان در 

رود. عرف عالایی در ساختارهای ا تصادی مورن، تفویت منافع ش ار میتفویت منافع به

الله خدویی، دانو. فاهایی چدون ایدترا مصواق بارن خسارت می الو وع )نه موهوم(مسلم

شهیو صور و علامه طباطبایی در موارد متعود، به  جیت و بنای عالایی در اربات ض ان 
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ق، 0405)صدور، انو انو و عرف را معیار  ضاوت درباره ضرر و ضد ان دانسدتهت سن جسته

در  دونه  راردادهدای تجداری، جبدران  . سیره عادلا(435، ص 0ق،  0450؛ خویی، 400، ص 0 

دانو، و ایدن رویکدرد در فاده امامیده نیدز تأییدو شوه میسود تفویتی را امر رایج و پذیرفته

 .شوه است

صدورت سدانی ان منفعدت بهنیز در مواردی کده محروم« اتلاف»افزون بر این،  اعوه 

تواندو سدانمان(، می فعل ایجابی و مستایم رخ دهو )ماننو تعطیلی غیر انونی محل کسدب

من أتلف مدال الغیدر فهدو لده »مبنای ض ان باشو. در روایات و منابع فاهی اموه است که 

قواعهه  ، و برخددی ان فاهددا ماننددو علامدده  لددی در (005، ص 03ق،  0453) رعدداملی، « ضددامن
انو که اگر منفعت متاوم و ماصود اصلی باشو و تفویت ان ناشی ، تصریح کردهالاحکام

 .(080، ص 0ق،  0404) لی، متعوی باشو، ضامن خواهو بود  ان فعل

در کنار این  واعو،  اعوه یو نیز در فرضی که طرف ماابل بر مالی یا مو عیتی سدلطه 

 سددانی غیرموجدده ان منفعددت اسددتفاده کنددو، پیددوا کددرده و ان ان در راسددتای محروم

هدای فاهدی امدوه و ضد ان  ابلیت اع دال دارد. مسدتنو فاهدی  اعدوه یدو در اکثدر کتاب

 ، 0ق،  0403؛ شدداهرودی، 083ق، ص 0400)انصدداری، گیددرد تصددرف در منفعددت را نیددز دربددر می

ای سددانمان یددا اخددلال در . در فرضددی ماننددو منددع اسددتفاده ان تجهیددزات اجدداره(003ص 

تواندو مبندای فاهدی محک دی بدرای ی،  اعدوه یدو میهای  راردادبرداری ان ظرفیتبهره

 .اربات ض ان باشو

دهو که فاه امامیه، بر خلاف تصور برخی، تنها بده تلدف ها نشان میبراینو این تحلیل

عنوان منشأ ض ان نپرداخته، بلکه در پرتدو  واعدو لاضدرر، تسدبیب، یدو، اتدلاف و عین به

ت ض ان در تفویدت مندافع سدانمانی فدراهم سیره عالا، مبنای روشن و مستنوی برای اربا

اورده است. البته ا ران ضرر، سببیت عرفی، مشروعیت منفعت و انتظارات  ابدل تحادق، 

تدوان ادعدا کدرد کده صورت د یق بررسی شود. در مج دوع، میشرایطی است که بایو به

در  منددوی داشددته وضدد ان تفویددت منفعددت سددانمانی، ان منظددر فادده امامیدده،  ابلیددت  اعوه

تدوان صورتی که اجتهاد فاهی با درک ماهیت  او ی و ساختار سانمانی ه راه شود، می

 .ها ارائه کردالنفع در سانمانراهکارهای فاهی معتبری برای جبران عوم
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 راهکارها و پیشنهادها

شوه، برای پذیرش و اجرای جبدران های فاهی،  او ی و ا تصادی ارائهبا توجه به تحلیل

ای ان اصلا ات در النفع در فاه امامیه و  اوق ایران، بایو مج وعهی ان عومخسارت ناش

 سه سطح فاهی،  او ی و نهادی صورت گیرد.

 . اصلاحات فقهی و اجتهادی1

محور نخستین گام، باننگری در تفسیر  واعو فاهی سنتی با رویکرد رونامو و مسدئله

ظرفیدت « بنای عادلا»، و «تسبیب»، «ض ان تفویت منفعت»، «لاضرر»است.  واعوی چون 

ان را دارنو که در پرتو شدرایح ا تصدادی و اجت داعی جویدو، نداظر بده جبدران مندافع ان 

 رفته تفسیر شونو. برای این منظور دست

 های وا عی و عالایی )ماننو مدور ، بانخوانی تطبیای متون فاهای متأخر با تحلیل

 بجنوردی، طباطبایی( ضروری است.

 ملات، بایو به رس یت شناختن منفعت مسلم اینوه در  الب مال موضوع در فاه معا

 ض ان، با شرایح د یق، در دستور کار فاهای معاصر  رار گیرد.

 . اصلاحات حقوقی و تقنینی2

النفع در  وانین فعلی ایران، تووین یدا با توجه به فاوان نص صریح  انونی درباره عوم

 نی ضروری است اصلاح ماررات در  ونه مسئولیت مو

 خسدارت ای مسدتال بده جبدران شود مدادهدر اصلاح  انون مسئولیت مونی، پیشنهاد می

 تفویت منافع اختصاص یابو، مشروط به ا ران مشروعیت و  ابلیت تحاق نفع.

 النفع را ان اصدول رویه، مبندای جبدران عدومصورت و وترویه  ضایی نیز بایو به

 ت مونی( استخرا  و اع ال کنو. انون مسئولی 0کلی )ماننو ماده 

 های اجرایی مشخص بدرای ارنیدابی میدزان مندافع  ابدل جبدران، ان نامهتووین ایین

 ج له تعیین استانواردهای کارشناسی مالی، ضروری است.
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 . راهکارهای نهادی و حمایتی3

گذاری و  ک رانی، توجده بده نهادسدانی بدرای   ایدت ان جبدران در سطح سیاست

 اه یت دارد النفع عوم

 هدای النفع در  ونهها ناشی ان عومهای تخصصی برای پوشش خسارتتوسعه بی ه

 گذاری.خوماتی، فناوری و سرمایه

  امونش و توان نوسانی  ضات، وکلا و مویران سانمانی دربداره مفهدوم و ارکدان

 النفع ان منظر فاهی و  او ی.اربات خسارت عوم

 ضدایی و اراء مشدابه در نمینده جبدران مندافع های  طرا ی باندن اطلاعداتی رویده

 تفویتی، جهت استناد در دعاوی مشابه.

افزایددی میددان نهدداد اجتهدداد، نظددام در مج ددوع، اجددرای ایددن راهکارهددا مسددتلزم هم

تنها گدامی النفع، ندهای است. جبران خسارت عدومگذاری و نهادهای اجرایی و بی ه انون

توانددو اعت دداد ع ددومی بدده اسددت، بلکدده میدر جهددت تحاددق عددوالت فددردی و ا تصددادی 

 کاراموی نظام فاهی و  او ی ج هوری اسلامی ایران را افزایش دهو.

 گیرینتیجه

برانگیز در تاداطع النفع، یکدی ان موضدوعات چدالشمسئله جبران خسارت ناشدی ان عدوم

وهش های ایدن پدژهای  او ی تطبیادی اسدت. یافتدهمیان فاه امامیه و  اوق ایران با نظام

دهو که هرچنو  ول مشهور فاهای امامیه، ض ان ناشی ان تفویت مندافع را انکدار نشان می

گیری ان  واعوی چون لاضرر، اتلاف، تسدبیب، سدیره عادلا و  کدم انو، اما با بهرهکرده

توان پذیرش جبران ایدن ندوع خسدارت را در چدارچوبی منضدبح و  ابدل دفداع عال، می

 توجیه کرد.

ال للددی هددای  اددو ی فرانسدده، ال ددان، انگلسددتان و اسددناد بینبددا نظامبررسددی تطبیاددی 

رفته در صورت ا دران مشدروعیت،  ابلیدت دهو که نفع ان دستنشان می CISG ه چون

عنوان خسارت  ابل جبران شناخته شوه و براسا  اصدل تحاق و انتساب به عامل نیان، به
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 ادوق ایدران، بدا وجدود نبددود گیدرد. در جبدران کامدل خسدارت، مبندای  کدم  درار می

 دانون مسدئولیت مدونی، بندای عادلا و برخدی  0هایی چون ماده صرا ت  انونی، ظرفیت

 انو.های  ضایی، امکان پذیرش محوود این نوع خسارت را فراهم کردهرویه

تحلیل ا تصادی پدژوهش نشدان داد کده عدوم جبدران مندافع تفدویتی متو دع، موجدب 

ضعیف اعت اد ع ومی بده نظدام  ادو ی، افدزایش رفتارهدای وری سانمانی، تکاهش بهره

رو، شناسایی فاهی و شود. ان اینهای کلان ا تصادی میطلبانه، و لط ه به شاخصفرصت

تنها ین ضرورت عل ی، بلکده یدن الدزام سداختاری بدرای  او ی این نوع خسارت، نه

 عوالت ا تصادی و اجت اعی است.

سداختارمنو  واعدو فاهدی مانندو لاضدرر، تسدبیب، نواوری ایدن پدژوهش، در تحلیدل 

های ندوین نهفتده اسدت. اتلاف، یو و سیره عالا، ان منظر کارکرد انهدا در بسدتر سدانمان

اندو، در های فردی این  واعدو پرداختهبرخلاف مطالعات پیشین که تنها به کلیات یا جنبه

دی و سدانمانی بدانخوانی این مااله تلاش شوه است تا این مفاهیم فاهی با ملا ظات نهدا

مثابده ابدزار عنوان یدن  اعدوه نفدی  کدم، بلکده بهشود. ان ج له،  اعوه لاضرر نه تنها به

ا ااق  ق در تفویت منافع سانمانی تحلیل شوه و  اعوه تسبیب با تأکیو بر تعود اسدباب 

سیره ها به کار گرفته شوه است. ه چنین، ناش مراتبی در سانمانهای سلسلهو مسؤولیت

النفع در ساختارهای مدورن سدانمانی، یکدی ان نکدات عالا در پذیرش عرفی ض ان عوم

 .رودش ار میبویع این پژوهش به

بوین ترتیب، پژوهش  اضر گدامی در جهدت توسدعه نظدام اجتهدادی فاده امامیده در 

کوشدو بدا تلفیدق مفداهیم سدنتی و ها برداشدته و می ونه  اوق مسؤولیت مونی سدانمان

النفع در چدارچوب فاهدی ئات جویو، الگوی  ابل دفاعی برای جبران خسارت عوما تضا

 ارائه دهو.

النفع، باننگری اجتهدادی در مندابع در پایان، برای تحاق کارامو جبران خسارت عوم

دانان ضدروری ای، و امونش  اوقفاهی، اصلاح  انون مسئولیت مونی، نهادسانی بی ه

یگداه فاده اسدلامی را در  دل مسدائل مسدتحوره ا تصدادی تواندو جااست. این مسدیر، می

  تاویت کرده و بر ا توار عل ی و ع لی نظام  او ی کشور بیفزایو.
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Abstract 

One of the disputed issues in Islamic jurisprudence concerns whether a 

seller who has knowledge of defects in the sold goods is obliged to disclose 

and clarify them to the buyer. Imamiya jurists have adopted different 

approaches, such as the obligation or non-obligation of disclosure, subject 

to certain conditions. Sunni jurists likewise generally consider the 

disclosure of defects in goods to be necessary for the seller; however, they 

differ as to which types of defects are included and at what point this 

necessity reaches the level of obligation. In Iranian civil law, emphasis is 

placed on the obligation to disclose defects in the subject matter of sale, 
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except in cases where the seller has exempted himself from liability for 

defects. The necessity of the present study is justified in light of the 

importance of mutual trust, ensuring the economic security of contracts, 

and reducing investment risks in the purchase of products—particularly in 

the context of electronic commerce. Based on the findings of this research, 

which is organized using a descriptive–analytical method and relies on 

library sources, the approach favoring the necessity of disclosing even 

minor (latent) defects and affirming the seller’s responsibility is preferred, 

even where the seller has exempted himself from liability for disclosing 

defects in the sold goods. This perspective can be reinforced by relying on 

considerations such as the requirements of commutative justice, 

jurisprudential foundations of purposive (maqasidi) fiqh—such as the 

demands of justice and contractual economic security—the rational 

practice (sirah al-‘uqala’), the implication of the principle of soundness in 

contracts, the avoidance of fraud (tadlis), reliance on the legislative basis 

of the option of defect (khiyar al-‘ayb), the avoidance of challenges arising 

from unfair terms in consumer goods contracts, and alignment with the 

objective of legal science, namely the preservation of contractual stability 

and contractual order and security in society. 

Keywords 

Defects in the sold goods; commutative justice; disclosure of defects; 

minor (latent) defects. 
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 چکیده
به عیدوب مبیدع علدم و اگداهی داشدته  ان ج له مسائل مورد اختلاف در فاه این است که اگر بایع نسبت

سانی ان به مشتری است؟ فاهای امامیه رویکردهدای مختلفدی مانندو باشو، ایا موظف به اعلام و شفاف

اعدلام  نظدر فاهدای اهدل سدنت نیدزانو. بدهکرده بیانرا با لحاظ شرایطی  وجوب انوجوب اعلام و عوم 

امدا اینکده در مدورد چده عیدوبی و در کجدا ایدن  ،ضروری اسدت عیوب کالا برای فروشنوه امری لانم و

رسو بین انها اختلاف نظر وجود دارد. در  انون مونی، بر وجوب اعلام عیب ضرورت به  و وجوب می

 عیدوب کدالا تبرئده کدرده باشدو. برابدرشوه است مگر در جدایی کده فروشدنوه، خدود در  تأکیودر مبیع، 

اعت داد متاابدل، تضد ین امنیدت ا تصدادی  راردادهدا، ضرورت پژوهش  اضر با عنایت به اه یت وجود 

                                                           
 ی اددو  – یفاهدد لیدد(. تحل4045فرهدداد. ) ی،روهندد ؛رسددول، ماصددودپور ؛هیددمهو، پددورنجف ؛نیالبنددامیی، ماتددوا 

 .30-40 صص ،(4)23، فقه . تیان رخصت تا عز ع؛یتوسح با عیمب وبیضرورت اعلام ع
https://Doi.org/10.22081/jf.2026.70858.2881 

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ناشر: پژوهشی؛ :نوع مقاله. 
 :30/44/4130 تاریخ دریافت   :30/30/4131تاریخ اصلاح  :30/44/4131 تاریخ پذیرش  :58/00/0454 تاریخ انتشار آنلاین 

 «است محفوظ سنوگانینو یبرا انتشار کامل  اوق و تألیف  ق» 0454 ©
 

https://orcid.org/0009-0001-2163-3419
https://orcid.org/0009-0002-8661-0426
https://orcid.org/0000-0003-2130-8867
https://orcid.org/0009-0001-2171-8738


18 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

وم
 د

ی و
س

ره 
ما

 ش
،

4، 
44

44
 

باشدو. در تجارت الکترونین  ابل توجیه می بویژه ،گذاری در خریو محصولاتکاهش خطرات سرمایه

ای های پژوهش  اضر، که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلدی و بدا اسدتناد بده مندابع کتابخاندهبراسا  یافته

 تدی اگدر  کندو،لام عیوب خفی و مسئولیت بایع ترجیح پیوا مدیسامان یافته است، رویکرد ضرورت اع

توان با تکیه بر دلایلدی مانندو تبرئه کرده باشو. این نگاه را می اعلام عیوب مبیع برابرفروشنوه خود را در 

ا تضای عوالت معاوضی، مبانی فاه مااصوی ماننو ا تضای عوالت و امنیدت ا تصدادی  دراردادی، سدیره 

اصل سلامت در  رارداد، ا تران ان برون تولیس، تکیه بر مبنای تشریع خیار عیدب، ا تدران  ، ا تضایعالا

گامی با هدوف علدم  ادوق های شروط غیرمنصفانه مربوط به  راردادهای کالای مصرفی و همان چالش

 .کردکه  ف  استحکام  رارداد و نظم و امنیت  راردادی در اجت اع است تاویت 

 هاکلیدواژه
 .مبیع، عوالت معاوضی، اعلام عیوب، عیوب خفیعیوب 
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 مقدّمه

 انون مونی، خیار عیب هنگامی است که مبیع معیوب باشو  404و  404، 400موافق مواد 

به نحوی که عیب مزبور مخفی و در  ین انعااد  رارداد وجدود داشدته باشدو. امدا مدلاک 

اگداهی بده عیدب کدالا  ،عیب نیز هنگامی است که مشتری در هنگام  درارداد بیدع یخفا

اگاهی وی، مستور بودن وا عی عیب یا عدوم التفدات نواشته باشو؛ اعم ان اینکه منشأ عوم

ی بایع ان عیدوب مبیدع  443ظهور عیب باشو. البته موافق ماده  با وجودمشتری به عیب  تبرل

ر عیب در کالا، مشتری  ق رجدوع بده بدایع را نواشدته که در فر  ظهوشود میموجب 

ع بر مطالب اخیر،  شود این است که ایا بدایع اگداه میکه مطرح  پرسشیباشو.  ال متفرل

؟ ایدن مسدئله در کنوبه عیب کالا، واجب است که عیوب مبیع را به مشتری شفاف اعلام 

 شدوهی متعودی نسبت بده ان طدرح هانظر بوده و نگرشمیان فاهای امامیه محل اختلاف

 دانون  .اختلاف نظر وجدود دارد ،بین فاهای اهل سنت نیز در و وجوب اعلان است. در

مونی نیز نسبت به ان صرا تی نوارد. این پژوهش که مبتندی بدر روش توصدیفی تحلیلدی 

 ی مربوطه در فاه اسلامی و  اوق ایران وهانگرش برش ردنان است که با  در پیاست 

تحلیل و بررسی دلایل و مبانی هر کوام، نگرشی صحیح و جامع را در این بداره ارائده  نیز

ی این مسئله بوده و هم در جهت وضع  انونی های ابهامات و چالشگوپاسخکه هم  کنو

 رار گرفتده و در مادام تحایدق و  ضداوت نیدز  گذار انونجامع و کاربردی مورد استفاده 

ران و  ضدات محداکم  درار گیدرد. بررسدی پیشدینه ایدن بدرای پژوهشدگ جواگانهمرجعی 

دهو. این پژوهش با رویکدردی  یپژوهش، وجود پژوهش مستالی را در این باره نشان ن

)امامیه و عامه( و  اوق ایران به ارائه نگرشی منطبدق بدر  تحلیلی و تطبیای در فاه اسلامی

پاسخ بده نیدان تانیندی پرداختده جامع در  ل و فصل اختلافات و ای نیانهای رون و مارره

نگرفتده  انجداماه یت این موضوع تاکنون پژوهش مسدتالی نسدبت بده ان  با وجوداست. 

ان ج لده  نهدره  اندومختصر به ان ورود کردهصورت به هااست جز اینکه برخی پژوهش

ی بدایع و مشدتری ان عیدوب در معداملات و 0430) با ری ( در پژوهشی با عنوان شرط تبرل

( در پژوهشدی بدا عندوان تبدری ان عیدوب مبیدع در فاده 0433) لجبار نرگدوش نسدبعبوا
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ی انصدورت بهاسلامی و  اوق مونی ایران،  عیدوب ورود  بسدیار مختصدر بده مسدئله تبدرل

نادص ع دوه پیشدینه در عدوم بررسدی موضدوع پدژوهش  اضدر افزون بدر ایدن . انوکرده

ه نخست، نویسنوه بسیار مختصدر و که در ماالنحوی است بهتفصیلی و تحلیلی صورت به

ی صرفا پرداخته است و به مسئله شفافیت عیدوب  در پژوهش دوم نویسنوه به موضوع تبرل

که جنبه تطبیای بحث  اضر در فاه امامیه و  ادوق ایدران افزون بر اینورود نکرده است. 

 پددژوهش  اضددر، بدداتوانددو ان وجددوه ت دایز پددژوهش  اضددر باشددو. نتیجده اینکدده مددینیدز 

رویکردی تحلیلی و تطبیای در فاه اسلامی)امامیه و عامه( و  اوق ایران به ارائه نگرشدی 

جامع در  ل و فصل اختلافات و پاسخ بده نیدان تانیندی ای منطبق بر نیانهای رون و مارره

رو، مدورد توجده  درار پرداخته است، امری که در پیشینه نسبت بده مسدئله پدژوهش پدیش

 نگرفته است.

 اه فقه امامیه. دیدگ1

 فاهای امامیده در خصدوص وجدوب اعدلام عیدوب مبیدع توسدح بدایع نظراتدی دارندو کده 

مبانی استنباط و  واعو فاهی، بیان شوه است. در اینجا بده برخدی ان ایدن نظدرات  براسا 

 شود اشاره می

 طور مطلقبه. دیدگاه نخست: وجوب اعلام 1-1

برخی ان فاهای امامیه بر این باورنو که اگر بایع عیوب را کت ان کنو و خریدوار بعدوا  

؛ طوسدی، 048، ص 0ق،  0480)طوسدی، متوجه این عیوب شود، خیار فسخ وجود خواهو داشت 

 .(000، ص 4تا،  بی

 این رویکرد مبتنی بر دلایل  یل است 

لدددی، بی440، ص 0ق،  0400)انصددداری، . ا ت دددال وجدددود غدددش  0-0-0 ؛ 084، ص 0تدددا،  ؛  ل

ای غدش کندو، اشکالی در  رمت غش وجود نوارد اگدر فروشدنوه (000تا، ص خوانسارى، بی

 .(004، ص 4ق،  0404)  ی،خریوار به دلیل شرط ارتکانی  ق انتخاب دارد 
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سدت کده بیدع یکی ان دلایل وجوب اعلام عیوب مبیع این  . نهی ان بیع غرری0-0-0

کت ان و عوم بیان فرق وجود دارد چدون م کدن اسدت میان  در ظاهر .نشود منجر به غرر

را کت ان نکنو ولی ان را بیان هم نکنو اما در وا ع عدوم بیدان وی ندوعی ای مسئلهفردی 

شود وکت ان عیب درجایی که اعلام ان عیب ضروری اسدت باعدث میکت ان محسوب 

داننو منتهی شون تبری بده غدرری  یجایز نشود. فاهایی که تبری را میایجاد بیع غرری 

 .(040، ص 04،  0480)شیرانى،  است که مورد نهی پیامبر  رار گرفته است

. تولیس دلیل دیگری برای وجوب اعدلام اسدت نیدرا تبدری سدبب پوشدانون 0-0-4

 .(430، ص 00ق،  0400)  ی،  ایات و اظهار ن ودن خلاف وا ع است 

عیوب در جهت تضد ین عدوالت و  ادوق طدرفین  بعضدی ان . الزام به افشای 0-0-4

 تم عیوب محصول را اعلام کنو تدا خریدوار بدا علدم و  طوربهفاها معتاونو که بایع بایو 

ایدن . (000، ص 4تدا،  ؛ طوسدی، بی048، ص 0ق،  0480)طوسدی، اطلاع کامل ا وام به خریدو کندو 

 است.« طرفین معامله تض ین  اوق»و « تعامل عوالت»اصل متناسب با مفهوم 

اشداره  «من باع عیبا فلم یبینه». استناد به اطلاق روایات  فاهای امامیه به روایت 0-0-0

ان، اگر بایع عیوب مبیع را اعدلام نکندو، مسدئولیت دارد و خریدوار  براسا کننو که می

 .(34، ص 3تا،  )ابن  زم، بیتوانو معامله را فسخ کنو می

 تحلیل و بررسی دلایل
رسو ت امی ادله این دیوگاه، ناظر به عیوب پنهانی باشو نیرا صدرفا  فدروش میبه نظر 

)خدویی، کنو که عیب ان ظاهر نباشو میکالای معیوب فریب نیست و فریب نمانی صوق 

 و روایات مطرح شوه در این نمینده نیدز انصدراف بده ه دین مدورد دارد (030، ص 0،  0438

صدورت بهنسبت به مبنایی که موعی است عوم اعدلام عیدوب  ،(00، ص 0ق،  0458)صی ری، 

شود یا موجب تولیس است و تض ین عوالت است نیز بایو گفدت  میمطلق موجب غرر 

کنو. این ادعا بدا تحلیدل مفهدومی واژه  یغرری بودن بیع در فر  مذکور اصلا صوق ن

فهوم لغدوی غدرر ان را غرر ان  یث لغوی و اصطلا ی  ابل اربات است؛ نیرا در تبیین م
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در اصدطلاح نیدز غدرر  1کننو.میبه مفهوم فریب خوردن با باطل و به ط ع انواختن تبیین 

 .(480، ص 00ق،  0454)نجفدی،  ع لی است که شخص بدا انجدام ان ان نیدان در امدان نباشدو

 ال با عنایت به توضیحات اخیر، معامله غرری یعنی  راردادی که با خطر ه دراه بدوده و 

طرفین  رارداد در هنگام انعااد  رارداد، توان تشخیص سودمنوی یا نیانبار بودن  درارداد 

صدورت بهرا نوارنو؛ بنابراین هنگامی که عیوب مبیع اشکار باشدو وجدوب اعدلام عیدب 

گونه توجیهی نوارد ض ن انکه بیع نمانی غرری است که ظاهر ان فریبندوه و مطلق هیچ

کاری در معامله هنگامی صدادق تولیس و غش و پنهانبر این افزون باطن مجهولی دارد. 

یعنی عیبی که با انمایش متعارف  بل ان  درارداد بیدع شود؛ است که عیب مخفی کت ان 

تدوان ادعدا کدرد کده بدایع مدی ابل کشف نیست.  ال بدا عنایدت بده ایدن مسدئله چگونده 

، (443، ص 0)انصداری،  ندو ضرورت دارد هرگونه عیبی  تی عیب ظاهر در مبیع را اعدلام ک

توجیهی ندوارد؛ نیدرا هنگدامی  گونههیچت سن به عوالت با توجه به توضیحات گذشته 

که مشتری خودش با د ت و توجه مبیع را نسبت بده عیدوب ظداهری بررسدی و انمدایش 

 توان ا تضای عوالت را در وجوب اعلام عیب ظاهری دانست. ینکرده ن

 م در صورت عدم تبری. دیدگاه دوم: وجوب اعلا1-2

تبری به معنای عوم اعلام عیوب و تبرئه کردن خود ان مسئولیت در  بال عیوب کدالا 

خاص عیدوب را اعدلام نکندو، مسدئله  طوربهاست. و تی بایع ان  ق خود استفاده نکنو و 

 شود.تر میاعلام عیوب  تی پررنگ

مو عیت عدوم تبدری  فاهای امامیه در خصوص وجوب اعلام عیوب و تی که بایع در

به نظر برخی ان فاها در مورد ساوط وجوب اعلام پس .  رار دارد، نظرات مختلفی دارنو
                                                           

ا و غرورا ... فهدو مغدرور و غریدر»مثلا در لسان العرب گفته شوه  . 1 ه، غرل ه، یغرل  یعندی او را بدا باطدل فریدب داد « غرل
 چیدزى اسدت کده تدو « غدرور»یعندی فریدب را  بدول کدرد )فریدب خدورد( ... و « اغترل هو»و به ط ع انواخت ... و 

 یعندی خطدر... هنگدامی « غدرر»اسدت و « غدرر»را فریب دهو، ان ج له انسان و شیطان و غیر انها .... اسدم مصدور 
ق، 0404)ابدن منظدور، « رد اعت داد نباشدوگردد یعنی جایی که بیع ان روى کفالدت و مدوکه ان بیع غرری منع می

 (.00، ص 0 
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ترک چیزی است که خریوار را ان به سبب ان تبری این اشکال وجود دارد که تغریر تنها 

ی بایعبنابراین  ؛دارداعت اد به اصل بان می  شدودن یسدا ح رسدانی اطلاعان عیوب،  با تبرل

ی . (440، ص 0ق،  0400)انصداری،  وهنگامی کده فروشدنوه ان ت دامی عیدوب بده خریدوار تبدرل

جسته باشو، مشتری  ق نوارد به هیچ دلیلی به او رجوع کندو. البتده بهتدر اسدت کده بدایع 

 ت امی عیوب را در نمان فدروش مشدخص کندو تدا  درارداد بدا اگداهی کامدل ان عیدوب 

ی کلدی ان عیدوب کدافی اسدت   ق، 0405) لدی،منعاو شود. اما این کار واجب نیسدت و تبدرل

 .(033، ص 0 

 . تحلیل و بررسی دلایل1-2-1
شدود نیدرا وجوب اطلاع سدا ح می، نظر مشهور فاها پس ان برائت ان عیوب براسا 

 کنو. صرف اینکه خریوار به اصدل صدحت اعت دادعنوان غش در کنار برائت صوق ن ی

عنوان بدهشود که عنوان فروشنوه دارد و فروشنوه عیب را اطلاع نواده است، موجب ن ی

غش کننوه صوق کنو. عرف نیز به این موضوع توجه دارد و علاوه بر این، اشدکالی کده 

 در مورد اعتبدار اصدل سدلامتی وجدود دارد، مگدر اینکده مصدوا ی ان استصدحاب باشدو، 

 فاسدو نیسدت یعندی دارای ای امدا چندین معاملده. (004ص ، 4ق،  0404)  دی،نیز مطرح اسدت 

 ق، 0400)  دی، شدود نیدرا  رمدت معاملده اعدم اسدت ان فسداد ان  ی کم وضعی بطلان ن

 .(430، ص 00 

کت ان عیب و اظهار نکردنش بطور مطلق یدا خصدوص اعدلام نکدردن عیدب بنابراین 

م دانس  .(350، ص 0،  0433) هنی تهرانی،  تخفی ولو باصو تلبیس نباشو را نبایو غشل محرل

 طور مطلقبه. دیدگاه سوم: استحباب اعلام 1-3

ان تصریح بعضی ان فاهدا  که، چنانداننومیعیوب مبیع را مستحب ، بیان برخی ان فاها

، 0ق،  0458؛  لددی،033، ص 0ق،  0405؛  لددی، 048،  000، ص 0ق،  0404) لددی،  مشددخص اسددت

)عداملی، در عوم وجوب است  «ینیغی» نظر بیان شوه ظهور کل ه علتی که برای این. (43 ص

 .(404، ص 04ق)ب(،  0403
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خریدوار و فروشدنوه منجدر میان  توانو به ارتااء اعت اداعلام عیوب کالا می انانجاکه

نظدر برخدی ان براسدا  های اینوه جلوگیری کندو شود و ان برون مشکلات و سوءتفاهم

اگر بایع بخواهو کالای معیوب را بفروشو، بهتر است خریوار را ان عیب مطلع کنو،  فاها

ی جسته و اعلام کنو  طوربهیا  ، 4ق،  0404؛ عداملی،404ق، ص 0400)عداملی،مفصل ان عیوب تبرل

البته بایو گفت  اعلام عیدوب نمدانی  .(434ق، ص 0404؛ سبحانی، 003ق، ص 0405؛ ماماانی،080ص 

رد که عیوب کالا پنهان باشدو و  ابدل تشدخیص نباشدو و خریدوار بده تنهدایی استحباب دا

 نیرا  کدر ،کننوالبته ان عیوبی نباشو که عالا به ان اعتنا می را شناسایی کنو و انهانتوانو 

عیوبی که برای عالا  ابل اعتنا است لانم بوده و عوم  کدر ان سدبب تحادق خیدار بدرای 

 .(083، ص 0  ،0403)خ ینی، شود میمشتری 

 . تحلیل و بررسی دلایل1-3-1
اگر اعلام مطلق عیوب  تی عیوب مخفی توسح فروشنوه واجب نباشو شرط ض نی 

کنو، نادیدوه گرفتده میچون کالا صحیح و سالم است مبادرت به معامله  اینکهخریوار به 

ق،، 0403ی،)غدروی اصدفهانشدود مدیشود و این سبب برون غش و ایجاد شر برای خریدوار می

 .(003، ص 4 

ایجاد  رارداد، مسدتلزم سدلامت ان عیدوب اسدت و اگدر فروشدنوه  درارداد را بنابراین 

منعاو کنو و یا شرط سلامت را بگذارد و سپس عیبی که  بلا  وجود داشدته، ظداهر شدود، 

فسخ  رارداد و دریافت ارش )تفاوت  ی دت( مخیدر اسدت، بده شدرطی کده میان  خریوار

 نکرده باشو. در این  الت،  ق فسخ تنها برای خریوار است و فروشدنوه تصرفی در کالا

 .(084، ص 0تا،  ) لی، بیهیچ اختیاری نوارد، چه او ان وجود عیب اگاه باشو و چه نباشو 

 طور مطلقبه. دیدگاه چهارم: وجوب اعلام در عیوب خفی 1-4

یعندی اعدلام عدوم ، تبدری )اسدتدر این دیوگاه که مورد پذیرش پژوهش  اضر نیز 

توانو بایع را ان وظیفه اعدلام عیدوب خفدی معداف تنهایی ن یمسئولیت در  بال عیوب( به

توانو  اکی ان ایدن باشدو کده بدایع هدیچ مسدئولیتی در  بدال  ادوق نیرا تبری ن ی ؛کنو
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التفصدیل بدین العیدب » در ه ین نمینه عبارت فاها به این صورت است که خریوار نوارد.

، 4ق،  0404؛ عداملی،444، ص 4ق،  0404)عداملی، « لجلي، فیجب في الأول دون الثدانيالخفي و ا

 .(443، ص 0ق،  0400؛ انصاری، 080ص 

 گذاری شوه است دیوگاه وجوب اعلام عیوب خفی بر چنو اصل و استولال پایه

ست کده ا نیرا معنی غش ان  منتهی شون عوم اعلام در عیوب خفی به غش .0-4-0

که عیب ظاهری به دلیل ظهور و اشکار شدونش خفی را کت ان کنو در  الی انسان عیب

؛ خوانسدارى، 443، ص 0ق،  0400)انصداری، شود  یمورد رویت مشتری بوده و غش محسوب ن

 .(400تا، ص بی

عیدوب خفدی بده را تدی  ابدل شناسدایی  انانجاکده. ا تران ان بدرون تدولیس  0-4-0

توانو بدر ایدن تصدور باشدو کده طور ض نی مینیستنو، در صورت عوم اعلام، فروشنوه به

ایو. ان منظدر فاهدی نیدز، کالا بوون عیب است، که این خود مصواق تولیس به ش ار می

 تبده اصدل عدوالت در معداملا« لاضرر و لاضرار فی الاسلام»و « لا ضرر» واعوی چون 

توجهی بده عیدوب مبیدع، منجدر بده کنو و به مخاطره انواختن  اوق افراد و بیک ن می

البتده اجدرای  اعدوه لاضدرر در غیدر  .شود که خلاف این اصول استضرر به خریوار می

تواندو تدوابیری بیانویشدو کده ان عیدوب اگداه شدود مانندو مدیمواردی است که خریوار 

فندی جهدت وارسدی موتدور ان، کده اگدر او خدود مراجعه خریوار خودرو به کارشدنا  

کوتاهی کنو و مراجعه نن ایو، ضرر ان نا یه خودش وارد شوه و ا دوام علدی نفسده بدوده 

 است. اگرچه عیب پنهانی باشو.

وعی ، ندموضوع تولیس با عیدوب در معداملاتمیان  شایو به ه ین دلیل است که فاها

« تصدریه»یدا « بیدع ال صدراة»در ض ن مبحدث و ان را در باب خیار عیب و  انوپیونو دیوه

ق ، 0405ق؛  لدی، 0445، ص 8ق،  0404؛ ماو  اردبیلی، 004، ص 0،  0480)شیخ طوسی،  انوبیان کرده

 .(054، ص 0 

بده را تدی  ابدل مشداهوه هسدتنو،  جلدیعیدوب  انانجاکده.  ابلیت تشخیص  0-4-4

و و در نتیجه، بایع نیانی به اعدلام اگاهی پیوا کن انهاتوانو نسبت به خریوار به را تی می

عیبی اشکار در کالا،  هتوان گفت که م کن است سکوت فروشنوه دربارنوارد. می انها
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خدود اوسدت و  هتولیس محسوب نشود. نیرا در  رارداد  ف  مصلحت هر طرف به عهو

انتظدار  انتظاری گزاف و بیهوده و تو عی غیر منطادی اسدت کده بخدواهیم ان فروشدنوگان

اشته داشتیم که ت ام اطلاعات مربدوط بده مزایدا و عیدوب اشدکار کالاهدای خدود را در د

اختیار مشتریان  راردهنو. ولدی در  دالتی کده عیدب پنهدان اسدت و بدا وارسدی متعدارف 

توان به ان پی برد، این وظیفه اخلا ی )بلکه ضرورتی عرفدی و  دانونی( وجدود دارد ن ی

در موا عی کده طدرف ماابدل بده بویژه هانه ان عیب که عیب پنهان بیان شود. سکوت اگا

 سن نیت او اعت اد کرده است، نوعی سوء استفاده ان اعت اد اسدت کده  ادوق نبایدو ان 

 .(080، ص 0،  0480)کاتونیان، ان بگذرد 

. بانار و عرف  عرف ع ومی در بانار چندین اسدت کده خریدواران بدر مبندای 0-4-4

اگدر عیدوب  بندابراینگیرندو. به کالاها تص یم می  ضاوت و ارنیابی شخصی خود نسبت

توجه کنو و خود را درگیر مسئولیت  انهارود که خریوار به جلی دیوه شونو، انتظار ن ی

ن ایو. به ه ین جهت گروهدی اعدلام عیدب ان سدوی فروشدنوه را نده تنهدا ان تکدالیف او 

و،  تی اگر ا ران عیدب ش رننویوه، بلکه عوم اعلام و سکوت بایع را فریب و  یله ن ی

لدی، 035د030، صص 0،  0408)طباطبایی یزدی، برای خریوار امکان نواشته باشو   .(030، ص 0458؛  ل

بایو افزود  انچه در عرف بانار یاینی اسدت ضدرورت اعدلام عیدوبی بیان در توضیح این 

ی خدود است که با بررسی اج الی و انمایش مبیع امکان شناسایی نوارد بلکه پس ان موت

تواندو نسدبت بده ان مدیدهو اما نسبت به عیوب جلی و اشدکار کده خریدوار میرا نشان 

 .شوددیوه ن یاگاهی یابو، عرفا ضرورتی بر اعلام عیب در عرف ع ومی بانار 

فر  بر این است که خریوار با توجه بده  ،. اصل سلامت در  رارداد  در عاو0-4-0

گیدرد. عیوب جلی اگاهی دارد؛ تصد یم بده خریدو میکه به وجود ظواهر کالا، در  الی

 انون مدونی  443شود. ماده این مبنا باعث ارتااء اعت اد و اخلاق در معاملات تجاری می

دارد که بایع موظف است عیوب موجود در کالا را به خریوار اعدلام کندو. ایران بیان می

خبدر باشدو، نو و خریوار ان ان بیاین ماده تأکیو دارد که اگر بایع عیوب کالا را پنهان ک

طور خداص بده ایدن م کن است به پرداخت خسارت به خریوار ملزم شود. ایدن مداده بده

را  انهداکنو که اگر عیوب کالا مخفی و غیر ابل تشخیص باشو، بایع بایدو نکته اشاره می
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را  مجان نیست کالای معیوب را بفروشو، مگر اینکده عیدبکس ؛ بنابراین هیچاعلام کنو

نشان دهو. اگر کسی این کار را انجام دهو و چیزی معیوب را بفروشدو در  دالی کده ان 

عیب ان اگاه است، مرتکدب ع دل م ندوعی شدوه اسدت و خریدوار  دق انتخداب دارد 

 بایو گفت اگر بایع ان عیب تبرئه شود و به صحت پایبنو نباشدو،. (030، ص 0ق،  0405) لی،

این  ال صوق فریب به این بستگی دارد که طرف ماابدل  کنو، باظاهرا فریب صوق ن ی

، با رضدایت او ؛ بنابراینپسنود و راضی به ان نیست، گرفتار شوددر چیزی که ان را ن ی

به این موضوع و خریون پس ان تبرئه فروشنوه و عوم بررسی صحت و عیدب ان، فریدب 

 .(438، ص 00ق،  0400)  ی،  کنوصوق ن ی

نو  فروشنوه، با  کر کلی عیوب، ان مسئولیت خدود یگومی ال در ماابل کسانی که 

به سدبب اطدلاق عادو کده بده سد ت  کنو؛ ومیشود، و ا وام به فروش ناشناخته بری ن ی

بایو  ؛(080، ص 4ق،  0404)عاملی، شود میسلامت است، کت ان عیب پنهان، تالب محسوب 

، ؛ بندابرایننیرا انصراف ماننو تصریح به سلامت نیسدت ،گفت  این موضوع کامل نیست

ق، 0404)تبریدزی،نهایت انصدراف، ربدوت  دق انتخداب در صدورت ظهدور اخدتلاف اسدت 

 .(434 ص

توانو بر ضدرورت میمبنای دیگری که   . رعایت عوالت معاوضی در  رارداد0-4-3

الت پدذیرش رویکدرد وجددوب اعدلام عیدوب خفددی تأکیدو کندو، ضددرورت رعایدت عددو

تدوانن عرفدی  ادوق  ،در عادو بیدع عنوان مثالبه. استمعاوضی نسبت به طرفین  رارداد 

طرفین  رارداد ا تضای برابری ر ن و مبیع را دارد؛ لذا در صدورتی کده بهدای مبیدع یعندی 

ر ن ان لحاظ ارنش ک تر ان مبیع باشو، در این صورت منطبق بدر ایدن نظریده تدواننی در 

تواندو  درارداد را مدیص متضرر با رعایت ماررات خیار غدبن  اوق طرفین نیست و شخ

اگدر چده  ؛ق.م(400و  403التفداوت بده معاملده رضدایت بوهدو )مدواد خذ مابهأفسخ یا با 

ماصود ان عوم توانن موجب غبن نیز فرضی است کده عرفدا  ابدل مسدامحه نباشدو )مدواد 

 اعدلام عیدوب خفدی، به توضیحی که گذشدت، رویکدرد توجهق.م(.  ال با  403و  400

توانو تا  دو بسدیاری بده مواننده  ادوق و تعهدوات طدرفین  درارداد ک دن ن دوده و می

 رارداد را در شکل متوانن و متعادلی  رار دهو. هوف عوالت معاوضی نیز  فد  تونیدع 



18 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

وم
 د

ی و
س

ره 
ما

 ش
،

4، 
44

44
 

 .(0438پین و ه کاران، )رهعی است ه اهنگ اموال مطابق با اصول برابری نسبی عوالت تونی

ابزار تونیع ردروت در نظدام  ادو ی و عنوان بهتوانو ناش مه ی را میی  رارداد لذا نمان

ا تصادی جامعه ایفاء ن ایو که به نحو عادلانه منعاو گردیدوه باشدو در  دالی کده گداهی 

 انجامدومدیگدردد و بده ظلدم نیدز  دی رارداد و ا کام و ارار ان در این وضعیت منعاو ن

 .(040، ص 0،  0480)کاتونیان، 

. تکیه بر مبانی فاه مااصوی  عدوالت و مواننده  ادوق و تعهدوات طدرفین در 0-4-0

توانو بده می. ان ج له مااصوی که است راردادها، رویکردی مهم در فاه اجت اعی شیعه 

ضرورت شفافیت و اعلام عیوب در  راردادها  دوت بخشدو، رعایدت عدوالت اسدلامی و 

. اسدتیکی ان مااصو کلدی شدریعت عنوان بهجلوگیری ان ورود ظلم به طرف  راردادی 

شود ه چنانکده برخدی فاهدا در بحدث میمؤیو این نوع استشهاد در متون فاهی نیز یافت 

مثدل مکدان مطالبده ه عنوان دلیل بدر اینکده مدلاک در مطالبدبهض ان مثلی، عوم اسلام را 

 .(430، ص 0ق،  0404) للی، دهو باشو مورد بحث  رار میمی

نسبت به دلالت  واعو ض ان در راستای تأمین ا تصادی مردم در معداملات نیدز بایدو 

افزود که مبتنی بدر  اعدوه لاضدرر، ضدرر مشدروعیت نواشدته و نده  کدم ضدرری وضدع 

 اعدوه  .(000، ص 0،  0485)محاق دامداد، توانو به دیگری ضرر برسانو دد و نه کسی میگرمی

که منتهی بده صدیانت ان امنیدت ا تصدادی کرد توانو جزئی ان ع وماتی تلای میمزبور را 

ه چنانکه با تکیه بر  اعدوه ا تدرام مدال مسدلم، ضدروری اسدت مدال مسدل ان ان شود می

 .تعوی و تعر  مصون باشو

ن ج له ر رات پذیرش نگدرش اخیدر ان اسدت کده بایدو فدروش در مدواردی مانندو ا

مخلوط کردن شیر با اب باطل باشو؛ نیرا انچه ان غیر جنس است، عادو در ان صدحیح 

نیست و دیگری نیز مجهول است. مگر اینکه گفته شود  اگدر کدل معلدوم باشدو جهالدت 

را  انهدال دیگری را ج ع کدرده و ماننو نمانی که شخص مال خود و ما .جزء مانع نیست

فروخته و سپس مشدخص شدود کده نسدبت بده بخشدی ان ان  دق دارد، در ایدن صدورت 

)انصداری، اوار ان در نمان عاو مجهدول باشدو شود هرچنو مفروش در ملن او باطل ن ی

 .(448، ص 0ق،  0400
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یبدی در ه چنین اگر بیع به ه راه شرط برائت باشو، چنین شرطی صحیح است. اگر ع

ی ان عیدوب  ، کلدی باشدو طوربدهکالا  بل ان  بت در فروشنوه  اد  شود، چنانچده تبدرل

شود، و اگر به عیوب رابت تخصیص داده شود، برائت  اصدل شامل عیوب جویو نیز می

تر این است که به عیدوب رابدت در نمدان مطلق بیان شود، نزدین طوربهشود. و اگر ن ی

یرا این امر به معنای اسااط  ق  بل ان ربوت ان است و ابدراء ان عاو اشاره داشته باشو، ن

 .(30، ص 00ق،  0404) لی، که بر او واجب نیست چیزی است 

عیبدی  بلدی  انهدااگر دو چیز در ین معامله خریواری شدود و یکدی ان  علاوه بر این

ت  ی دت( بانگردانون هدر دو یدا دریافدت ارش )تفداومیان  توانوداشته باشو، خریوار می

ق، 0404؛ کرکدی، 04، ص 0ق،  0404) لدی،  انتخاب کنو و  ق نوارد فاح معیوب را بانگردانو

توانو هر دو را اما می. (403، ص 04ق)ب(،  0403؛ عداملی، 303ق)الف(، ص 0403؛ عاملی، 444، ص 4 

نفدر و ه چندین اسدت اگدر دو  (000، ص 0ق،  0408) لدی، برگردانو یا عو  ان را بگیدرد 

تواننو ان را برگردانندو یدا نگده چیزی را خریونو، ان چیز برای هر دوی انها است و می

تواندو سدهم خدود را بدوون اجدانه ین ان انها ن یدارنو به ه راه جبران خسارت، و هیچ

 .(45، ص 0ق،  0458) لی، دیگری برگردانو 

یی که عدوم پدذیرش هاتوان با واکاوی چالشمی. توجیه دیگر این دیوگاه را 0-4-8

نو در  راردادهای  ونه مصرف ایجاد کنو دریافدت کدرد. توضدیح واتمیدیوگاه  اضر 

شود که  واعو ع ومی  راردادها متأرر ان ظروف و شدرایح میاینکه، ان ین سو مشاهوه 

گردد. ان ج لده  واعدو مزبدور، بده هدم خدوردن میی متعود، متبول و متغیر هاو ضرورت

دادی است؛ نیرا عوم تعادل مزبدور ناشدی ان وجودفاصدله طباداتی میدان افدراد تعادل  رار

جامعه در سطوح مختلف و عوم توانن در  ورت چانه نندی، تخصدص و تدوان ا تصدادی 

گدردد. مدیمت ایز ایشان است که سبب تأریرگذاری بر مو عیت  راردادی طرفین  رارداد 

بر این باور است که طرفین  رارداد بایدو در ان سوی دیگر دیوگاه سنتی مرتبح با  رارداد 

شرایطی مطلوب و انادانه در فضایی برابر برای انعااد  رارداد ا وام به مذاکره در جهدت 

و مااصو خویش در  رارداد ن اینو امری که با وجود اغرا  و اهدواف  هاتحاق خواسته

بل اجت اعی مبتنی بدر مت ایز و  تی گاهی متعار  در نهایت منتهی به نااط مشترک و  ا
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گردد. ایدن مسدئله در  دالی اسدت کده تجربده نشدان می اک یت اراده و تراضی طرفین 

ای تحصدیل ردهو درامیختگی مبادلات تجاری با ر ابدت سدبب گردیدوه متعا دوین بدمی

سود خویش دست به هر ا وامی بزننو؛ امری که نتیجه و خروجی ان ان بین رفدتن تعدادل 

 راردادی است؛ نیرا شخصی که دارای  دورت  دراردادی و مدالی بیشدتر اسدت بدا سدوء 

در پدی استفاده ان شرایح و خصوصدیات خدویش مانندو انحصدار، داندش تخصصدی و ... 

ی ان مسئولیت  تح یل شرایح غیرمنصفانه خویش )ان مطلدق( بده صورت بهج له شرط تبرل

باشو و سرانجام این فراینو نیز به چالش کشیوه شدوه عدوالت میطرف ضعیف  راردادی 

 دال ان ج لده مصدادیای کده . (0430)مح دوی نیدا و ه کداران،  باشدومدیاجت اعی و ا تصادی 

و  راردادهای مدرتبح بدا  مسائل باشو در  ونه  اوق مصرف گونهاینسان توانو نمینهمی

دهو؛ نیرا ین طرف  رارداد فروشدنوگان و عرضده کنندوگان بدا تخصدص و میان رخ 

و در ناطه ماابل نیز مصدرف کنندوگانی  درار دارندو کده فا دو  انوسرمایه هنگفت ایستاده

ی  تخصصی هستنو و این امر موجب تح یل شروط غیرمنصفانههرگونه  )ماننو شدرط تبدرل

 .(0430)دعاگویی و ه کاران، گردد میسبت به ت امی عیوب مبیع( به ایشان ان مسئولیت ن

سدبب  ،در بحث  اضر نیز که مشتری در شناخت عیب کدالا دارای تخصدص نیسدت

؛ بر این اسا ، اینکه فروشنوه ملتدزم بده شودکه تعادل  راردادی با چالش روبرو شود می

ی موجب عوم مسئولیت  دراردادی وی  اعلام عیوب مخفی مبیع نباشو و صرف شرط تبرل

گردد، سخنی است که با منطق  او ی، عوالت، مبنای تشریع  رارداد در تونیدع عادلانده 

ننی طرف ضعیف  دراردادی رروت سانگاری نواشته و نتیجه ان ان بین رفتن  ورت چانه

ه و خواهو بود. این انگاره که  اکم بر نظام  او ی ایران است و ان اصل  اک یت اراد

ایدن  ،ماننو نظم ع دومی و اخدلاق  سدنه ها، در برخی محوودیتاستانادی  راردادی 

کده بدا  شوهی مختلف  راردادی ایفاء کرده سبب هااصل با  ورت و نفو ی که در بخش

ی ضعیف  راردادی با در  شروطی ماننو تبری ان مسدئولیت هاسوء استفاده ان ان، طرف

ب اشکار و مخفی ه یشده مدورد سدتم  درار گیرندو در نسبت به ت امی عیوب اعم ان عیو

 الی که این مسئله به هیچ وجه مطلوب شارع نبوده و نیست. ع ومیت این اصل موجدب 

در برخدی  واعدو محدوود مانندو عیدوب اراد و خیدارات در  واعدو ع دومی تنها گردیوه 
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الدزام اور  راردادها،   ایت مؤرری ان طرف  رارداد صورت نگیدرد و  درارداد منعادوه 

باشو  تی اگر مفاد ان نسبت به طرفین  رارداد ناعادلانه بوده و یا در انعااد ان نسبت بده 

 .(0433)ش س اللهی، یکی ان طرفین  رارداد رعایت شرط انصاف صورت نگرفته باشو 

نتیجه اینکه عوم پذیرش نگرش وجوب اعلام عیوب مخفی و اعتباربخشدی بده شدرط 

ی نسبت به عیوب مز  بدور، سدبب کداهش   ایدت ان طدرف ضدعیف  دراردادی بدوده تبرل

در  دونه  راردادهدای مصدرف بدویژه و تعادل  راردادهدای امدرونی را میدان متعا دوین 

 دهو.میکاهش 

 . دیدگاه فقه اهل سنت2

اعلام عیوب کالا برای فروشنوه امری ضروری است امدا اینکده  ،به نظر فاهای اهل سنت

انهدا اخدتلاف میدان  رسدومدیا این ضرورت به  و وجوب در مورد چه عیوبی و در کج

 شود.نظر وجود دارد که در ادامه به بیان نظرات ایشان پرداخته می

 . دیدگاه اول: وجوب اعلام عیب در مصادیق مثبت خیار2-1

به نظر این دسته ان فاها در مواردی که عیوب جوی هستنو و تأریر بسدزایی بدر ارنش 

و استفاده ان مبیع دارندو، وجدوب اعدلام ان عیدوب ان اه یدت بیشدتری برخدوردار اسدت 

اسدتفاده ان خیدار عیدب در جدایی  . انانجاکدهبه بعو( 004، ص 05ق،  0400)مج وعة من ال ؤلفین، 

امحه نباشو، ان نظر این دسته ان فاها اعلام عیب فاح در ایدن رابت است که عیب  ابل مس

 کننو.میکنو و تنها دلیل وجوب اعلام عیب را ه ین مورد تلای میموارد لزوم پیوا 

 وجوب اعلام در مصادیق سبب تدلیس: . دیدگاه دوم2-2

ست که فروشنوه علاوه بر علدم بده عیدب در هنگدام ا یکی ان موارد تحاق تولیس ان

نیرا بر فر  عالم بودن فروشنوه بده عیدب در  ،عامله نیز ان عیب را به خاطر داشته باشوم

صورتی که وی در نمان معامله ان وجود عیب غافل شود و ان را بفروشو بدرای مشدتری 

ه چندین در جدایی کده عیدب اشدکار باشدو تکلیفدی بدر  ؛فاح  ق دریافت ارش را دارد
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و مشتری که ا وام به خریو کالای معیوبی کرده کده  فروشنوه مبنی بر اعلام وجود نوارد

؛ ابن رشدو، 408، ص 4ق،  0400)رعینی،  عیب ان اشکار است داراری هیچ خیاری نخواهو بود

اعلام عیدوب خفدی بدر  شود،میبیع بر معامله صحیح   ل  انانجاکه .(443، ص 0ق،  0458

 .(004، ص 4تا،  )دسو ی، بی فروشنوه واجب است

 دگاه سوم: عدم وجوب اعلام در فرض تبری از عیب و سوگند بر آن. دی2-3

نمانی که فروشنوه بر وجود عیب در کالا اعلام تبری کنو بایدو بدر ایدن تبدری خدود 

ا دوام بده خریدو متوجده عیدب شدود بایدو بدر عدوم پدس ان  سم بخورد و چنانچه مشتری 

 براسدا شدتری خریو  سم یاد کنو که در صدورت  سدم خدوردن مپس ان  وو  عیب 

شود ولی اختیار مصالحه ان طریق پرداخت ارش یدا بدوون ان نیدز میتحالف معامل فسخ 

البته این در صورتی است که امکدان  ؛(034، ص 0ق،  0433)بجیرمی،  برای طرفین وجود دارد

 .(000، ص 4)ابن  وامه،   استعلام عیب برای خریوار فراهم باشو

 م عیوب خفی و عدم پذیرش تبری در این دسته از عیوب. دیدگاه چهارم: وجوب اعلا2-4

گیدرد مدیشرط ض نی خریوار مورد لحاظ  درار عنوان بهسلامت ان عیوب  انانجاکه

اعلام عیوبی که ان دیو وی پنهان مانوه بر فروشدنوه لانم و واجدب اسدت و بدرای جدوان 

علاوه بر این تبری ان عیوبی کده هندون  تبری بایع ان چنین عیوبی هیچ دلیلی وجود نوارد.

ووتدِهِ »  اعدوهبراسدا  موجود نشوه است هم  وب ديْءِ  ابدْلا ر مدورد پدذیرش  درار  «اسْداااط  للِشي

 .(044، ص 4تا،  )ج ل، بیگیرد  ین

 . تحلیل و بررسی دیدگاه فقهای اهل سنت2-5

 ابدل  هادیدوگاه بجز دیوگاه چهارم که با نظر مشهور فاهای امامیه منطبدق اسدت بایده

ئر موار ربوت خیدار اسدت و هدر جدا خیدار دا در دیوگاه اول لزوم اعلامنیرا  ؛انتااد است

این در  الی است که وجدوب اعدلام یدن  کدم  ،کنومیرابت شود اعلام وجوب پیوا 

درست است که غالبا  کم وضعی ایجداد . تکلیفی است و ربوت خیار ین  کم وضعی
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وجدوب   کدم تکلیفدی ربدوت خیدار ومیدان  اما هیچ مناسدبتیکننوه  کم تکلیفی است 

وجود نوارد نیرا موضوع وجوب اعلام، ربوت فریب است و این در جدایی  ،اعلام عیوب

م کن است خیار رابت باشو ولی دلیلی بر ؛ نیراتحاق دارد که اعلام عیوب، واجب باشو

ی معیدوبی کده عیدب ان لزوم اعلام وجود نواشته باشو چنانچده در مدورد ا دوام بده کدالا

ى  (008، ص 0،  0480)کیائی،  شودمیاشکار است مشاهوه  که اگر بدایع ان عیدوب مبیدع تبدرل

کرده باشو به اینکه عهوه عیوب را ان خود سلب کرده یا با ت ام عیوب بفروشدو مشدترى 

ه چندین بدرای تحادق کدار . 1در صورت ظهور عیب  ق رجوع به بدایع نخواهدو داشدت

و  (00، ص 0ق،  0408) لدی،  م است که تولیس کننوه  صدو فریدب داشدته باشدوفریبنوه لان

بندابراین  ال انکه تولیس در مورد فروش کالای معیوب انصدراف بده عیدب خفدی دارد.

شدود  دیاعلام عیوب خفی واجب بوده و تبری ان ان سبب سا ح شون وجدوب اعدلام ن

ری فروشنوه ان عیوب خفی در وا دع نیرا عیوب خفی به را تی  ایل شناسایی نیستنو و تب

 شود.میتولیس محسوب 

 . دیدگاه حقوق ایران3

کننوه و ای ندی محصدول وجدود دارد کده اصدولا  در بسیاری ان کشورها،  وانین مصدرف

های کدالا فروشنوه را ملزم به ارائه اطلاعات د یق درباره عیدوب، خطدرات و محدوودیت

و  0488کننوه مصدوب   ایدت ان  ادوق مصدرفکنو. در ایدران،  دوانین مدرتبح بدا می

اسدتانواردهای ملدی )ایدران اسددتانوارد/ایران گدواه(، و الدزام بدده ارائده اطلاعدات ای نددی و 

توضیحات کالا ان سوی فروشنوه و تولیوکننوه مطرح است. در برخی موارد، ملا ظدات 

 .شودمربوط به  راردادهای فروش و گارانتی نیز به افشای عیوب مربوط می

ایدران ضدرورت بیدان  گدذار انوندهدو کده مدیبررسی ماررات  انون مونی نیز نشان 

تدوان بدا تکیده بدر ج دع میعیوب مبیع توسح بایع را ضروری ش رده است. این مسئله را 
                                                           

را از خود سلب کررده  وبیعهده ع اینکهکرده باشد به  یتبر ع،یمب وبیاز ع عی: اگر بایقانون مدن ۶۳۴ماده . 1
از  عینخواهرد داشرو و اگرر برا عیحق رجوع به با بیدر صورت ظهور ع یبفروشد مشتر وبیبا تمام ع ای
 حق مراجعه ندارد. بیکرده باشد فقط نسبو به همان ع یتبرّ یخاص بیع
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 انون مونی استنباط ن ود. موافدق مادررات مزبدور، اصدل بدر ایدن  404و  404، 400مواد 

 بل ان انعااد  رارداد به مشتری اعلام ن ایدو در غیدر ایدن  است که بایع بایو عیوب مبیع را

 دانون مدونی بدر ایدن مسدئله مهدر تأییدو  404صورت مسئول خواهو بود ه چنانکه مداده 

ننو و عوم  کر بیان عیوب و فاوان شفافیت را کده منتهدی بده مخفدی بدودن عیدب در می

ن ایو. در ادامده نیدز بدا گسدترش مفهدوم مخفدی میشود سبب خیار معرفی میهنگام عاو 

بودن عیب به اینکه مشتری در هنگدام عادو بیدع عدالم بده عیدب نیسدت و ایدن عدوم علدم 

کندو کده میتوانو ناشی ان مستور بودن یا عوم التفات مشتری باشو، بر این نکته تأکیو می

لا مسدئولیت خواهدو بایع موظف است عیوب مبیع را  بل ان عاو به مشتری اعلام کنو و ا

داشت. ه چنین در فر  تبری تفاوتی نوارد که بایع یا مشتری در هنگام  درارداد نسدبت 

ه چنانکده در ظهدور و خفدای عیدب نیدز  ،به وجود عیب اگاهی داشدته یدا نواشدته باشدو

بدرای ایدن مسدئله اسدتثنائی  443. البته در مداده (000، ص 0تا،  )امامی، بیتفاوتی وجود نوارد 

ی کرده باشو به اینکه عهوه عیدوب »کرده و معتاو است    کر اگر بایع ان عیوب مبیع تبرل

را ان خود سلب کرده یا با ت دام عیدوب بفروشدو مشدتری در صدورت ظهدور عیدب  دق 

البتده برخدی نویسدنوگان  ادو ی در مدواردی کده  «.رجوع به بدایع را نخواهدو داشدت...

عتاونو  خریوار  ق فسخ  رارداد را به استناد فروشنوه، عیب مبیع را مخفی کرده باشو، م

 انون مونی نیز رخ دهدو و مبیدع بده  403خیار تولیس خواهو داشت  تی اگر و ایع ماده 

ه ان  الت سابق  ابل استرداد نباشو؛ نیرا مستنو فسخ فروشدنوه در ایدن فدر ، تدولیس 

دهدو در فدر  عدوم مدی. این رویکرد نشان (048، ص 0،  0488)شهیوی، است نه خیار عیب 

ی، فروشنوه موظف است عیوب مبیع را اعلام ن ایو.  تبرل

مبنی بر اینکه اصدل بدر  گذار انوندر تحلیل و بررسی این مارره بایو گفت  این نگاه 

ی بایع دیگر مسئولیتی  اعلام ت امی عیوب اعم ان اشکار و مخفی است ولی در فر  تبرل

ائات رون بانار در تضاد است. این مسئله مبتندی متوجه وی نیست با اصول  او ی و ا تض

 بر دلایل  یل  ابل اربات است 

اشاره شوه و سپس دلایل مرتبح با تحلیدل ای  بل ان ورود به اصل دلیل ابتوا به ماومه

توضیح اینکه امرونه بدا توجده بده  ؛گیردمیو ناو ماررات  انون مونی مورد سنجش  رار 
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اخت و اختراعات مصنوعات صنعتی، فضایی، پزشدکی و ... یی که در  ونه سهاپیشرفت

تدوان  دیشدود دیگدر نمدیتخصصدی دنبدال صورت بهصورت گرفته و بسیاری ان مسائل 

ی  دوی ی پدذیرفت و معیدار  ضداوت در هدامعیار ظهور و خفای عیوب کالا را با ملاک

شداهوه  ابلیدت اگاهی و عوم اگاهی خریوار دانست؛ نیرا بسیاری ان کالاها به صدرف م

مثدال در عنوان بده است؛انمایش و سنجش نواشته و نیانمنو مراجعه به خبره و کارشنا  

خریو ین اتومبیل، رنگ ظاهری اتومبیل که مربوط به ظداهر ماشدین اسدت یدن مسدئله 

 ال انکه عیدوب  ،توانو در این باره اظهار نظر کنومیتخصصی است و کارشنا  رنگ 

تدری اسدت. ماشین که مخفی است به مراتب در وضدعیت پیچیدوه موتوری یا سیستم برق

مبتنی بر ه ین مسئله برخی علم و اگاهی بده عیدب را مسدتلزم ایدن دانسدتنو کده شدخص 

علاوه بر اگاهی ان ناص کالا بایو بوانو که ناص مشاهوه شوه در مصرف کدالا اخدتلال 

بدا  .(044، ص 0480)کاتونیدان،  سدتکاهو و عیبی مؤرر امیایجاد کرده یا ان بهاء و ارنش ان 

ی ظداهری  گدذار انونعنایت به این ماومه که گفته شدو ایدا ایدن نگداه  کده صدرف تبدرل

تخصصی شدون بسدیاری ان مسدائل ان ج لده ظدواهر رغم علیتوانو )میفروشنوه ان عیب 

برخی کالاها( او را ان مسئولیت پرداخت خسارت عیوب معاف کندو؟ ایدا پدذیرش ایدن 

ی ان عیب ت امی عیوب مبیع را ان  مه فروشنوه سا ح نگرش ک کنو ابزاری برای میه تبرل

کسب منافع ناروا ان سوی یکی ان طرفین  رارداد که ان مو عیدت  دراردادی و چانده نندی 

بالاتری برخوردار است نخواهو بدود؟ اینکده یدن طدرف  درارداد بدا تکیده بدر تجربده و 

ان ج له عیوب مخفدی کده مدورد بحدث  اضدر  تخصص خویش بتوانو هر عیبی در مبیع

ی، خریوار غیرمتخصص را فریب دهو در تضداد بدا هدوف  است را بپوشانو و با شرط تبرل

عادلانه برای تونیع رروت نیست؟ لانم به  کر است در ای عنوان وسیله بهتشریع  رارداد 

ردندو کده یکدی ان گمدیگذاری امرونه  راردادها در  دالی منعادو پرتو این نوع ان  انون

طرفین  رارداد در مو عیت  راردادی بهتری  رار دارد ولذا هرگونه تأکیو بدر ایدن ندوع ان 

 اک یت اراده با شدرایح ندامتوانن طدرفین در چدارچوب اصدل  اک یدت اراده موجدب 

گردد که طرف  وی  راردادی،  رارداد را تبویل به ابزاری بدرای کسدب مندافع خدود می

 دال در فدر  بحدث  اضدر و تدی یکدی ان طدرفین  درارداد در  .(0433 )ش س اللهدی، کنو
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ی ان عیدوب صورت بهشرایطی نیست که ان عیوب کالا  کافی اگداهی یابدو، صدرف تبدرل

و شدود توانو موجب شود که ابزار مذاکره و توانن بخشدی بده  درارداد ان وی سدلب  ین

ی و با تکیه بر  اک یت اراده، تعدادل  دراردادی و  طرف  وی  رارداد با انورا  شرط تبرل

 برابری طرفین در  ورت چانه ننی را نیر سوال بدرد. بدا عنایدت بده ایدن مسدئله ضدرورت 

ی ان عیدب شدود دارد عیوب مخفی مبیع به مشدتری اعدلام   عیدوب ظداهری را تنهدا و تبدرل

 کنو.میمرتفع 

 یگیر نتیجه

سدامان ای پژوهش  اضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانده

 یافته است، بر ایدن بداور اسدت کده رویکدرد ضدرورت اعدلام عیدوب خفدی و مسدئولیت 

بایع  تی در فر  تبری با مبانی فاهدی و اصدول  ادو ی تطدابق بیشدتری دارد. رویکدرد 

 ان ج له ا تضای عوالت معاوضدی، مبدانی فاده مااصدوی  توانو متکی بر دلایلیمیمزبور 

 ، تکیده بدر مبندای تشدریع خیدار عیدب، ا تدران عادلاو امنیت ا تصدادی  دراردادی، سدیره 

 ی شددروط غیرمنصددفانه مربددوط بدده  راردادهددای کددالای مصددرفی، ا تضددای هدداان چالش

  ادوق اصل سلامت در  درارداد، ا تدران ان بدرون تدولیس و هدم گدامی بدا هدوف علدم 

 کدده  فدد  اسددتحکام  ددرارداد و نظددم و امنیددت  ددراردادی در اجت دداع اسددت تحکددیم و 

 .شودتاویت 

در  راردادهایی کده بدا در   هاموافق ا تضای عوالت تونیعی، دولتشود میپیشنهاد 

ی نسبت به عیوب مخفی  در  راردادهای  ونه مصرف ورود ن دوده و بده بویژه شرط تبرل

تواندو بدا تصدویب  واعدو و مارراتدی مید ک ن ن اینو. این مسئله بخشی به  رارداتوانن

و سبب ماابله با چنین شدروط شود امرانه که دارای ض انت اجرای باندارنوه باشو ه راه 

در  رارداد شدود و نتیجده ان نیدز   ایدت ان طدرف ضدعیف  دراردادی و ای غیرمنصفانه

تواندو مدیایدن رویکدرد . (0430نیا و ه کاران،  )مح ویاستارار توانن و تعادل به  رارداد باشو 

منتهی به افزایش اعت اد و اط ینان خاطر طدرفین  دراردادی نسدبت بده یکدویگر، کداهش 

در جهدت سدلامت  روان ایدن. شدودخطرات سرمایه گذاری در راستای مبادلات تجاری 
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 یدل  بخشی و صیانت ان امنیت ا تصادی معاملات و رعایت عوالت معاوضدی، مادرره ی

  شودمیپیشنهاد  گذار انونبه 

ی کده  کنوبایع موظف است ت امی عیوب مبیع را به مشتری اعلام » مگر در فر  تبرل

و عیدوب مخفدی کده عرفدا شدود میسبب رفع مسئولیت بایع نسبت به عیوب اشدکار تنها 

 «.دشو ی ابل شناسایی نیست را شامل ن
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 دارالکتب العل یة.تهران  . السرالر(. ق0404). مح و بن منصور بن ا  و،  للی، ابن ادریس



19 

 

www.jf.isca.ac.ir 

حل
ت

ل
ی

 
قه

ف
 ی

– 
وق

حق
 ی

م ع
علا

ت ا
ور

ضر
ب

یو
 

مب
 یع

ط با
وس

ت
ع؛

ی
 

عز
تا 

ت 
ص

رخ
از 

ت
یم

 

)چدا   السرالر الحاوي لتحر ر الفتاوىق(. 0405. )ادریس، مح و بن منصور بن ا  و  للی، ابن

 .دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مورسین  ونه عل یه  مدوم(.  م  

 -)چدا  دوم(. )ط  تهذكرة الفقههاء (.ق0404. ) سن بن یوسف بن مطهر اسوى)علامه(،  للی، 

 .^البیتالحویثة(.  م  مؤسسه ال

تحر هر الأحکهام الشهرعية علهى مهذهب  تدا(.. )بی سن بن یوسف بن مطهر اسوى)علامه(، للی،  

 .^مؤسسه ال البیت. الإمامية

قواع  الأحکهام فهي معرفهة الحهلال و ق(. 0404. )،  سن بن یوسف بن مطهر اسوى(علامه) للی 

 .دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مورسین  ونه عل یه م   .الحرام

 .شرالع الإسلام في مسال  الحلال و الحرام ق(.0458. )، نجم الوین، جعفر بن  سن(محاق)  للی

 .مؤسسه اس اعیلیان م  

)چدا  المختصهر النهافع فهي فقهه الإماميهة ق(.0408. )، نجم الوین، جعفر بن  سدن(محاق)  للی

 .مؤسسة ال طبوعات الوینیة م   ششم(.

 .&تنظیم و نشر ارار امام خ ینی هموسس  تهران .عیالب (.0403. )روح الله سیوخ ینی، 

 (.اول)چا  )للخوانسدار ( (. الحاشهية الاانيهة علهى المکاسهبتدا. )بیخوانسارى، مح دو امدامی

 نا.جا  بیبی

 .  م  مکتبة الواور .مصباح الفقاهة(. 0438. )خوئي، السیو أبوالااسم

 .دار الفکر م   .لشرح الکبيرحاشية ال سوقي على اتا(. . )بیدسو ي، مح و بن أ  و

مبدانی فاهدی  ،شروع تح یلی در  راردادهای صنعت خودرو(. 0434. )مح ومصطفی ،دعاگویی

 .83-30ص ص(، 04)0، یپژوهش نامه فقه و حقو. اسلام،  اوق اسلامی

    ا ق. م. المطالب  یتشر (.0433. ) هنی تهرانی، سیومح وجواد

 .دارالفکر)چا  سوم(.  م  الجلي  في شرح مختصر خلي مواهب  ق(. 0400. )رعینی، الحطاب

عوالت  دراردادی در  ادوق  هسامانوهی نظری .(0438). نادر  ،صحرایی موانه، پین، سیامنره

 .000تا  000(، صص 00)3 ،یقیحقو. تطب هدوفصلنامفرانسه، انگلیس، فاه و  اوق ایران، 
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 .005-040(، صص 05)0، فقه مقارن نشریه

 .×  مؤسسه امام صادق م(. اول )چا  المختار في أحکام الخيار (.ق 0404. )جعفر ،سبحانی

، 00، دوره یحقو. خصوص راردادی، مجله نظریه ه بستگی  (.0433. )مهرش س اللهی، محسن

 .003-008، صص 0ش اره 

مؤسسة النشدر  .  م ال روس الشرعية في فقه الإماميهة ق(.0400. )الوینشهیو اول، ابوعبوالله ش س

 .الاسلامي التابعة لج اعة ال ورسین

 .انتشارات مجوتهران   (.چا  دهم) نیّ، عقود مع6 یحقو. م ن (.0488. )شهیوی، مهوی

)چددا  اول(. تهددران     صههال الطالههب  لههى المکاسههبق(. 0480. )شددیرانى، سددیومح و  سددینی

 منشورات اعل ی.

منتخههب  -تلخههيا الخههلاش و خلاصههة الاخههتلاش ق(.0458. )صددی ر  البحرانددي، الشددیخ مفلددح

 الله مرعشی نجفی.کتابخانه ایت انتشارات   م .الخلاش

 اس اعیلیان، ه م  مؤسس .المکاسب هیحاشق(. 0480سیومح وکاظم. )طباطبایی یزدی، 

 ددم  مؤسسددة ال . الاحکههام بالهه لال  انیههب یالمسههال  فهه اضیههر .ق(0454)علی. سددیوطباطبددایی، 

 .^البیت

 .  م  ال کتبه ال رتضویه.المبسوطق(. 0480 سن. )طوسی، مح و بن 

 .موسسه نشر اسلامی م   .لخلاشتا(. . )بیطوسی، مح و بن  سن

 رتضدویة لإ یداء ال کتبة ال . تهران المبسوط في فقه الإمامية ق( 0480. )طوسی، مح و بن  سن

 الآرار الجعفریة.

 -)ط  مفتهاح الکرامهة فهي شهرح قواعه  العلا مهة ق(.0403. )عاملی، سیوجواد بدن مح دو  سدینی

 .دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مورسین  ونه عل یه م   .الحویثة(

انتشدارات دفتدر  دم   فواله  القواعه . ق/ الدف(.0403. )، نین الوین بن علی(شهیو رانی)عاملی، 

 .تبلیغات اسلامی  ونه عل یه
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 دم   .مسالك الأفهام  لى تنقي  شرالع الإسهلام ق(.0404. )، نین الوین بن علی(شهیو رانی) عاملی

 .مؤسسة ال عارف الإسلامیة

دفتدر  انتشدارات.  دم  حاشهية شهرالع الإسهلامق(. 0400. )، نین الوین بن علی(شهیو رانی) عاملی

 ونه عل یه.تبلیغات اسلامی  

لإ یاء  |دار ال صطفی.  م  حاشية كتاب المکاسهب ق(.0403. )غرو  إصفهاني، مح و  سین

 .الترا 

.  دم  کتابفروشدی عم ة المطالب في التعليق علهى المکاسهب ق(.0404. )  لی، سیوتای طباطبایی

 محلاتی.

مورسده امدام  -دار الکتداب .  دم  ×فقه الصهاد. ق(.0400. )  لی، سیو صادق  سینی رو انی

 .×صادق

 .شرکت سهامی انتشار  تهران .اقرارداده یقواع  عموم (.0480. )کاتونیان، ناصر

مؤسسه ال  م   .جامع المقاص  في شرح القواع  ق(.0404. )، علی بن  سین(محاق رانی) کرکی

 .^البیت

 .انتشارات س تتهران   .()چا  دوم قانون م نى و فتاواى امام خمينى (.0480) .کیائی، عبو الله 

مج دع  دم   .نها ة المقال في تكملهة اا هة الآمهالق(. 0405مح و سن. )ماماانی، ملا عبو الله بن 

 الذخائر الإسلامیة

 .طبع الونارة (.الطبعة الثانیة) ال وسوعة الفاهیة الکویتیه ق(.0400. )مج وعة من ال ؤلفین

 رات اسلامی.انتشا م   قواع  فقه.(. 0485محاق داماد، سیومصطفی. )

مجلده  ،راهکارهای ایجاد تعادل  دراردادی (.0430. )مهرراد، غلامرضاییرضا ؛مح وی نیا، امیو

 .400 – 440 . صص (40)00، المللیبین تحقیقات حقوقی

.  دم  مؤسسدة شهرح ارشهاد الااههان یمجمع الفال ة و البرهان فق(. 0404. )ماو  اردبیلی، ا  و

 نشر اسلامی.

 چدا ) جواهر الکلام في شرح شهرالع الإسهلام ق(.0454. )مح و سن، (صا ب الجواهر )نجفی

 .دار إ یاء الترا  العربي  لبنان -بیروت(. هفتم
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Abstract 

Deliberate forbearance (taghāful) is among the important and practical 

strategies in education. Pretending not to see or hear—when there is 

certainty that the learner will not repeat the error—serves as a key to 

resolving many educational challenges. The fundamental question 

addressed in this study is: what is Islam’s position on this matter? Can 

certainty regarding the learner’s non-repetition of an error serve as a 

justification for, or even a cause of, the obligation of deliberate 

forbearance? To address this issue, the study employs the method of 

juridical reasoning (ijtihād) and the tools of juristic inference. The 

findings indicate that certainty that the learner will not repeat the error 

not only renders enjoining good and forbidding wrong impermissible, but 

also makes it unlawful even to manifest one’s awareness of the learner’s 

mistake; consequently, deliberate forbearance becomes obligatory. The 
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primary evidence for this claim is the obligation to preserve the dignity 

and honor of the believer, which is discussed in detail in the article. 

Keywords 

Jurisprudence of education; learner’s error; obligation of deliberate 

forbearance; non-repetition of error. 
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کشف و بررسی فقهی ادله وجوب تغافل در فرض 

 علم به عدم تکرار خطای متربی
 احمد سعیدی

 ، زیهزز.، قمعلمته، میرسه علمته معصومتهزستاد یو   
asaeidi91@gmail.com 

 چکیده
ی مهم و کاربردی تربیتی است. تظاهر به نویون و نشدنیون در صدورت علدم بده هاتغافل ان ج له راهکار

اساسدی ایدن  پرسدشی تربیتدی اسدت. ها، کلیو بسیاری ان  فلکنون یاینکه متربی خطای خود را تکرار 

مجدون و یدا  تواندومیاست که نظر اسلام در این مورد چیست؟ ایا علم به عوم تکرار خطا توسح متربدی 

عامل وجوب تغافل باشو؟ روش رسیون به این مهم اسدتفاده ان روش اجتهدادی و ابدزار اسدتنباط فایهانده 

علاوه بر اینکده امدر  کنون ی ی بحث ان است که علم به اینکه متربی خطای خود را تکرارهااست. یافته

بلکه  تی تظاهر به علم خدود نسدبت بده خطدای متربدی را نیدز  کنومیبه معروف و نهی ان منکر را  رام 

. ادله این ادعا، دلیل وجوب  ف  کرامت و عزت مؤمن اسدت کده کنومی رام کرده و تغافل را واجب 

 در مااله مبسوط بحث شوه است.

 هاکلیدواژه
  .خطای متربی، وجوب تغافل، عوم تکرار خطا فاه تربیت،

                                                           
 یمتربد یادله وجوب تغافل در فر  علدم بده عدوم تکدرار خطدا یفاه یو بررس (. کشف4045ا  و. ) ی،ویسع. 

 .80-30 صص ،(4)23، فقه
https://Doi.org/10.22081/jf.2026.70419.2862 

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ناشر: پژوهشی؛ :نوع مقاله. 
 :41/30/4130 تاریخ دریافت   :31/30/4131تاریخ اصلاح  :30/44/4131 تاریخ پذیرش  :58/00/0454 تاریخ انتشار آنلاین 

 «است محفوظ سنوگانینو یبرا انتشار کامل  اوق و تألیف  ق» 0454 ©
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 مقدمه

ی مختلفدی دارد و در هدر هداتربیت علم وسیعی است که اهواف، مبدانی، اصدول و روش

ی مختلفدی هداکتاب انهدامختلف وجود داشدته و ه چندین دربداره  هاینظر انهاکوام ان 

ان دریچه تفاه  انهانگاه به هر کوام ان  ،نگاشته شوه است اما انچه مورد غفلت وا ع شوه

ی بسیار مهم در تربیت، روش تغافدل اسدت کده در روایدات هاشیعی است. یکی ان روش

؛ 480، ص 4ق،  0404؛ ابدن بابویده، 403، 004ق، ص 0454)ابن شدعبه، شیعی نیز به ان اشاره شوه است 

اعتبددار  . پژوهشددی کدده در ان بدده(033و  044، 005، 300، 404، 053، 043ق، ص 0405ت ی ددی امددوی، 

که موافق تغافل بوده یدا  تدی بده وجدوب تغافدل ای تغافل و  جیت ان در تربیت و ادله

 ی مهم در فاه تربیت است.هایکی ان نیان ،دلالت کننو، پرداخته شوه باشو

ی کاربردی و مهدم تربیتدی اسدت کده در موا دع مختلدف و بده هاتغافل یکی ان روش

شناخت ماهیت تغافل و ه چنین مواردی کده مربدی . رودمیکار اغرا  عویوه تربیتی به

ی هداان تغافل استفاده کرده و بهدره تربیتدی خدود را ببدرد یکدی ان بحث انهادر  توانومی

ضروری در این وادی است. این مااله کاربست تغافل در صورت علم به عوم تکرار خطا 

شدارع مادو  در ایدن توسح متربی را مورد موا ه و بررسی فاهی  رار داده است که ایا 

وجدوبی اسدت یدا غیدر صدورت بهمورد جوان تغافل را داده است یا خیر؟ و ایا این جوان 

وجوبی؟ در این مااله ابتوا به تعریف تغافل، لانمه تغافل که عوم بیان و عوم ا دوام باشدو 

پرداخته شوه و سپس ادله تفصیلی لانمه تغافل مورد موا ه و بررسی فاهی  رار گرفتده تدا 

 بتوان ان بررسی  کم لانمه تغافل، به  کم تغافل نزدین شو.

 لاده  تدوانمیارار مختلفی در مورد تغافل و نگاه تربیتی به ان نوشته شوه است. امدا 

که بدا چندو روایدت و نحوی به ،را داشتن رویکرد فایهانه دانست هامفاوده این نوع بحث

بده  ؛کدار اجتهدادی در ایدن وادی نده شدودایه درصود بیان فائوه تغافل نبوده و دست به 

ی کاربسدت تغافدل ان نظدر اسدلام هدااین صورت که نوع نگداه اسدلام بده تغافدل و موطن

)موسوی نووشن و میرشداه جعفدری، ی منفی و مثبت هایی به تغافلهابررسی شود. شایو در نوشته

تجربیدات و یدا نظدرات و یا تغافل بایسته و نبایسته اشاره شوه باشو اما مبندای بحدث  (0433

 دیگران بوده است نه فهم مستال و مستنبح ان ادله اجتهادی.



11 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

وم
 د

ی و
س

ره 
ما

 ش
،

4، 
44

44
 

در مورد موضوع مااله پیشینه خاصی موجود نبوده اما اراری در مورد تغافدل نگاشدته 

الگدوی رفتداری فطاندت و تغافدل در سدبن نندوگی »ماالده  انهداشوه است که ان ج له 

یدابی در این مااله اهت دام خدود را صدرف دلالدتاست. نویسنوه  (0433)ارژنگ، « اجت اعی

ی تغافدل بدا ارشداد جاهدل و امدر بده هدایکی ان ا ادیث معروف تغافل کرده و بده تفاوت

 معروف و نهی ان منکر پرداخته است.

ی تربیتی پیامبر اکدرم ص در برخدورد بدا متخلفدان غدزوه هاروش» ه چوندر اراری 

ی گفتاری امر به معدروف و نهدی ان منکدر هاشیوه»و  (0450)رضایی و رضاداد، « ا و و تبوک

نیدز بده تناسدب بحثدی ان تغافدل مطدرح شدوه کده تعریفدی  ،(0450)ناوی، « ان منظر ا ادیث

« تغافدل شدیوه مغفدول در تربیدت»مختصر و بیان کاربردی کوتاه است. ارداری نیدز مانندو 

ی هدالدب  دران در ارنشامدونه تغافدل فرهندگ غا»و  (0433)موسوی نووشن و میرشاه جعفری، 

اما  وت استناد متانی را نواشدته و بیشدتر  انوبه تغافل پرداخته (0455)خدوایی، « اخلا ی انسان

یی در مدورد تغافدل یدا ایدات و روایداتی در ایدن مدورد بده  سداب هااوری دانسدتهج ع

 .اینومی

شدیرانی، )مکدارم « اخدلاق در  دران»اخلا دی مانندو های کتاببحث تغافل در بعضی ان 

بخش یا فصدلی کوتداه صورت بهنیز  (0483)انصداریان، « الأسرة و نظامها فی الاسلام»و  (0480

اموه است که با توجه به غر  نویسنوگان، بده بحدث فاهدی مبسدوط نپرداختده و بیشدتر 

 ی اخلا ی ان بیان شوه است.هاکارکرد

ه شدرعیه بده کدار رفتده نواوری این مااله در نوع استولال و استنباطی است که ان ادلد

است که ه ان روش فااهی است. بحث عل ی در مدورد تغافدل و ارکدان ان و ه چندین 

جستجو در ادله دینی برای یافت  جیت و اعتباریابی برای ان، بحثی نو و تانه اسدت کده 

ان  یث نوع و روش استولال علاوه بر تانگی، کاراموی و استناد بده روش اجتهدادی را 

طریاده فااهدت شدیعی و  براسدا ه ه دراه دارد. تحلیدل محتدوای روایدات نیز بدا خدود بد

است. به عبدارت دیگدر   ونهی مااله در این هاان با تغافل ان دیگر نواوریسنجی نسبت

ان ابتکدارات التربیده فاهی اجتهادی هاو با توجه به روش هالتربینگاه به تغافل ان دریچه فاه

 این مااله است.
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و « تحلیدل محتدوای کیفدی»ر این مااله به کدار رفتده اسدت روش روش تحایای که د

است. تحلیل محتوای کیفی با واکاوی مفاهیم، اصطلا ات و ارتباطات « روش اجتهادی»

ی نهان در متن هدوف را دارد هابین این مفاهیم، سعی در استنباط و اشکار کردن الگوی

« تحلیدل اسدنادی»کیفی در ایدن ماالده . نوع روش تحلیل محتوای (0430)مؤمنی راد و دیگران، 

اسدناد و مندابع در دسدتر  در ماابدل ای است. تحلیل اسنادی عبارت ان بررسی کتابخانده

تطبیادی اسدت -نگارانه و روش تداریخیمردمشناسی روشمطالعه موردی، مردم نگاری، 

ی ادلده . در روش اجتهدادی نیدز بدا بررسدی سدنوی و دلالد(0434)صاد ی فسائی و عرفدان مدنش، 

پرداخته و در اخر با ج ع ادلده  ابدل پدذیرش بدا  انهاجوانیه و ادله ناهیه، به اعتبارسنجی 

 روشی اصولی به نتیجه نهایی رسیوه شوه است.

 شناسیمفهوم

 فقه

کل ه فاه ان  یث اصطلا ی دارای دو دوره تحول معنایی بوده است. در اصطلاح  دران 

رف و دسدتورهاى اسدلامی اسدت و اختصداص بده و سنت، فاه، علم وسیع و ع یق به معدا

« الا کدامفاه» س ت خاص نوارد، ولی توریجا  در اصطلاح عل ا این کل ه اختصاص به 

در ماابدل اعتادادات و امدور «  دوانین و مادررات موضدوعه»یافت. منظدور ان ا کدام نیدز 

 بده معندای شدریعتدر بیانی دیگر فاه مصدطلح ابتدوا . (30، ص 05تا،  )مطهری، بیاست اخلا ی 

 .(0435)رشاد، الاخص استع ال گشت الاعم بود که به مرور نمان در شریعت بال عنیبال عنی

 تغافل

)ابدن فدار ، « ترک کردن سدهوی یدا ع دوی»تغافل ان ریشه غفل است. غفل به معنای 

 است که به باب تفاعل رفته. معنای باب تفاعل در اینجا، معنای تظداهر (440، ص 0ق،  0433

. یعنی شخص با اینکه شودمیاست بوین صورت که معنای تغافل، خود را به غفلت ندن 

که بایه تصدور کنندو کده او وا عدا غافدل  کنومیدر وا ع غافل نیست ولی طوری وان ود 

 .(33، ص 0ق،  0430)رضی، است 
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ها در برابدر برخدی ان اینکده انسدان در اصطلاح علم اخلاق نیز تغافل عبارت اسدت ان

بدوده یدا ان ندوع خطاهدایی  گیرد اشتباهاتی کده سدهویشتباهاتی که ان دیگران انجام میا

رم و گناه سنگین نرسیوه پوشی کنو و خدود را انو، تغافل و چشمهستنو که هنون به مرن جو

. البته چنانچده در ادامده (055، ص 0483؛ انصاریان، 440، ص 0،  0480)مکارم شیرانی،  به غفلت بزنو

امو لزوما تغافل در ماابل اشتباهات سهوی یا غیر محرمات نیست بلکده بعضدی ان خواهو 

 .گیرنومیمحرمات نیز موضوع تغافل  رار 

 ارزیابی ادله

ابتوا لانم است تعارضی که تغافل در فر  ارتکداب  ،برای رسیون به پاسخ سؤال تحایق

د جاهل وجود دارد رفدع  رام یا ترک واجب با ادله امر به معروف و نهی ان منکر و ارشا

، تظداهر بده ایدومیکه ان تعریف تغافدل بده دسدت  گونهه انتوضیح مطلب انکه  1شود.

سکوت در ماابل فعل  درام یدا اش غفلت در فر  ارتکاب  رام یا ترک واجب، لانمه

ترک واجب است. در صورتی که بایو در ماابدل فعدل  درام یدا تدرک واجدب، امدر بده 

 ن وده و این کار واجب است.معروف و نهی ان منکر 

این تعار ، تعارضی بووی بوده  ابل ج دع عرفدی اسدت. یکدی ان وجدوه  انانجاکه

 ی سدداوط هدداج ددع عرفددی، توجدده بدده شددرایح امددر بدده معددروف و نهددی ان منکددر و موطن

 ی اسددااط وجددوب امددر بدده هدداوجددوب ان و بلکدده  رمددت ان اسددت. یکددی ان موطن

ان نیز علم به عوم تکرار خطا توسدح فدرد خداطی  معروف و نهی ان منکر و بلکه  رمت

 است. ساوط وجوب امر به معروف و نهدی ان منکدر در صدورت علدم بده عدوم تکدرار و 

 لدذا  ،(405، ص 00ق،  0454)نجفدی، عوم اصرار خاطی بر خطای خود، امدری اج داعی بدوده 

  رویدنان ا ،امر بده معدروف و نهدی ان منکدر هنگدام علدم بده عدوم تکدرار، واجدب نیسدت

 تغافل جایز است.
                                                           

ان  یترک مستحبات واضح است که با ادله وجدوب امدر بده معدروف و نهد ایدر فر  ارتکاب مکروهات  تغافل. 1
 ایدکه شخص مرتکدب  درام  شودیواجب م یانگاه منکران  یمنکر تعار  نوارد. چرا که امر به معروف و نه

 شوه باشو نه انجام مکروه و ترک مستحب. یترک واجب
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در  الت کلی بایو توجه داشت که ملاک و موضوع امر به معروف و نهدی ان منکدر 

با ملاک و موضوع تربیت متفاوت بوده و بین این دو رابطه ع وم و خصدوص مدن وجده 

وجود دارد. ملاک امر به معروف و نهی ان منکر رخواد  رام و ترک واجب است، چده 

جنبه تربیت و تهذیب مرتکب داشدته باشدو و چده نواشدته باشدو؛ ولدی ا وام در ماابل ان 

موضوع دوم تربیت است؛ چه مربوط به ترک واجب و ارتکاب  رام باشو و چده نباشدو 

بایو د ت کرد که موضوع مااله تغافدل در صدورت انجدام  بنابراینماننو ارتکاب مکروه. 

ن موضدوع ه دان موضدوع  رام یا  تی مکروه و ترک واجب یا  تی مستحب است. اید

تربیت است و ان این  یث با موضوع امر به معروف و نهی ان منکر متفاوت بوده و رابطده 

در مدورد تنهدا انچده در ایدن بخدش بده ان اشداره شدوه  ، وعام و خاص من وجده دارندو

فعدل  درام یدا تدرک  ، انجداماشتراک موضوعی این دو بوده که جایی است کده خداطی

 .ننومیدر ماام تربیت دست به تغافل و شخص  کنومیواجب 

نکته دیگری که بایو د ت شود ان است که موضوع مااله، فراتر ان ابا ه تغافل بدوده 

به این صورت که موضوع مااله اربات وجوب و نه ابا ه تغافل هنگام علم به عوم تکدرار 

ص را است. چه اینکه جوان، اعم ان این است که شخص امر و نهی کدرده و خطدای شدخ

 بنابراینبه روی او بیاورد یا امر و نهی نکرده، خطای او را به رویش نیاورده و تغافل کنو. 

وجوب تغافل به این معناست که امدر و نهدی شدخص،  درام بدوده و نبایدو  تدی خطدای 

شخص را به روی او اورده و او را ان علم خدود نسدبت بده خطدایش اگداه سداخت. ایدن 

فل است که تظداهر بده عدوم علدم نسدبت بده خطدای شدخص عبارت دیگری ان معنای تغا

در پدی بیان عوم وجدوب امدر بده معدروف و نهدی ان منکدر بایدو پس ان خاطی است. لذا 

  رمت ان و ه چنین  رمت تظاهر علم به خطای شخص بود.

 وجوب حفظ کرامت مومن

یی که در روایات نسبت به مدؤمن مدورد تأکیدو  درار گرفتده،  فد  هایکی ان توصیه

، ص 03ق،  0453)عداملی،  یاد شدوه اسدت« اکرام ال ومن»عنوان بهان ان  که کرامت او است

. (053، ص 0ق،  0450)کلیندی، اکرام خواونو  ل واد شوه اسدت  با و اکرام مؤمن مساوی (403
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ق، 0453، ×) سن بن علیدر روایتی دیگر اکرام مؤمنان ان علائم ین شیعه ش رده شوه است 

« وجدوب اکدرام ال دومن»تی نسبت به اکرام مؤمن  ائل به  اعوه فاهدی . بعضی  (403ص 

 .(0430)ونیری و عابوی،  کننومیدلیلی برای کشف  کم استفاده عنوان بهشوه و ان ان 

و کرم به معنای ویژگدی پسدنویوه خاصدی اسدت کده در  تان لحاظ اصطلا ی کرام

یل که متناسب بدا اشدتراک شخصی وجود داشته و در شخص دیگر وجود نوارد و با تفض

)طباطبدایی، اسدت، متفداوت اسدت  انهداصفتی خاص در افراد و کدم و بدیش بدودن ان در 

 تدوانمی ت. معنایی که ان روایدات دربداره کرامد(003، ص 0480؛ جوادی، 003، ص 04ق،  0400

در روایات، کرامت در مواردی به کدار چراکه برداشت کرد نیز با این تفسیر ه راه است 

یی عطایی را بخشیوه کده بده دیگدران نبخشدیوه هارفته است که خواونو به انسان یا انسان

 .(405، 445، ص 0ق،  0450؛ کلینی، 44، 40ق، ص 0453، ×) سن بن علیاست 

کده گداهی ان بدرادر مدؤمنم  شدودمیسؤال پرسیوه  ×در روایتی مورق، ان امام کاظم

، ان را پرسدممینوارم و هنگامی که ان او  که ان را دوست کننومیبرایم چیزی تعریف 

ی راده و مدورد هاانسدان اندواما کسدانی کده ان بدرادرم بده مدن خبدر داده کنومیتکذیب 

ی هدابه او فرمود که گوش و چش ت را نسدبت بده ته ت ×اط ینانی هستنو. امام کاظم

تندو، برادر مؤمنت تکذیب کن و اگر  تی پنجاه شاهو چیزی خلاف انچده او گفدت گف

برادرت را تصویق و دیگران را تکذیب کن. سپس فرمودنو که علیه او چیزی را بدرایش 

فاش نکن تا او نشت جلوه ن وده و مروتش ان بین برود و ان کسدانی شدوی کده دوسدت 

  شونومیدارنو فا شه را بین مومنان اشاعه دهنو که به عذابی الیم دچار 

« ْ نْ یاحْیای ب هْلو بنْو نِیاادٍ عا دنْ سا دیلِْ عا دوِ بدْنِ الفْوضا نْ موحا ي بالاةا عا  بنِْ جا
ِ بوِْ الله نْ عا كِ عا باارا نِ الْ و

لِ  نِ الْأاوي سا بيِ الحْا يْ  ×أا نهْو الشي وغونيِ عا انيِ یابلْ لو منِْ إِخْوا جو اكا الري وا
عِلتْو فِ ءو اليذِ   االا   ولتْو لاهو جو

و  نْ  الكِا فای وهو عا ل هوهو فاأاسْأا بْ أاکرْا دوو کادذ  نهْو  اوْم  راِاات  فاااالا ليِ یادا موحا ي نيِ عا نکِْرو  الكِا وا  اوْ أاخْبارا

دو  هْو  ة  وا  ادالا لادكا  ادوْلا  فاصا داما دونا  اسا ْ سو كا خا دهِوا عنِدْوا نْ أاخِیكا فاإِنْ شا كا عا را ْ عاكا وا باصا وا  سا

بهْومْ  وذِیعانا  کاذ  لایهِْ  لاا ت یئْا  تاشِی عا وهو شا تادهو  ن وءا رو و فِدي  -بدِهِ وا تاهْدوِمو بدِهِ مو دنا اليدذِینا  ادالا الله
فاتاکودونا مِ

اابهِِ  وحِبُّونا  -کتِ لدِیم   إِني اليذِینا ی دذاب  أا ووا لاهومْ عا ن ةو فيِ اليذِینا اما ق، 0450)کلیندی، « أانْ تاشِیعا الفْاِ شا

 .(040، ص 8 
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یعندی ه ، ک دال الرجولید(00، ص 0ق،  0450هری، )الجدودر نبان عربی بده انسدانیت ه مروء

، اداب نفسانی که انسانِ بدا اخدلاق (004، ص 04ق،  0400)انهری، ک ال مردانگی و انسانیت 

و ه چندین در برداشدتن صدفاتی انسدانی  (033، ص 0ق،  0408)فیومی،  کنومیرا رعایت  انها

، 00،  0480)مصدطفوی، نوارد وجود  هااامت که در غیر انسانتمثل شجاعت، مجاهوت و اس

معنا شوه است. معنایی که یدا خدود معندای کرامدت و یدا بسدیار نزدیدن بده معندی  (08ص 

 کرامت هستنو.

با توجه به توضیح بیان شوه روایت بالا دلیلی بر انجدام تغافدل هنگدام دانسدتن خطدا و 

ا بده روی او که ان عیب و خطدا ر فرماینومی ×گناهی ان برادر مؤمن است چنانچه امام

با این کار باعث ان بین رفتن مروت و کرامت او خواهی شو. چراکه نیاورده و به او نگو، 

. دهدومیعوم علم نسدبت بده خطدای مدؤمن را  وبه عبارت دیگر روایت دستور به تظاهر 

ی تغافل  ف  مروت و کرامت برادر مؤمن است. ایدن روایدت ان هایکی ان علت بنابراین

لحاظ دلالی در موضوع محل بحث بوده و امر به عوم امر بده معدروف و نهدی ان منکدر و 

اما ان سدیاق و لحدن  کنومیه چنین امر به عوم تظاهر به علم خود نسبت به خطای مؤمن 

ت که به مرن وجوب نرسدیوه اسای روایت،  کم  رمت تکلیفی برداشت نشوه و توصیه

کراهت امر به معروف و نهی ان منکر و اسدتحباب عدوم  کنومیدلالتی که  بنابراین ؛است

 به خطای او است. تتظاهر به علم نسب

 تدوانمیاما اگر ادامه روایت که استناد به ایه اشاعه فحشا است در نظدر گرفتده شدود 

، این کدار کده ا اعده خطدای مدؤمن و گفت با توجه به  رمت اشاعه فحشا در ایه شریفه

و اگدر موضدوعا  ،فحشا  رار گرفته و  رام شوده و کرامت او است  یل اشاعه هوم مروء

 ×روایدت شدریف و اسدتناد امدامبراسدا  بواندو امدا  فحشداکسی ان را خار  ان اشاعه 

. لدذا ان بدین بدردن کرامدت مدؤمن شدودمیشدوه و  درام  فحشا ک ا داخل  کم اشاعه 

و ان ان جایی کده بندا  ،روایت شریف  رام بوده و  ف  کرامت او واجب استا  براس

و ان بدین برندوه ه بر روایت، تظاهر به علم نسبت به خطدا و گنداه مدؤمن  یدل هدوم مدروء

 .شودمیکرامت او است،  رام 
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 وجوب حفظ عزت مومن

شود. در ناپذیری و  التی که مانع مغلوب شون انسان میشکست یعنی لغت درعزت 

تدا، )راغدب، بی، یعندی نمدین محکدم و نفو ناپدذیر گرفتده شدوه اسدت «ار  عزان»اصل ان 

 وت و شوتی که ان  هدر و  .(040، ص 0ق،  0400؛ طبرسی، 440، ص 0ق،  0433؛ ابن فار ، 034 ص

 (880، ص 4ق،  0450)الجدوهری، و ضو  لت  (48، ص 4ق،  0433)ابن فار ، غلبه ناشی شوه باشو 

 « ع ن ن»معتبددر لغددت نسددبت بدده عددزت و ریشدده هددای کتابمعددانی دیگددری اسددت کدده در 

 اموه است.

 ،در روایتدی در مورد عزت مؤمن و لزوم  ف  عزت او وجود دارد.متعودی روایات 

را بده اش ض ن نارا تی ان اسحاق بن ع ار که ان تدر  شدهرت، در خانده ×امام صادق

روی برادران مومن و  وائج انان بسته بود این کار را باعث  لدت و ان بدین برندوه عدزت 

مؤمنان دانسته و ان  ول خواونو متعال فرمودنو که هر کس مومنی را  لیل سداند بدا خدوا 

نْ »به جنگ برخاسته است   بادة ليِ أا الا  ما ارا وا لدِي باِلْ وحا لا  فاااوْ أارْصا لیِ ؛ 000ق، ص 0404)مفیدو، « وا

)بر دی، این عبارت در بستر دیگری در روایات دیگر نیز وجود دارد . (030ق، ص 0404طوسی، 

 إِن ددي». ه چنددین شددبیه ایددن عبددارت بددا تعبیددر (404، ص 0ق،  0450؛ کلینددی، 043، ص 0ق،  0400

رْب   نِ  لاحا لا  لِ ا بوِْ ا  اسْتاذا  .(04ق، ص 0450)ابن بابویه، در روایت اموه است  نیز« الْ وؤْمنِ عا

ه چنین در روایت دیگری هنگامی که شهاب بن عبو ربه ان ت کن مالی خود و بدذل 

 دهدومیش تشکیل شوه خبر او بخشش خود در ه راهی با کاروانی که ان برادران مؤمن

کده  فرمایندومیبیدان  گونهاینان این کار بر ذر داشته و علت ان را  او را ×امام صادق

اگر تو در مسافرت نیاد خر  کنی، برادران دیگرت نیز یا مجبور به خر  نیاد و تح دل 

 نو خر  کننو و با ایدن کدار باعدث  لدت یعندی ان بدینتوان یو یا اینکه ن شونومیسختی 

ابو   االا لاا تافعْالْ » شوی  می انهارفتن عزت  فدْتا بهِِدمْ وا إِنْ  یاا شِها وا أاجْحا دطو طْتا وا باسا إِنْ باسا

الدْتاهوم دکووا أا لْ مْ أامْسا ق، 0404؛ ابدن بابویده، 400، ص 0ق،  0400؛ بر دی، 080، ص 4ق،  0450)کلیندی، « هو

 .(003، ص 0 

یدو اسدلام بدوده و عدزت این ادله نشان ان ان دارد که  ف  عزت مدؤمنین مدورد تأک

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%84%D8%BA%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%84%D8%BA%D8%AA
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مؤمن هنجاری مهم در ارتباطات اجت اعی ای دانی اسدت. لدذا  فد  عدزت مدؤمن بسدیار 

مورد تأکیو اسلام است و مؤمنین بایدو نسدبت بده هدم عدزت یکدویگر را  فد  کدرده و 

که دیگران نیز جرأت جسارت بدر نحوی بهکاری نکننو که باعث  لت مؤمن دیگر شوه 

ارصدو لدی »ل شدود. ان عبداراتی کده در روایدات وجدود دارد مانندو او را پیوا کرده و  لی

که ان نگاه نواشتن عزت مؤمن تعبیر به جنگ بدا خواوندو شدوه « انی لحرب»و « بال حاربة

 است مشخص است که نیر پا گذاشتن عزت مؤمن امری  رام است.

 بده رخ کندومیدار مدؤمن خوشدهعنوان بدهان ج له مواردی که عزت یدن مدؤمن را 

کشیون خطای او است. به عبارت دیگر تظاهر به علم نسبت بده خطدای مدؤمن، ان ج لده 

و عدوم  «ا لال مدؤمن»دار سداخته و  یدل  رمدت مواردی است که عزت مؤمن را خوشه

د. لذا گاهی او ات مربی برای اینکه عزت متربی  ف  شدوه گیرمیرعایت عزت او  رار 

 .ننومیغافل و  الت  لت به او دست نوهو دست به ت

، 4ق،  0450)الجدوهری،  شدونومیگرچه عزت و کرامت گداهی بده جدای هدم اسدتع ال 

 ،تفاوتی نیز در جوهره معندای خدود دارندو. کرامدت، اما در عینِ شباهت معنایی ،(880 ص

شرافت  اتی است که تشخیص و تحاق ان نیان به غیر نواشدته امدا عدزت ندوعی شدرافت 

سدت است که برای تشخیص و تحاق ان نیان به طرف دومدی نیدز ه راه با غلبه و  ورت ا

 که این غلبه و  هر نسبت به او انجام بگیرد.

ان روایات برداشت کدرد. روایداتی  تواننیز میعلاوه بر این تحلیل لغوی، این معنا را 

 و اظهدار نیدان در (488، ص 4ق،  0450)کلیندی، که عزت را در استغناء فرد ان دیگران دانسدته 

، 4 ؛ 034، ص  4؛  043، ص 0ق،  0450)کلیندی، اسدت ماابل دیگران را ضو عزت معرفی کرده 

، یا روایاتی که عزت را در ماابل دیگران تعریف کدرده اسدت مثدل عدزت ه سدر (05ص 

یدا عدزت مسدل انان در  (404، ص 0ق،  0450)کلیندی، نسبت به اهلش و  لت ماابل شدوهرش 

یا  ف  عزت مومنان دیگر که در  (440، ص 4ق،  0404بن بابویه، )اماابل یهودیان و مسیحیان 

و ه چندین روایدات  (003، ص 0ق،  0404)ابدن بابویده، ارتباط مالی با انان بایدو رعایدت کدرد 

و روایداتی  (340، ص 0 ؛ 043، ص 0ق،  0450)کلیندی، توصیه به کسب مال برای  فد  عدزت 

ه گدی  ،(053 - 058، صدص 0ق،  0450لیندی، )ک دانندومیکه گذشدت و عفدو را باعدث عدزت 
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. در  الی که روایاتی که در بداب کرامدت انوعزت را در ارتباط با دیگران تعریف کرده

دارا بودن انسان نسبت به صفات مح وده مت ایزه بود هرچنو که خودش بده  فاحگذشت 

 ی دیگر نواشته باشو.هاتنهایی ننوگی کرده و هیچ ارتباطی با انسان

 حرمت ایذاء مؤمن دلیل

چیزی که انسان نسبت به ان کراهدت داشدته و بدا ان »به معنای « ا ی»ایذاء، ان ریشه 

لذا ایذاء یعنی نسبت به کسی کاری انجدام  .(08، ص 0ق،  0433)ابن فار ، است « ارام نیست

گیرد که شخص ماابل کراهت و نارا تی برایش ایجاد شوه و ارامش ان او سدلب شدود. 

گفت که معنای ا یت کردن معنای رایج، معروف و بویهی در  هن ع وم مدردم  توانمی

 .(044، ص 0م،  0380)ابن دریو، است 

سوره  08و  00، ایات شریفه انویکی ان دلایلی که برای  رمت ایذاء مؤمن برش رده

 مبارکه ا زاب است 

وددؤْ وونا » و  إِني اليددذینا ی ددولاهو لاعاددناهومو الله سو ا وا را ددذابا  الله ددمْ عا ددوي لاهو ةِ وا أاعا نیْا وا الْآخِددرا ددي الددوُّ
  فِ

وهْتاندا  وا إِرْ دا  00موهینا  ) ودوا ب ل ووا فاااوِ اْ تا ا ب ا اکتْاسا ؤْمنِاتِ بغِایرِْ ما ؤْمنِینا وا الْ و وؤْ وونا الْ و ( وا اليذینا ی

بینا  )  («08مو

ِ  ا » ان انض ام ایه شریفه اول به روایت  عل ا،بعضی ان  ولو الله سو نْ  |الا را ؤْمنِدا   ا اى ما مو

و ملانمه لعن خواونو با  رمت و یا با استناد استالالی بده  (040تا، ص )شعیری، بی« فاااوْ ا اانيِ

دار، )در  خار  ایت الله شب ننوه انوخود ایه شریفه دوم به  رمت ایذاء مؤمن استولال کرده

ایدذاء الإطلاق علدی چنین دلالت ایه دوم به  رمت . گرچه در سنو روایت و ه(00/05/30

ایه شریف دوم در مورد بهتان و ته ت بدوده و معندایش نیرا اشکال کرد.  توانمیمؤمن 

ان است که ایذاء مؤمن در صورتی که بهتان و ته ت باشو  رام است، لذا دلیدل اخدص 

اسدت و الإطدلاق علدیچراکه موعای مورد بحث  رمدت ایدذاء مدؤمن  شود،میان موعا 

 دلیل  رمت ایذاء مؤمن ان طریق بهتان و ته ت است.

نیدز  وسهال  الشهیعهکه در منابع شیعی وجود داشته و در کتداب ای اما روایات متعوده

مستول را  توانومیاموه است  (034، ص 00ق،  0453)عاملی، « تحریم ایذاء ال ؤمن» یل باب 
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برسانو که ان ان ج له روایت صحیح السنو هشام بدن ایذاء مؤمن الإطلاق علیبه  رمت 

 است  ×قدسالم ان امام صا

د ِعتْو  دالمٍِ  ادالا سا امِ بنِْ سا شا
نْ هِ حْبووبٍ عا نِ ابنِْ ما وٍ عا وا بنِْ موحا ي نْ أاْ  ا وو بنْو یاحْیای عا موحا ي

 ِ بوِْ الله باا عا نْ »یااوولو  ×أا دؤْمنِا وا لیْادأْما بوِْ ا الْ و نْ ا اى عا رْبٍ منِ ي ما لي لیِاأْ انْ بحِا زي وا جا و عا  االا الله

ؤْمنِا  بوِْ ا الْ و ما عا نْ أاکرْا بيِ ما  .(405، ص 0ق،  0450)کلینی، « غاضا

در اینجا عبارت اعلام  رب با خواونو توسح کسی که مؤمنی را ا یت کنو، دلالدت 

حی بر  رمت این کار است. البته با توجه به ادامه روایت که ا یدت را ماابدل اکدرام واض

این دلیل را  یل دلیل  ف  کرامت مؤمن اورد که خالی ان وجه  توانمی رار داده است 

نیست اما به هر صورت، امر به معروفدی کده شدخص  صدو انجدام ان را داشدته و نهدی ان 

رد، مصوا ی ان ایذاء مؤمن  سداب شدوه و  یدل منکری که شخص  صو ترک ان را دا

  رمت ایذاء مؤمن  رار گرفته و جایز نیست.

علاوه بر عوم جوان امر به معروف و نهی ان منکر، ان انجایی که تظاهر به علم نسدبت 

و شخص دچار نوعی فشار و عوم اط ینان  شودمیبه خطای فرد مؤمن نیز باعث ا یت او 

تظداهر  تدوانمیلدذا  شودمیو علم دیگران نسبت به خطای خود و نارا تی ان این تظاهر 

صدغرویا  تدوانمیبه علم را در اینجا مصوا ی ان ایذاء مؤمن و  یل عنوان  رام برد. البتده 

به این استولال اشکال کرد که هرچنو ایذاء مؤمن  درام اسدت امدا داخدل شدون امدر بده 

طای مؤمن تحدت عندوان ایدذاء مدؤمن معروف و نهی ان منکر و تظاهر به علم نسبت به خ

مورد بحث است. هرچنو بعضی ان افاضل امر به معروف و نهی ان منکر در صورت عدوم 

)سدیفی مانندورانی،  انوتکرار را مصوا ی ان ایذاء مؤمن برش رده و  ائل بده  رمدت ان شدوه

سدت. لدذا اما داخل کردن تظاهر علم به خطا،  یل ایذاء مؤمن امری بعیو ا (004ق، ص 0400

دلیلی تام برای  رمت تظاهر به علم نسبت به خطای مدؤمن عنوان بهان این دلیل  توان ین

 و یا وجوب تغافل استفاده کرد.

 اصل استحیاء

یکی ان اصول مهم در امر تربیت، اصل استحیاء و  ف   یا و ان بین نبردن ان اسدت. 



11 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

وم
 د

ی و
س

ره 
ما

 ش
،

4، 
44

44
 

ر امر تربیت مورد توجه است. به یی است که دها یای بین مربی و متربی نیز ان ج له  یا

در متربی نیز،  یا بین او و مربی است.  یا در لغت ضدو   یاعبارت دیگر، یکی ان وجوه 

را بده معندای   یدامعندا شدوه اسدت. بعضدی دیگدر،  (000، ص 0ق،  0433)ابدن فدار ، و ا ت 

فنو به مثابه عورت نن شتر یا گوس  یا .(035، ص 0)ال صباح ال نیر،   انوانابا  و انزوا اورده

 .(0504، ص 0م،  0380)ابن دریو، در انسان است 

 یا در روایات ان دو جهت  ابل تاسیم است.  یا ان جهت م ووح و مذموم بودن بده 

عادل کده  یدای مدورد سدفارش   یا  ق که  یای مورد نهی شارع است و   یادو نوع 

ق، 0404؛   یدری، 40ق، ص 0454؛ ابن شدعبة، 053، ص 0ق،  0450)کلینی،  شودمیشارع است تاسیم 

؛ ابدن شدعبه، 80ق، ص 0403، ×)امدام سدجادان خواونو   یابه سه نوع   یا. ان  یث دیگر (43 ص

ان   یدداو  (83ق، ص 0433)ت ی ددی امددوی، ان نفددس   یددا، (083ق، ص 0404؛ طوسددی، 434ق، ص 0454

تاسددیم  (083ق، ص 0404؛ طوسددی، 030ق، ص 0453؛ ابددن بابویدده، 434ق، ص 0454)ابددن شددعبه، دیگددران 

عادل و مدورد سدفارش شدارع و   یدای که در اینجا مدورد بحدث اسدت ی. ان  یاشودمی

 ی است که انسان در ماابل دیگران دارد.یه چنین  یا

بسدیاری دارد مثدل پوشدیوه  فوایدوکه انسان در ماابل دیگران دارد ای  یای پسنویوه

رفدع مدانع و ک دن بدرای ایجداد  ،(04، ص 8ق،  0450)کلینی، مردم  ی انسان انهاشون عیب

دارد. در روایت مفضدل ان  (405ق، ص 0454؛ ابن بابویه، 000ق، ص 0433)ت ی ی،  یای ان خواونو 

بسدیاری بدرای  یدای ان  فوایدوکه به تو یو مفضدل معدروف شدوه اسدت  ×امام صادق

ران، وفای به عهدو، صدله ر دم، ادای دیگران بیان شوه است ان ج له   ضای  وائج دیگ

 .(03تا، ص )مفضل بن ع ر، بیامانت و دوری ان فا شه 

 تدوانمیگرچه  یایی که در روایت اموه مطلق بوده اما به  رینده مادام بیدان روایدت 

 ضدرت نیرا نتیجه گرفت که  یای در این روایت  یایی ان نوع  یای ان دیگران است. 

ی فرد مدؤمن نسدبت بده غیدر هاانسان نسبت به  یوان بوده نه امتیانی هادر ماام بیان امتیان

مؤمن که  یای ان خواونو منظور باشدو. عدلاوه بدر ایدن،  رینده سدیاق و تناسدب  کدم و 

نیدرا دلیل بر این تاییو )تاییو  یا به  یای نسبت بده دیگدران( باشدو  توانومیموضوع نیز 

و و مدوارد دیگدر بیشدتر در اردر  یدای ان پذیرایی ان مه ان، صله ار دام و وفدای بده عهد
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امدا  دور  شدودمی. گرچه  یای ان خواونو نیز باعث ایدن مدوارد ایومیدیگران به وجود 

 متیان انبعا  ان طریق  یای ان دیگران است.

ان ج له اراری که مترتب بر  یای ان دیگران بدوده و در بدالا نیدز اشداره شدو، تدرک 

ان این طریق که باعث رفع مدانع بدرای ایجداد  یدای ان  گناه و دوری ان فا شه است. چه

. در شدودمیخواونو شوه و چده ان ایدن جهدت کده خدود مسدتای ا باعدث دوری ان گنداه 

و هدم ان امیرال دومنین  |روایتی جالب که با تفاوت لفظدی اندوکی هدم ان رسدول خدوا

 نع دت بدرای کسدی کده بده مسدجو رفدت و امدو کندو 8نال شوه است. ایشدان  ×علی

شْیاة  »عبارت است ان  انهابرمیش رنو که یکی ان  یااء  أاوْ خا ووبِ  ا ن ق، 0454)ابدن شدعبه، « تارْكا الذُّ

 .(405 - 453، صص 0ق،  0430؛ ابن بابویه، 040ص 

بیان شوه در روایت به معنای خشیة و خوف ان خواونو یا ه ان  یدای ان  «خشیة»اگر 

ینکدده اصددل در عطددف، تغددایر معطددوف و خواونددو در نظددر گرفتدده شددود، بددا توجدده بدده ا

ان مدردم و   یدا ،بیدان شدوه در روایدت  یدانتیجده گرفدت کده  توانمیالیه است معطوف

ن انگزاران است. این به ان معنا است که تردد به مسجو ان این جهدت کده باعدث ایجداد 

خدودش عداملی بدرای دوری ان گنداه اسدت. اگدر هدم  شودمیبین ن انگزاران   یانوعی 

در روایت به معنای خوف ان مردم باشو، این خوف طبیعتا به دلیل  ورت و تر   «خشیة»

ان تنبیه مردم نیست بلکه به دلیل تر  ان ابرویی است که نزدم مردم دارد. در تحلیل  یا 

ابدرو ندزد شدخص موجده اسدت. لدذا در  رفتننوعی خوف ان  ،نیز بیان شو که  یا ملانم

 مه معنا کرده و خشیة را عبارت دیگری ان  یا دانست.اخذ به لان توانمیاینجا 

و ان بین نبردن ان، ندزد   یابا توجه به ارار فراوان و مهم  یای ان دیگران،  ف  این 

شارع ماو  اه یت داشته تا جدایی کده کسدی کده ان ایدن ندوع  یدا بدی بهدره اسدت در 

ق، 0405؛ ت ی دی امدوی، 404، ص 0 ق، 0450)کلیندی، روایات مدورد  م شدویو وا دع شدوه اسدت 

مربی نیز بایو در ارتباط با متربی متوجه  فد   یدایی کده متربدی ان او  روان این ،(805 ص

اگدر  یدای بدین نیدرا دارد بوده و کاری انجام نوهو که باعث فروریختن این  یدا شدود. 

بده  باعث لط ات تربیتدی نیدادی کننومیمربی و متربی ریخته شود، چنانچه روایات بیان 

 .شودمیمتربی 
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، علدم متربدی شدودمییی که باعث فروریختن  یای بین مربی و متربی هاان ج له کار

با متربدی بده رویدش اورده رویارویی به ان است که مربی گناه و خطای او را دیوه و در 

است. اگر متربی بوانو که مربی ان خطاها و گناهان او اگاه بوده و صریحا هم بیان کرده 

دیگر ان انجام ان خطا نزد مربی ابایی نواشته و  تدی پدا را فراتدر ان ان گذاشدته و است، 

 .دهومیح بیشتری انجام ی با

گرچه این بیان، بیان  ابل دفاعی است اما برداشت  کم  رمت ان ان دشوار بده نظدر 

. ایا هر نوع ع لی که منجر به کاهش  یای بین مربی و متربی شود،  رام اسدت؟ ایومی

ا بسته به شوت و ضعف ان دارد؟ ملاک این شوت و ضدعف چیسدت؟ ایدا ایدن دلیدل ی

با دلیل استحباب امر به معدروف و نهدی ان منکدر معارضده کدرده و تدرجیح داده  توانومی

است که ت سن به این دلیل برای استفاده  رمت ان تظاهر علم  هاییپرسش هاشود؟ این

نوعی مطلوبیت  ف   یای بین مربی و  توانیم. گرچه کنومیبه خطای متربی را سست 

 متربی ان این ادله برداشت کرد اما وجوب ان جای تأمل دارد.

 گیرینتیجه

گفت کده بدا توجده بده ادلده وجدوب  فد  کرامدت و  توانمیبا توجه به انچه بیان شو، 

، و ه چنین وجوب  ف  عزت و ه چنین  رمت ایذاء مدؤمن، مومن رمت هوم مروءة 

معروف و نهی ان منکر در فر  علم به عوم تکرار  رام است اما  کم تظداهر بده امر به 

عوم علم نسبت به خطای متربی یا ه ان تغافل که موضوع مااله است با توجه به ت امیدت 

ادله وجوب  ف  کرامت و  رمت هوم مروءة او و ه چنین وجوب  ف  عزت مدؤمن، 

 ابل  بولی برای  رمت امر به معروف  واجب است. دلیل  رمت ایذاء مؤمن گرچه دلیل

تظداهر را شدامل  تدوان یو نهی ان منکر در فر  علم به عوم تکرار اسدت امدا مصدوا ا ن

 کندومیا یت مؤمن دانست. دلیل استحیاء نیز گرچه مطلوبیت تغافل و تظداهر را دلالدت 

 اما به مرن وجوب نرسیوه و  کم استحباب دارد.

هنگامی که شخص علدم بده ایدن مطلدب دارد کده فدرد نتیجه گرفت که  توانمیپس 

و دیگر  صو انجام ان را نوارد، امر بده معدروف و  کنون یخاطی، خطای خود را تکرار 
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. ه چنین گرچه امر به معدروف و شودمینهی ان منکر نه تنها ان وجوب افتاده بلکه  رام 

نگیرد اما اگر تظاهر به علم به خطا نیز وجود داشته باشدو، ایدن فعدل  انجامنهی ان منکری 

بگیرد که عبارت دیگدری ان مفهدوم تغافدل  انجامنیز  رام بوده و بایو تظاهر به عوم علم 

و مربی هنگام مشاهوه خطای متربی و علدم  شودمیاست. لذا در این فر  تغافل واجب 

مسدئله خواهو شو، واجب است که نسبت به ایدن به اینکه این خطا دیگر ان متربی صادر ن

 و خطای متربی تغافل کنو.
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 فهرست منابع
 

 .کریم  ران *

 .العامة الزمان صا ب الأمام مکتبة الکاظ یة  .مصادقة الإخوان (.0450) .مح و بابویه، ابن

 مورسدین جامعده بده وابسدته اسدلامی انتشدارات دفتر  م  .الاخبار یمعان (.0454) .مح و بابویه، ابن

 . م عل یه  ونه

 به وابسته اسلامی انتشارات دفتر  م  (.دوم چا ) هیالفق حضرهیمن لا (.ق0404) .مح و بابویه، ابن

 . م عل یه  ونه مورسین جامعه

 .لل لایین العلم دار بیروت  .جمهرة اللغة (.م0380) .مح و دریو، ابن

 .مورسین جامعه  م  (.دوم چا ) تحف العقول (.0454) . سن شعبه، ابن

 .الفکر دار بیروت  .اللغة سییمعجم مقا ق(.0433) .ا  و فار ، ابن

دوفصهلنامه  الگوی رفتاری فطانت و تغافل در سبن ننوگی اجت اعی، (.0433) اردوان. ارژنگ،

 .04-03 صص (،00)3 ،یپژوهشنامه سبک زن گ

 العربی. الترا  ا یاء دار بیروت  .اللغة بیتهذ ق(.0400) مح و. انهری،

 العلددم دار بیددروت  .(چهددارم چددا ) ةیههو صههحاح العرب ةتههاج اللغهه ق(.0450) ابونصددر. الجددوهری،

 .لل لایین

 الهادی. نشر دفتر  م  .(. صحیفه سجادیه0403) .×سجاد امام

 .انصاریان انتشارات  م  .(سوم چا ) مو نظامها في الاسلا ةالاسر (.0483)  سین. انصاریان،

 .الاسلامیة الکتب دار  م  .(دوم چا ) المحاسن (.0400) ا  و. بر ی،

 .تبلیغات دفتر  م  .ارر الحکم و درر الکلم فیتصن (.0433) عبوالوا و. اموی، ت ی ی

 الکتدداب دار  ددم  .(دوم چددا ) اههرر الحکههم و درر الکلههم ق(.0405) عبوالوا ددو. امددوی، ت ی ددی

 .الاسلامی
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. عبو جوادی،  .اسراء  م  .(چهارم چا ) انسان به انسان ریتفس (.0480) الله

 الإمدام مورسة  م  .×التفسير المنسوب  لى الإمام الحسن العسکري ق(.0453) .×علی بن  سن

 .#ال هو 

.   یری،  .^البیت ال مؤسسه  م  .قرب الأسناد ق(.0404) عبوالله

هددای اخلا ددی انسددان، امددونه تغافددل فرهنددگ غالددب  ددران در ارنش (.0455)  وریدده. خدوایی،

 .040 – 005 صص( 0)0، زن و خانواده کوثر یقرآن یهادوفصلنامه پژوهش

 ال رتضویة. ال کتبة تهران  .میمفردات الفاظ قرآن کر تا(.)بی راغب.

 پژوهشدگاه انتشدارات سدانمان تهدران  دوم(. چا  ،0)  ففلسفه مضها (.0435) اکبر. علی رشاد،

 اسلامی. انویشه و فرهنگ

در برخدورد بدا متخلفدان  |های تربیتی پیامبر اکرمروش (.0450) علیه. رضاداد، مریم؛ رضایی،

 .050 – 084(، صص 05)05، یتیدوفصلنامه مطالعات فقه تربغزوه ا و و تبوک، 

 العل یة. الکتب دار بیروت  .ابن الحاجب ةیشرح شاف (.0430) مح و. رضی،

 .الأمر بالمعروش و النههي عهن المنكهر -دلي  تحر ر الوسيلة .ق(0400) اکبر. علی ماننورانی، سیفی

 . م عل یه  ونه مورسین جامعه به وابسته اسلامی انتشارات دفتر  م 

 www.feghahat.ir خار . در  (.00/05/0430) مح ومهوی. دار، ننوه شب

  یوریة. مطبعة نجف  .جامع الأخبار تا(.)بی مح و. شعیری،

 علدوم در اسنادی پژوهش شناختیروش مبانی (.0434) ای ان. منش، عرفان سهیلا؛ فسایی، صاد ی

 پژوهشدی-عل دی فصدلنامه ایراندی، خدانواده بدر شونمورن تأریرات مطالعه  مورد اجت اعی؛

 .30 – 30 صص (،03)8 ،راهبرد فرهنگ

 الاسلامیة. الکتب دار تهران  چهارم(. )چا  یالکاف ق(.0450) مح و. کلینی،

 .العصریة ال کتبة بیروت  .یللرافع ریالشرح الکب یارب یف ریالمن المصباح ق(.0408) ا  و. فیومی،

 .^البیت ال مؤسسه  م  .عةیوسال  الش ق(.0453) مح و. عاملی،

 انتشدارات دفتدر  دم  .(پدنجم چدا ) القهرآن ریتفسه یف زانیالم ق(.0400) مح و سین. طباطبایی،

 . م عل یه  ونه مورسین ىجامعه اسلامی
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 .ناصرخسرو انتشارات تهران  (.سوم چا ) القرآن ریتفس یف انیمجمع الب (.0400) فضل. طبرسی،

 الثاافة. دار  م  .یالامال ق(.0404) مح و. طوسی،

 علامده اردار نشدر زمرکد تهدران  .میکلمهات القهرآن الکهر یفه قیهالتحق (.0480)  سدن. مصطفوی،

 مصطفوی.

 .×امیرال ومنین مورسه  م  .(دوم چا ) در قرآن اخلا. (.0480) ناصر. شیرانی، مکارم

 .صورا انشارات تهران  .مجموعه آثار تا(.)بی مرتضی. مطهری،

 .داوری  م  .(سوم چا ) المفض   یتوح تا(.)بی ع ر. بن مفضل

 مفیو. شیخ کنگره  م  .یالامال ق(.0404) مح و. مفیو،

 محتدوای تحلیدل (.0430) ناصدر. مزیندی، ؛هاشدم فردانش، خویجه؛ ابادی،علی اکبر؛ راد، مؤمنی

 ،(04)4 ،یتهیترب یریهگان ازه فصلنامه نتایج، اعتبار و مرا ل ماهیت، پژوهش  ایین در کیفی

 .000 – 080 ص

 تربیدت، مغفدول شدیوه تغافدل (.0433) ابدراهیم. جعفدری، میرشاه ؛سادات فاط ه نووشن، موسوی

 .80 – 33 صص ،00 ش اره ،یاخلاق معرفت نشریه

 دار بیدروت  (.هفدتم چدا ) شرح شرالع الاسهلام یجواهر الکلام ف .(ق0454) .مح و سن نجفی،

 .العربی الترا  ا یاء

ی گفتاری امدر بده معدروف و نهدی ان منکدر ان منظدر ا ادیدث، هاشیوه (.0450) .نایعلی ناوی،

 .35 – 00 ص، ص(04)0، یپژوه ثیح  مطالعاتدوفصلنامه 
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Abstract 

Bay‘ al-‘Inah is one of the transactions that, due to its apparent similarity 

to a conditional loan and its potential to circumvent usury (riba), has 

become a favored instrument among banks and traders. This resemblance 

has given rise to jurisprudential doubts and critical debates concerning its 

legal ruling. In its common form, this contract operates as follows: a 

person in need of financing approaches another party and sells a 

commodity to them on a cash basis. Subsequently, the buyer undertakes, 

in the same session and through a separate contract, to resell the same 
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commodity to the original seller on a deferred basis at a higher price. 

Because of the presence of ambiguous and multi-faceted narrations, as 

well as the formalistic nature the transaction assumes when the second 

contract is stipulated within the first, various doubts have been raised 

regarding this practice. The narrations themselves appear, at first glance, 

to be contradictory; however, by reconciling them, it can be shown that 

they merely delineate the red lines of this contract rather than constituting 

an absolute prohibition. The significance of this type of transaction lies in 

its application within commercial and banking relations. Nevertheless, to 

date, no study has comprehensively reviewed, analyzed, and critiqued the 

full corpus of narrations related to bay‘ al-‘inah. Adopting a descriptive–

analytical approach and relying on library sources, the present study 

examines the jurisprudential concept of ‘inah and its instances in the 

religious texts. The main objectives of this research are to clarify the 

various forms of ‘inah discussed in Islamic sources, analyze the chain-of-

transmission and textual implications of the related narrations, and 

determine the boundary between permissible and impermissible forms of 

‘inah in the jurisprudence of transactions. Among the central issues 

addressed is the prohibition of stipulating the second contract within the 

first (such as conditioning a deferred sale upon a cash sale) and the 

jurisprudential analysis of similar cases. The findings of this study can 

contribute to providing a clear framework for distinguishing illegitimate 

‘inah-based transactions from their permissible counterparts and pave the 

way for a more precise application of jurisprudential rulings within an 

interest-free banking system. 

Keywords 

Bay‘ al-‘inah; conditional loan; sale condition; stipulation of transactions; 

circumvention of usury. 
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 چکیده
العیِناه یکی ان معاملاتی است که به دلیل شباهت ظاهری ان به  ر  مشروط و امکان فدرار ان ربدا، در بیع

ها و تجار  رار دارد و ه ین شباهت باعث ایجاد شدبهات فاهدی و انتادادی جرگه ابزارهای محبوب بانن

است که فردی به تأمین مالی  شکلدر رابطه با ا کام ان شوه است. این عاو در  الت رایج خود به این 

فروشدو. در ادامده، مشدتری متعهدو نادو میصدورت بهنیان دارد، به طرف دوم مراجعه کرده و کدالایی را 

نسدیه و بدا  ی دت بدالاتر صدورت بهدر ه ان جلسه با عاوی دیگدر، کدالای فروختده شدوه را  که شودمی

گیرد دلیل وجود روایات مبهم و چنووجهی، و ه چنین شکل صوری که بیع به خود میبانخریو کنو. به
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 .050-84 صص ،(4)23، فقه .یان در نظام بانکوار یو کاربردها اتیروا ی  بانخواننهیع عیب یفاه
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 در صورت اشتراط معامله دوم  یل معامله اول، شبهاتی پیرامون این ع ل مطرح شوه است. روایدات نیدز

توان اربات کرد صرفا در ماام بیان خطوط  رمز این عادو انها میمیان  ظاهری متعار  دارنو که با ج ع

هستنو، نه مطلق نهی. اه یت این نوع معاملات به کاربرد ان در روابح تجاری و بانکی مدرتبح اسدت. بدا 

مرتبح با  هایتمج وعه روایطور جامع و کامل به بانبینی، تحلیل و ناو پژوهشی که بهکنون تااین  ال، 

تحلیلی و با اسدتناد بده مندابع -پرداخته باشو، یافت نشوه است. این پژوهش با رویکردی توصیفیالعینه بیع

پدرداند. هدوف اصدلی ایدن ای، به بررسی فاهی مفهوم عینه و مصدادیق ان در متدون شدرعی میکتابخانه

تحلیل اعتبار سنوی و دلالدی روایدات مدرتبح، و تعیدین مطالعه، تبیین انواع فرو  عینه در منابع اسلامی، 

های مجان و م نوع در فاه معاملات است. ان ج لده مسدائل محدوری ایدن تحایدق، بررسدی عینهمیان  مرن

 رمت شرط کردن عاو دوم در عاو اول )ماننو شرط فروش  سطی در بیع ناوی( و تحلیل فاهی مدوارد 

ای توانو به ارائه چارچوبی روشن برای تشخیص معداملات عیندهمی های این پژوهشباشو. یافتهمشابه می

تر ا کدام فاهدی در نظدام بانکدواری سان تطبیدق د یدقنامشروع ان مصادیق جایز ان ک ن کرده و نمینه

 .بوون ربا باشو

 هاکلیدواژه
 .العینه،  ر  مشروط، شرط فروش، اشتراط معامله، فرار ان ربابیع
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 مقدمه

های مالی اسلامی با چالش اساسی توسعه ابزارهدای مدالی ه سدو بدا ، نظامدر عصر  اضر

گیدری های مالی متعارف بدا بهرهموانین شرعی مواجه هستنو. این در  الی است که نظام

اندو. در ایدن های ربوی، امکان دسترسی اسان بده مندابع مدالی را فدراهم ن ودهان مکانیسم

ابزارهای مالی اسلامی که  ابلیت تأمین ناوینگی و تسهیل یکی ان عنوان بهالعینه میان، بیع

 .توانو ناش مه ی در توسعه ا تصادی ایفا ن ایومبادلات ا تصادی را داراست، می

کده مطالعدات متعدودی در ایدن نمینده انجدام شدوه اسدت.  دهومیپیشینه تحایق نشان 

مددذاهب اسددلامی بددا رویکددردی تطبیاددی بدده بررسددی ارای ( 0430رسددت ی و ه کدداران )

های های نظدری  یلدهبیشدتر بدر جنبده( 0455انو، در  الی که نفری و عندولیبی )پرداخته

نیا در ارر خدود بده تحلیدل ا تصدادی موضدوع پرداختده و انو. معصومیربایی ت رکز کرده

 اندو. بدا های ربدایی را بررسدی ن ودهالعینده بدا  یلدهارتبداط بیع( 0455شکری و  سدینی )

 کامدل صدورت بهیدن ان ایدن تحایادات دهدو کده هیچبررسی جامع نشدان می این  ال،

 اندو و تحلیدل د یدق سدنوی العینه نپرداختهبه بررسی ت امی روایات امامیه در خصوص بیع

 و دلالددی ایددن روایددات و تطبیددق ان بددا نیانهددای نظددام بانکددواری اسددلامی مددورد غفلددت 

 . رار گرفته است

-این خا پژوهشی، در صود اسدت بدا روش توصدیفی این پژوهش با هوف پر کردن

العینده ای معتبر، به بررسی جامع روایات مربدوط بده بیعتحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه

بپرداند. نواوری اصلی این تحایق در استاصای کامدل روایدات، تحلیدل اعتبدار سدنوی و 

نده در بانکدواری اسدلامی اسدت. در العیدلالی انها، و ارائه الگوی ع لی برای کاربرد بیع

بنوی روایات، اعتبار سنوی و دلالت فاهدی انهدا بده اوری و دستهاین راستا، پس ان ج ع

تواندو مبندای مناسدبی بدرای د ت مورد تحلیدل  درار خواهدو گرفدت و نتدایج  اصدله می

ضد ن اینکده  .طرا ی محصولات مالی اسلامی در مؤسسات مالی و بانکی فدراهم ن ایدو

برخی ان فاهای معاصر هم راستا با نتایج تحایدق  اضدر اسدت کده در ادامده بده انهدا  نظر

 اشاره شوه است.
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 شناسیمفهوم .1

 تعریف لغوی .1-1

 در لغت دارای معانی متعودی است « عینه»واژه 

 .(000، ص 0ق،  0453)خلیل بن ا  و، نسیه صورت بهنسیه  خریو یا فروش کالا 

ین»مال  اضر  مشتق ان واژه  )فیرونابدادی و مرتضدی بده معندای مدال موجدود و  اضدر « عا

 .(458، ص 08ق،  0404نبیوی، 

 .نیاده و ربا  در برخی کاربردها به معنای اضافه و مترادف با ربا به کار رفته است

 تددا، )ابدن منظدور، بیخریددو و معاملده سدلف نیددز تعبیدر شدوه اسددت سدلف  بده معندای پیش

 .(453 ، ص04 

 تعریف اصطلاحی .1-2

شدود کده در ان فدرد کدالایی را ای اطدلاق میبده معاملده« عینده»در اصطلاح فاهدی، 

، سپس ه ان کالا را به فروشدنوه اولیده کنومینسیه و با  ی تی بالاتر خریواری صورت به

تدا، منظدور، بی)ابدن فروشو تا پول ناو بده دسدت اورد ناوی بانمیصورت بهبا  ی تی ک تر و 

« نادو و نسدیه». این نوع معامله در گذشدته بدا عندوان (34، ص 05،  0434؛ بحراندی، 040، ص 05 

در متون  دوی ی ک تدر بده کدار رفتده اسدت « عینه»گرفت و اصطلاح مورد بحث  رار می

 .(000، ص 00ق،  0404؛ علامه  لی، 34، ص 05،  0434)بحرانی، 

یددن مکانیسددم مددالی، در چددارچوب عنوان بددهه دهددو کدده عینددایددن تعریددف نشددان می

سان مبا ثی ه چدون ربدا و ا کدام توانو نمینهمعاملات ناو و نسیه  ابل تحلیل است و می

 .مرتبح با ان باشو

 العینهروایات مجوّز بیع .2

ی ع لدی هابسزایی در رویکردهای فاهی و برداشدت تأریراگرچه برداشت و استنباط فاها 

کل دات بزرگدان، هدوف بررسدی  نادیدوه گدرفتنو دارد، اما در اینجا با ان روایات داشته 

اسدت و بده اج دال نظدر برخدی ان بزرگدان در العینه بیعانها پیرامون بنوی ج عروایات و 
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خلال مبا ث اشاره خواهو شو. ه چنین ان  یث اعتبار، جدوای ان نگداه رجدال محدور و 

رار گرفته و انها را نال کرده و عدلاوه سنوی، ت ام روایات مورد توجه شیخ  ر عاملی  

هر دو نیز اورده شوه، گاهی و  تهذیبیا کافی در یکی ان دو کتاب مهم کم دستبر ان 

ان نا یده ایدن العینه بیعین اشکال به ترغیر ان روایت هفتم ان علی بن جعفر که اتفا ا جوی

نه مر دوم کلیندی و نده ؛ کنومیروایت است و اشتراط عاو دوم در  یل عاو اول را نهی 

نیز مر وم امدام اشدتراط در هنگدام رو ه ین، ان انوشیخ طوسی این روایت را نال نن وده

را بنابر ا تیاط غیرجایز دانستنو که اشاره خواهو شو. مج وعه این موارد به  دو العینه بیع

 تأییدوکه اصل عادو مدذکور مدورد  کنومیرسو و لذا این اط ینان را  اصل استفاضه می

 شارع بوده و در منظر و مس ع او  رار داشته است.

0-0.  ِ بوِْ الله ميِ   االا   ولتْو لِأابيِ عا ضْرا بيِ باکرٍْ الحْا لِ ... ×... أا جو لای الري )کلیندی،  یاکوونو ليِ عا

 .(054، ص 0ق،  0450

)کشدی،  شدودچون ابی بکر  ضرمی توریق خاص نوارد و امامی بدودن او مشدخص می

عدر   ×گویدو بده امدام صدادق، سنو روایت  سن اسدت. امدا راوی می(403ق، ص 0453

گویدو چیدزی من ان شخصی طلبکار هستم و او تدوان پرداخدت ندوارد. بده مدن می دمکر

بفروش به من تا بتوانم با مبلغ ان بدوهی تدو را بدوهم. بده  رینده اینکده ایدن شدخص پدول 

نسدیه صدورت بهیعنی  «بعنی شیئا»شود که منظور ان پرداخت بوهی را نواشته مشخص می

ساله دویست و پنجاه میلیدون ارنش دارد را ین بفروش، مثلا کالایی که دویست میلیون

خرد. بعو طلبکار ه ان کالا را به  ی ت دویسدت میلیدون ان بدوهکار  سطی میصورت به

سدال هدم فرصدت شدود و یدنخرد و پول طلبش با پول خریدو ایدن جدنس تهداتر میمی

 کردنو. تأییودهو برای بانپرداخت این بوهی جویو.  ضرت هم این ع ل را می

0-0.  ِ بوِْ الله ميِ   االا   ولتْو لِأابيِ عا ضْرا بيِ باکرٍْ الحْا وعایينو  ×... أا ل  ی جو ، 0،  0430)طوسدی،  ... را

 .(054، ص 0ق،  0450کلینی، ؛ 03، ص 4،  0435طوسی، ؛ 48ص 

ان بیع عینده مجدود اسدت کده اگدر شخصدی پدول  پرسشاین روایت نیز  سن است. 

توان عینه جویوی انجدام داد کده  ضدرت فرمودندو پرداخت عینه اول را نواشت، ایا می

بله. ا ت ال اینکه این روایت ه ان روایت  بل باشو وجود دارد، نیرا هدر دو ان ابدی بکدر 



91 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

وم
 د

ی و
س

ره 
ما

 ش
،

4، 
44

44
 

 انوربدا شد رده  ضرمی نال شوه و مض ون ان نیز شبیه به هم است. این ع ل را ان  یل

 .(003، ص 03ق،  0454)مجلسی، 

0-4.  ِ بوِْ الله ةا  االا   ولتْو لِأابيِ عا ارِجا ونا بنِْ خا ارو دلا  ...  ×... ها جو یيندْتو را ق، 0404بابویده، )ابنعا

 .(050، ص 0ق،  0450؛ کلینی، 080، ص 4 

سنو صحیح است. مض ون ان شبیه به روایت اول ان ابی بکر  ضرمی اسدت، بدا ایدن 

اطدلاق دارد  کندومیتفاوت که در عینه دومی که بوهکار برای جبران بوهی درخواست 

بکدار جنسدی کده لنسبت به فروش مجود کالا به طلبکدار یدا بده شدخص دیگدری. مدثلا ط

تواندو جدنس را بده دهو، در اینجا شخص میدویست میلیون ارنش دارد را به بوهکار می

تواندو بفروشو که مبلغش با بوهی  بلی تهاتر شود، مثل روایدت بدالا، می طلبکارخود این 

 جنس را در بانار به فروش برسانو و با پول ان بوهی اولیه را تصفیه کنو.

اقا  .0-4 نِ ... إِسْحا سا ارٍ  االا   ولتْو لِأابيِ الحْا دل ×بنِْ عا ي جو لادی الري )طوسدی،  ...یاکوونو لدِي عا

 .(050، ص 0ق،  0450کلینی، ؛ 04 - 00، صص 0،  0430

ان این روایت کاملا مشابه روایت اول ان ابی بکر  ضرمی با اخدتلاف جزئدی اسدت، 

العینده، یدن ه مج وعه روایات صادر شوه در بحث بیعک کنومیاین ظن را ایجاد  رواین

وا عه بوده منتها ان طرق متعدودی نادل شدوه و در ادامده مدوارد مشدابه دیگدری نیدز  کدر 

خواهو شو. سنو روایت هم ت ام است. علامه مجلسی در شدرح ایدن مطلدب برداشدتی را 

این روش ان  یدل مطرح کرده که این مج وعه ان روایات دلالت دارد بر جوان استع ال 

ی جویدو در هداربا و عوم تعوی ان ان به امثالش که م کن است به جهت بدان نشدون راه

 هدا دانسدتنوگسترش  یل ربا باشو و ا تیاط بالاتر را در ترک اسدتفاده ان مطلدق ایدن راه

 .(008، ص 03ق،  0454)مجلسی، 

نْ  .0-0 ادِ عا وي عایبٍْ الحْا نْ شو وونوسا عا ِ ... بنِْ ی بدْوِ الله باا عا أالتْو أا ارٍ  االا  سا ارِ بنِْ یاسا دنْ  ×باشي عا

لٍ یابیِعو ... جو  .(058، ص 0ق،  0450)کلینی،  را

به دلیل وجود منصور بن یونس که شیخ او را وا فی دانسته اما نجاشدی توریدق کدرده، 

بوده که اگدر راوی این  . پرسش(400، ص 0430؛ نجاشی، 444، ص 0404)طوسی،  سنو مورق است

نادو صدورت بهنسدیه فروخدت، جدایز اسدت ه دان کدالا را ان مشدتری  طوربدهکالایی را 
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کندو کده مگدر اشدکالی ندوارد. امدا بشدار سدوال می فرمایندومیخریواری کنو؟  ضرت 

شدو و اینکده العینه بیعشود جنس خودم را خریواری کنم؟ تا اینجا روایت د یاا مشابه می

تاداعيِ»پرسو یراوی شبهه داشته و م دهدو کده پدیش فدر  او عدوم ، نشدان می«؟أاشْتارِ  ما

انتاال جنس و بانخریو مجود جنس خودش است که به ندوعی صدوری بدودن معاملده را 

فرمایو که با و وع عاو اول، کالا ان ملکیت تدو میپاسخ کنو؛ ولی  ضرت ند میگوش

 خار  شوه و برای ه ین خریو ان اشکالی نوارد.

0-3.  ِ بدْوِ الله نذِْرِ  االا   ولتْو لِأابيِ عا ینِْ بنِْ الْ و سا وندِي.. ×... الحْو ، ص 0،  0430)طوسدی،  .یاجیِئ

 (050، ص 0ق،  0450کلینی، ؛ 00و  00

سنو روایت به دلیل وجود  سدین بدن مندذر دارای اشدکال اسدت. سدائل ان  ضدرت 

خدرم و بده ایدن کندو، یدن کدالایی را میپرسو که شخصی طلب انجام بیدع عینده میمی

فرمایدو کنم.  ضدرت میفروشم. سپس در ه ان مجلس کالا را بانخریو مدیشخص می

ه دوم را  بول نکنیدو، اشدکالی ندوارد. توانیو معاملاگر هر دو طرف خیار داریو، یعنی می

گویو که فتوای بعضی ان اهل مسجو بر بطلان عاو است و بایو معاملده در ادامه راوی می

فرمایندو ایدن مانندو پدس و پدیش کدردن چنو ماه صورت بگیرد.  ضرت میپس ان دوم 

معاملده  ی نوارد. منظور ان اهل مسجو فاهای موینه ان عامه بودندو کده انجدامتأریراست و 

تواندو بده سدبب صدوری دانستنو و این میا ت الا انجام دو بیع در ین نمان را جایز ن ی

 ریر دانسدتتدأبیشون معامله باشو، که  ضدرت تادوم و تداخر نمدانی را نسدبت بده عادو 

 .(004، ص 03ق،  0454)مجلسی، 

0-0.  ِ بوِْ الله باا عا أالتْو أا انِمٍ  االا  سا ورِ بنِْ  ا نصْو دلٍ راوْبدا  ... ×... ما جو لادبا مِدنْ را لٍ طا جو نْ را  عا

 .(054 - 054، ص 0ق،  0450کلینی، ؛ 00، ص 0،  0430)طوسی، 

، ایالعنیه نسبت بده پارچدهکنو برای بیعسنو روایت صحیح است. شخصی مراجعه می

بددانار پارچدده خددواهی ایددن پددول را بگیددر و بددرو ان گویددو نددوارم ولددی اگددر میتدداجر می

 ایدو تدا بده شدکل نسدیه ان پارچده را خریدو بده ندزد تداجر میپس ان خواهت را بخر. دل

 دادندو کده ایدا پاسدخ تواندو ایدن پارچده را ان تداجر بخدرد؟  ضدرت بخرد،  ال ایدا می

 رفدت، ان مدال صدا ب درهدم راه بانار تدا ندزد تداجر ایدن پارچده ان بدین میمیان  اگر در
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 دهندو اگدر خریدو هدم بده اختیدار دهدو بلده.  ضدرت پاسدخ مییمپاسدخ شو؟ تلف ن ی

 خددودش اسددت کدده اگددر خواسددت ان پارچدده را بخددرد اگددر نخواسددت نخددرد ایددن بیددع 

 اشکالی نوارد.

نِ  .0-8 سا باا الحْا أالتْو أا بوِْ الخْاالقِِ  االا  سا اعیِلا بنِْ عا دنِ العْیِنادةِ... ×... إِسْ ا ق، 0450)کلیندی،  عا

 .(054 ، ص0 

 العینه و تمایزات فقهی آنتحلیل روایی بیع .2-8-1

و  (034، ص0404؛ طوسدی، 00، ص0430)نجاشدی، این روایت ان اعتبار سنوی برخوردار است 

پدرداند. در ایدن العینده میهای پیشین، به تبیین ماهیت بیعبا وضوح بیشتری نسبت به ن ونه

 ×کندو. امدامالعینه سؤال میی صحت یا عوم صحت بیعدرباره ×روایت، راوی ان امام

شرح راوی، خریوار  براسا شونو. با رویکردی تحلیلی، ابتوا جزئیات معامله را جویا می

ن ایو، در  الی که فروشنوه فا و کدالای به فروشنوه مراجعه کرده و تااضای کالایی می

ه مبلغی را جهت خریدو کدالا ان سدوی دهو کمورد نظر است. سپس، خریوار پیشنهاد می

فروشنوه تدأمین کندو و متعا بدا  ه دان کدالا را بدا  ی تدی بدالاتر ان وی خریدواری ن ایدو. 

ی خریدوار کنو که  ی ت فروش بایو بدیش ان پیشدنهاد اولیدهفروشنوه در پاسخ، شرط می

 .کننوباشو و در نهایت، دو طرف بر سر  ی ت توافق می

 العینهی در تمایز بیعنقش نیت تجار .2-8-2
کندو و خریدوار نوع کالای مورد نظدر سدؤال می در ادامه، فروشنوه ان خریوار درباره

ن ایو. این  ریر )ابریشم( را به دلیل سهولت خریووفروش و ناوشونوگی بالا انتخاب می

ی شخصی نیسدت، بلکده معاملده بدا انتخاب  اکی ان ان است که هوف خریوار، استفاده

گیرد. فروشنوه پیش ان هرگونده توافدق رسد ی، بده بدانار ی سوداگری صورت میانگیزه

کنندو کده هدیچ تأکیدو می ×کنو. در ایدن مر لده، امداممراجعه و  ریر را خریواری می

این مسئله، ماهیت بیدع نیرا توافق یا شرطی پیش ان اجرای معامله نبایو وجود داشته باشو، 

 رار دارد  ×جعفربنن دیوگاه در تاابل با روایت علیساند. ایناو به ناو را مخووش می
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که در ان به جوان شرط ض ن عاو در معاملات نسدیه اشداره شدوه اسدت. بدوین ترتیدب، 

روایت  اضر بر ضرورت رعایت د یق اصول فاهی در معاملات تأکیدو دارد تدا ان بدرون 

 .شبهات و مخاطرات  او ی جلوگیری شود

 ه و احکام مرتبطمراحل اجرایی معامل. 2-8-3
توانو کالا را با  ی تدی بدالاتر بده خریدوار پس ان خریو  ریر توسح فروشنوه، وی می

بفروشو، با ه ان  ی ت اولیه معامله ن ایو، یا  تی ان انجام معامله انصدراف دهدو. بدا ایدن 

 ال، خریوار مجان نیست شدخص ردالثی را جهدت خریدو کدالا بدا  ی تدی بدالاتر ان مبلدغ 

فروشنوه معرفی کنو. در صورتی که خریدوار ان فروشدنوه درخواسدت کندو تدا پرداختی 

این ع ل را به دلیل فادوان شدفافیت،  ×مبلغ کالا را مستای ا  به وی پرداخت ن ایو، امام

کننو که در صورت عوم توافق نهدایی، هدر داننو. ه چنین، ایشان تصریح مینامشروع می

صراف دهنو و در صورت تلف شون کدالا، مالکیدت تواننو ان معامله انین ان طرفین می

ای مبندی بدر انجدام ی فروشنوه خواهو بود، مشروط بدر اینکده وعدوهان ه چنان بر عهوه

 .ی دوم وجود نواشته باشومعامله

العینده، ت دایزات ان را بدا سدایر اندواع تحلیدل د یدق ان فرایندو بیع این روایت با ارائده

افرینی در معداملات لدزوم پرهیدز ان شدروط پیشدینی و ابهدام ن ایو و برمعاملات تبیین می

چددارچوبی بددرای تنظددیم عنوان بددهتوانددو های ایددن پددژوهش میورند. یافتددهتأکیددو مددی

این روایت با توجه بده .  راردادهای مالی منطبق با موانین شرعی مورد استفاده  رار گیرد

ر اختیاری بدودن معاملده دوم و ب ×دهو و تأکیو دوباره  ضرتکه ارائه می هاییلتفصی

دهنوه دغوغه بیشتر نسبت به جلوگیری ان ربدا و معداملات عوم وجود تراضی  بلی، نشان

دانندو. در نهایدت، اگدر اشدکال می دارایصوری است که بسیاری ان بزرگدان فاده ان را 

رمایه فردی به پول نیان داشته باشو، بایو این معامله را با  صو جوی انجدام دهدو تدا بده سد

 دست یابو.

0-3.  ِ بدْوِ الله نْ أابدِي عا ادِ   عا را ...  ×... لایثٍْ الْ و دلٍ تاعادیينا عیِنادة  جو دنْ را )خرسدان و  ادالا  ... عا

 .(03، ص 4،  0435؛ طوسی، 48، ص 0،  )الف(0430طوسی، 
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سنو ت ام است. دلالت ان شبیه مورد  بلی است که نمان تسویه  سابِ شخصدی کده 

انجام داده بود فرا رسیوه است، امدا چیدزی بدرای پرداخدت بدوهی خدود ندوارد،  بیع عینه

داده شوه اشکالی نوارد که بیدع جویدوی بدا او پاسخ کنو که درخواست عینه دیگری می

 منعاو شود.

دنْ أابدِي .0-05 نْ باکيدارِ بدْنِ أابدِي باکدْرٍ عا ارٍ عا اقا بنِْ عا ي نْ إِسْحا انا عا فوْا نْ صا نهْو عا بدْوِ  وا عا عا

 ِ الو ... ×الله لِ الْ ا جو لای الري لٍ یاکوونو لاهو عا جو ، 0،  0430؛ طوسدی، 080، ص 4ق،  0404بابویده، )ابنفيِ را

 .(85، ص 4،  0435؛ طوسی، 43ص 

کندو امدا بکار بن ابی بکر مجهول است لذا ان منظر سنوشناسی روایت ضعف پیوا می

ض ون  ویث کاملا مشابه روایت هدارون هم صووق ان را نال کرده هم شیخ طوسی. م

کنو که متداعی بده مدن بدوه تدا ان را بن خارجه است. در این روایت بوهکار تصریح می

بفروشم و با پول ان بوهی تو را بپردانم، یعنی در  ال  اضر مالی نوارم که بوهی تدو را 

 خواهو ان طریق عینه دیگری این  ر  را پرداخت کنو.بوهم، می

لدِي  بدْنِ  .0-00 هِ عا دو  دنْ جا دنِ عا سا  بدْنِ الحْا
ِ بوِْ الله نْ عا عفْارٍ فيِ  ورْبِ الْإِسْناادِ عا  بنْو جا

ِ بوْو الله عا

عفْارٍ  ی بنِْ جا نْ أاخِیهِ مووسا عفْارٍ عا  (40، ص 08ق،  0453) ر عاملی،   االا  ... ×جا

و ان بزرگدان عل دای  دم بدوده  قرب الاسنادعبوالله بن جعفر الح یری صا ب کتاب 

است. اما در اینکه این کتاب موجود ه ان کتاب وی بوده باشدو تردیدو اسدت. ه چندین 

تداریخی و رجدالی ندوارد و مجهدول اسدت. سدنو های کتابعبوالله بن  سن توصیفی در 

 روایت ضعیف است.

فدی کده نال شوه، هم در کتاب علی بن جعفر. تنهدا اختلا قرب الاسنادروایت هم در 

را  کر نکرده است و با نیامدون ان وجده  «الی اجل»است، عبارت  قرب الاسناددر نسخه 

این معامله واضح نیست که به چه علت شخصی لباسش را ده درهم فروخدت و دو مرتبده 

شود. پس معلوم اسدت کده عادو اول ان را به نصف  ی ت خریو. نوعی معامله سفهی می

بوده است با  ی ت بیشتر، سپس ه ان جنس را ناوا با  ی ت به شکل نسیه و تا نمان معین 

ای شدبیه بده ک تر خریواری کرده که چون ربا اشکال دارد، با درست کردن ین معاملده
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ان ه ان نتیجه را گرفتنو.  ضرت هم فرمود که اگر در معامله اول شرط نشود نسبت بده 

شود که اگر در عادو م ان میمعامله دوم و با رضایت صورت بگیرد اشکالی نوارد. مفهو

اول شرطی صورت بگیرد دیگدر جدایز نیسدت و شدایو وجده ان شدباهت بسدیار نیداد بده 

 معاملات ربوی در فر  مشروط شون عاو دوم باشو.

مر وم امام که ان مخالفین  یل ربا هستنو و  ائلنو که اگر در معامله صحیحی،  صدو 

در  یل روایت علی بن جعفر بیان کردنو کده فرار ان ربا وا ع شود ان معامله باطل است؛ 

شود، مگر اینکه معامله صدوری باشدو و یدا شدرط فساد شرط موجب فساد اصل عاو ن ی

مشروط هم العینه بیعمخالف عاو باشو و یا غیر عالایی باشو. در غیر این موارد  تی اگر 

گویندو یشان میباشو باطل نیست، و بأ  را   ل بر مرجو یت و کراهت کردنو. نهایتا ا

چون عادتا این نوع ان معامله برای فرار ان ربدا اسدت و  صدو جدو داخدل ان نیسدت، لدذا 

م کن است دارای  کم بطلان و  رمت شود که عنوان اخری غیر ان اشکال نسدبت بده 

، )خ ینی مشروط بودن ان است  .(408 - 400، صص 0،  0430، روح الله

اسدت و امکدان تصدحیح عینده تر کدارش را دت اما اگر کسی  یل ربا را جایز بوانو

مشروط وجود دارد. مثلا به این نحو که معامله دوم را در ه ان مجلدس و  بدل ان بده هدم 

خوردن انجام دهو در  الی که شرط هم نکرده، در این صورت اگر شخص معاملده دوم 

نوعی تخلدص  کنو. این همرا تنفیذ نکرد با استفاده ان خیار شرط عاو اول را هم فسخ می

توانست این پول را  ر  الحسنه بگیرد، اگدر  در  ه دراه بدا سدود ان ربا است، نیرا می

 رفت.ن یالعینه بیعکرد و به سراغ جایز بود چه بسا این کار را می

عفْارٍ  … .0-00 نْ أابيِ جا سْلمٍِ عا وِ بنِْ مو ل  ... ×موحا ي جو تااهو را لٍ أا جو نْ را وهو عا لتْ أا )خرسدان    االا  سا

 (00، ص 0،  0430 و طوسی،

گویو جنسی را برای مدن بخدر و سنو روایت صحیح است. در اینجا و تی شخص می

دهدو مشدکل پدولی کنم، نشدان میسپس ان را ان تو ناوا یا به شکل نسیه خریدواری مدی

توانسته جنس را با  ی دت ک تدری ان بدانار نواشته است. وجه این کار یا این است که می

شوه اسدت. لیل اشنا بودن و انحصاری بودن فاح به او جنس فروخته میتهیه کنو، یا به د
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اینکه بایع جنس را ان بانار خریو، ایدن پس ان فرمایو اشکالی نوارد، نیرا  ضرت هم می

 خرد که معامله صحیح است.رود و جنس را ان او میمشتری می

بدْوِ ا .0-04 انِمٍ  االا   ولتْو لِأابيِ عا ورِ بنِْ  ا نصْو ِ ما ورِیدوو أانْ یاتاعادیينا . ×لله دلو ی جو )طوسدی،  ..الري

 .(00، ص 0،  0430

انجدام دهدو. العینده بیعرود تدا داری مدیسنو صدحیح اسدت. شخصدی بده ندزد سدرمایه

هسدتم، تدو تر گویو من نسبت به  اجت خودم و اینکه چه چیزی نیان دارم بخرم اگاهمی

وکالتی، سدپس بده  طوربهبه من پولی بوه تا ان طرف تو ان جنس را خریواری کنم، مثلا 

دهو، بعو ه ان جنس را به شدکل نسدیه رود و جنس را به او میدار مینزد شخص سرمایه

فرماینو اگر در معاملده اول و دوم اختیدار و انادی دارندو کنو.  ضرت میخریواری می

 مشکلی نوارد.

0-04.  ِ بوِْ الله یياتِ  االا   ولتْو لِأابيِ عا رٍ الزي عْ ا دلو ... ×... ما جو وندِي الري ، 3،  0430)طوسدی،  یاجیِئ

 .(050 ص

سنو روایت به دلیل  ضور مع ر الزیات که فردی مجهدول اسدت ضدعف دارد. اگدر 

ود، چون شخار  است و  ر  ربوی میالعینه بیعمعامله دوم در اینجا شرط شوه باشو ان 

و صحبت ان بیع نبود. اما دو  الت دیگر هم  ابل فدر  انجام گرفت در عاو اول  ر  

رود ان مع ر  ر  بگیدرد تدا روغدن بخدرد، در است، اول اینکه شبیه به عینه، شخصی می

نهایت ان روغن را به او بفروشو،  ضرت فرمودنو اشکالی نوارد، یعنی به نحدو وکالدت 

ه  در  مشدروط. ا ت دال دیگدری کده علامده مجلسدی مطدرح ان مع ر خریواری کنو ن

، 3ق،  0453)مجلسدی،  شدودکنو جعاله است، که این صورت ان فدر  بحدث خدار  میمی

 .(040 - 043 ص

 برخی ان روایات به دلیل مشابهت با موارد مدذکور بیدان نشدو و ایدن نکتده هدم اشداره 

 تدوان شو که ا ت ال دارد برخی ان روایات ین وا عده بدوده باشدو، امدا ان کثدرت ان می

 به صحت این نوع ان عاو پی برد که شدار ان  دویثی مثدل علامده مجلسدی هدم بده ایدن 

 انو.نکته اشاره کرده
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 انواع مصادیق بیع العینه .3

تصور است، کده برخدی   ابلالعینه بیعبا توجه به روایاتی که مطرح شو، چنو فر  برای 

ان انها مشابهت دارنو و  کم شرعی انها وابسته به رعایدت شدرایح موجدود در روایدات 

 است. برخی ان روایات نیز  ابل تطبیق بر چنو فر  هستنو 

 گویدو ماشددینم را رود و میشخصدی نیدان بده پددول نادو دارد و بده ندزد نیددو مدی .4-0

 کندو. ویسدت میلیدون تومدان و او هدم  بدول میفروشم به مبلغ دناوی به تو میصورت به

 سداله بده مبلدغ دویسدت و خدرم ینگویدو ماشدین را مجدودا ان تدو میدر مر له بعدو می

 دهو بدرای سدال ایندوه. در ایدن فدر  اگدر در ضد ن بیدع پنجاه میلیون و ین چن می

فیدو، )م شدرط بیدان نشدود، ان نظدر فاهدی مشدکلی ندواردصورت بهساله دوم اول، بیع ین

 .(033ق، ص 0405

صورت بعو متااضی پدول، کدالایی ندوارد، در عدو  ماشدین صدا ب پدول را  .4-0

ان ماشدین را نادوا بده پدس ان خدرد، ساله با  ی ت دویست و پنجاه میلیون میین طوربه

فروشو. در اینجا هم اگر بیع دوم در بیع اول شدرط نشدود جدایز  ی ت دویست میلیون می

 .. )روایت مانعه دوم، چهارم((004، ص 00ق،  0404 )علامه  لی، است

 الت بعو شخصی است که بوهکار است و مو ع سر رسیو  رضش فرا رسدیوه  .4-4

ارند، گویو به تو جنسی را کده نادوا دویسدت میلیدون مدیاست و پولی نوارد. طلبکار می

هی من را بدوه، فروشم و ان را در بانار بفروش و بوساله دویست و پنجاه میلیون میین

سال فرصت داری بدرای شود که یندر عو  دویست و پنجاه میلیون به من بوهکار می

 .بانپرداخت ان )روایت مانعه اول، دوم(

گویدو در بدانار فر  بعوی این است که شخص فا و پول، به دارندوه پدول می .4-4

شود، تدو ان می ناوی فروختهصورت بهفروشنو، اما فاح جنسی را به دویست میلیون می

خدرم بده دویسدت و پنجداه میلیدون تومدان سداله ان تدو میرا برای من بخر و بعو مدن ین

 .)روایت مانعه سوم(

العینه، فردی که مالن ین خانه است و به دلیل نیان مدالی، در مصواق اخر بیع .4-0
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 کنو. خریدوار کده دارای نادوینگی اسدت، ملدن را بده مبلدغ یدنا وام به فروش ان می

 ن ایددو، بددا ایددن شددرط کدده فروشددنوه اولیدده متعهددو شددود در میلیددارد تومددان خریددواری می

 تدداریخی معددین )مددثلا  پددس ان یددن سددال( ه ددان ملددن را مجددودا  ان خریددوار بانخریددو 

 ن ایو، چه به ه ان  ی ت اولیه و چه بدا مبلغدی افدزوده. در ایدن  الدت، اگدر در  درارداد 

 ای ن در ایندوه  کدر شدوه باشدو، ایدا چندین معاملدهبیع ناوی اولیه، شرط بانخریدو ملد

العینه کلاسدین تحلیل فاهی، این معامله ان مصادیق بیع براسا ان نظر فاهی جایز است؟ 

شددود، نیددرا هددر دو مر لدده معاملدده )کدده ترکیبددی ان بیددع ناددوی و نسددیه اسددت( خددار  می

 انانجاکددهگیدرد، هرچنددو بدا شددرطی بدرای معاملدده ایندوه. نادوی صددورت میصدورت به

العینه ع دوتا  ناشدی ان اخدتلاف نادو و نسدیه اسدت، در ایدن اشکالات شرعی مرتبح با بیع

شونو،  تی با وجدود شدرط بانخریدو، ان نظدر فر  که هر دو معامله ناوی محسوب می

 وب معداملات نادوی، مشدروع و ، چندین شدرطی در چهدارچ؛ بندابراینفاهی منعی ندوارد

 این دیوگاه مبتنی بر اصول فاهی است کده شدروط ضد ن عادو را  .شودمجان ش رده می

 در  انانجاکدهداندو. ه چندین، در صورتی کده مخدالف ماتضدای عادو نباشدو، معتبدر می

 این معاملده ربدای صدریح وجدود ندوارد و دو طدرف بدا رضدایت کامدل ا دوام بده معاملده 

 کدوام ان روایدات، نداظر بده ایدن مدورد هدیچ نظر شرعی فا و اشدکال اسدت.کننو، ان ممی

اخر نیستنو و نهیی نسبت به ان وجود نوارد، چون  تی نمان دو معامله نیدز فاصدله دارد، 

فاح صرف اشتراط در عادو اول در ه دان نمدان صدورت گرفدت. اگدر در ایدن فدرو  

معلق بر یکدویگر صورت بهعامله مطرح شوه، معامله با  صو  ایای صورت پذیرد و دو م

)علامده  لدی،  وا ع نشود، ظاهرا مشکلی نخواهدو داشدت و مطدابق بدا روایدات خواهدو بدود

 .(043، ص 05ق،  0404

 العینهروایات مانع از بیع .4

4-0.  ِ بوِْ الله باا عا أالتْو أا انِمٍ  االا  سا ورِ بنِْ  ا نصْو لای  ×ما لِ یاکوونو لاهو عا جو نِ الري عادام  ...عا دلِ طا جو  الري

 .(48، ص 0،  0430)طوسی، 

روایت صحیحه است. بر عهوه شخصدی طلبدی ان دیگدری اسدت، بده سدراغ بدوهکار 
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رود تا چیزی ان او بخرد و با ان بوهی خودش را صاف کنو و طبیعتدا طلدب جویدوی می

 اش  ددرار گیددرد.  ضددرت فرمودنددو کدده نسددیه چیددزی بدده او نفروشددو، امددا ناددوا بددر عهددوه

 اشکالی نوارد.

باشدو و ایدن  «نسدیا»تصدحیف ان  «شدیئا» یل این روایت گفته شوه که شدایو وافی  در

شخص اموه تدا  سد تی ان دیدن خدودش را کده مدثلا چندو مداه دیگدر اسدت ان طلبکدار 

گویدو مدن خریواری کنو با  ی ت ک تر، مثلا شش ماه دیگدر بایدو ده میلیدون بوهدو، می

 خددرم. در اینجددا  ضددرت ان نسددیئه بددوهی شددش مدداه بعددو خددود را بدده هشددت میلیددون می

 شدود. اگدر ایدن طدور روایدت تبیدین شدود ان یدن میکننو، چون معامله دیدن بده دنهی می

 ق، 0453)فدیت کاشدانی،  ای بدا روایدات مجدونه ندواردخار  است و معارضدهالعینه بیعفر  

 .(003، ص 08 

علامه مجلسی نیز دو ا ت ال را مطرح کردنو، چه طلبکار به دنبال بوهکار بدرود و یدا 

ین به دین مطرح کردنو که عوم جوان بالعکس، علت نهی در هر دو صورت را نیز، بیع د

 .(003، ص 05ق،  0453)مجلسی،  ان مشخص است

4-0.  ِ بوِْ الله نْ أابيِ عا  عا
ِ بوِْ الله نِ بنِْ أابيِ عا ْ  ا بوِْ الري نيدهو  ادالا  لاا تاادْبتِْ ... ×... عا )طوسدی، أا

 .(85، ص 4،  0435؛ طوسی، 04، ص 0،  0430

گویو انچه به بیع عینه فروختی را  بت نکدن. در توضدیح سنو روایت ت ام است. می

کنو که بیع عینه انجام نوه تا دوباره ان را  بت کنی بر علیه بوهکار. یعنی مدثلا اضافه می

 سطی دو میلیون تومان،  طوربهگویو جنسی بفروش رود، میمی طلبکاربوهکار به سراغ 

گویو این بیع دوم را ون تومان بخرد، میناوی ین میلی طوربهه ان را دوباره مالن اول 

 انجام نوه.

اشکال به روایت این است که شایو منظور این است که خدود مالدن اولیده جدنس را 

نخرد، بگذارد بوهکار به بانار برود، جنس را بفروشو و مبلغ ان را بده طلبکدار بوهدو. بدا 

 تنهدا شدود و میالعینده بیعاین بیدان روایدت اخدص ان مدوعای مدانع شدون در برابدر انجدام 

و  تههذیباینکه عینه دوم را  سطی ان بوهی عینده اول  درار دوم را مندع کردندو. شدیخ در 

)طوسی،  کردنو تأییوی را أروایت را   ل بر کراهت کردنو و محورین نیز این ر استبصار
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ق، 0453سدددی، ؛ مجل005، ص 08ق،  0453؛ فدددیت کاشدددانی، 85، ص 4،  0435؛ طوسدددی، 04، ص 0،  0430

 .(005، ص 05 

عفْارٍ  .4-4 نْ أابيِ جا وِ بنِْ  ایسٍْ عا ؤْمنِیِنا  ×... موحا ي ناعا أامیِرو الْ و راةا ... × االا  ما )طوسدی،  الثيلاا

 .(48، ص 0،  0430

گویدو ان نفدر گدری مییگویو سه نفر هستنو، یکی بده دسنو روایت صحیح است. می

کنم.  ضدرت ل  سطی با فدلان مبلدغ خریدواری مدیسوم جنسی را بخر، من ان تو به شک

فرمودنو که شخص خریوار بایو فاح مبلغی که جنس را ان نفر سوم خریوه بده فروشدنوه 

انهدا نشدوه بدود و بیدع میدان  اما اگر توافای ،«فلایعطیه الا مثل ور ه الذی ناو نظرة» بوهو

 سطی با مبلغ بالاتر انجدام دهدو صورت بهتوان بیع دوم را اول ان  بل اتفاق افتاده بود، می

 و خریوار بایو مبلغ را بوهو.

اشکال روایت در اینجاست که  ضرت ان فرضدی مندع کردندو کده شدخص واسدطه، 

خرد، نه برای خودش تا بتوانو به  ی ت بالاتر بوهدو؛ بدرخلاف جنس را برای خریوار می

و برای خود انهدا اسدت. در شود که جنس وا عا به خریوار و فروشنوه منتال میالعینه بیع

اینجا ماننو این اسدت کده، شدخص ردانوی وکیدل ان خریدوار اسدت بدرای تهیده جدنس ان 

تواندو بدا  ی دت بدالاتر بده متااضدی کدالا فروشنوه، لذا چون ملدن خدودش نیسدت، ن ی

شدود. امدا اگدر ایدن بفروشو، اصطلا ا به این نوع ان معامله بیع ما لیس عنوک اطلاق می

به نحو وکالت یا جعاله باشدو کده صدا ب مدال، خریدو جنسدی را بر مده  خریو و فروش

خودش بگیرد و  بل ان خریو ان را نسیتا بفروشو و نیادی  ی ت به سبب اجرت وکالدت 

 .(005، ص 0ق،  0404)هاش ی شاهرودی،  توانو خار  ان فر  نهی باشوباشو، این می

یبْاانيِ   االا  ( 4-4 وونوسا الشي ِ ... ی بوِْ الله دلو یابیِدعو البْایدْعا ... × ولتْو لِأابيِ عا جو ، 0430)طوسدی،  الري

 .(08، ص 0 

ق، 0400)علامده  لدی،  سنو این روایت ضعیف است نیرا صالح بن عابه رمی به غلو شوه

گویدو شخصدی جنسدی را کده می انکهو یونس شیبانی مجهول است. اما دلالت  (045ص 

دانندو. فروشو و خریوار و فروشنوه هم ایدن نکتده را میتری دارد به بالاتر می ی ت پایین

کنو که بخدرد بده اما چون ان جنس در نهایت بانگشت خواهو کرد به مشتری،  بول می
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ا سداطی بدا مبلدغ چهدار میلیدون بانخریدو کندو.  طوربدهه میلیون، بعو بایع ه دان را مثلا س

پرسنو که اگر بایع ایدن جدنس را دوبداره نخریدو، ایدا مشدتری ان را مدردود  ضرت می

کده مشدابهت بده العینده بیعکننو ان انجام چنین گویو بله. لذا  ضرت نهی میکنو؟ میمی

 ربا دارد.

لامده در  یدل روایدت بیدانی دارد کده منظدور  یلده رباسدت علاوه بر ضعف سدنو، ع

که  صو  ر  ربوی ده به دوانده دارد، به جدای ان دو  در  هدم نمدان بده ده نحوی به

دهنددو و در  یددل ان جنسددی را کدده یددن سددهم ارنش دارد بدده دو سددهم سددهم انجددام می

را   دل بدر شدود. نهایتدا ایشدان روایدت فروشنو که اصطلا ا بیدع محابداتی گفتده میمی

مشدروط العینده بیعکراهت کردنو به دلیل وجود اخبار مخالف. نهایتا هدم نهدی نسدبت بده 

تعلق گرفته است که روایت علی بن جعفر مطرح کرد نسبت به شرط بیع ردانی در ضد ن 

شدود و  دوت روایدات مجدونه عاو اول، اما اگر عینه مشروط نباشو اشکالی مترتدب ن ی

 بسیار بیشتر بود.

 مشروطالعینه عبی .5

هدایی  ابدل بیدان اسدت کده در ایدن صدورت جوابالعینه بیعاما نسبت به روایات مخالف 

 شود.مشکل این نوع ان معاملات  ل می

اولین روایت مخالف، ان منصور بن  انم بود که گفت اگر بدوهکار بده ندزد طلبکدار 

ناوی اشکالی ندوارد.  طوربهامو برای درخواست فروش جنس نسیه، نبایو  بول کنو، اما 

 یعنی بدوهکار  صدو دارد جنسدی را نسدیه بخدرد و در بدانار بفروشدو و پدول ان را بابدت 

 تدوان . می«لایبعده نسدیئافامدا نادوا فلیبعده، »  طلب  بلی بده طلبکدار بوهدو. روایدت گفدت

ج ع عرفی کرد و این روایت   ل بر کراهت شود، نیرا روایات دسته اول صرا ت در 

 نو.جوان داشت

روایت دوم هم که صحیحه عبوالر  ن بن ابدی عبدوالله بدود، او هدم جدوابش ه دین 

 شود.این هم   ل بر کراهت میاست که لاتعینه، بیع العینة را انجام نوه، 

اما روایت یونس شیبانی که درباره اخرالزمان بود، اولا ان نظر سنو دارای اشکال بود 
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 و یدونس شدیبانی  (045، ص ق)ب(0400)علامده  لدی،  به دلیل صالح بن عابده کده ضدعف دارد

شدود بدر . رانیدا ان جهدت دلالدی هدم   دل می(440، ص 4تدا،  )مامادانی، بی که توریای نوارد

کراهت و یا فر  اشتراط ض نی که در بیع اول بیع دوم را شرط کننو، که به دلیدل نهدی 

کنو، اگرچه در اینجدا هدم صحیحه علی بن جعفر ان شرط ض نی بیع دوم اشکال پیوا می

داننو. اما در ان، جایز میبرخی ان مراجع در صورت عوم  صو  یله ربا و صوری نشون 

)مجلده  دانندواگر به  صو فرار ان ربا نباشدو بیشدتر مراجدع صدحیح می صورت عوم اشتراط

 .(00-00، صص 0434بور ، 

با فر  عوم اشتراط وا ع شود اشکالی ندوارد العینه بیعپس نهایتا اگر معامله به شکل 

به  الت مشروط باشدو کده  ت دا لعینه ابیعکردنو؛ اما اگر  تأییوو روایاتی هم این عاو را 

 گوندهاینبایو عاو دوم به نحو مشروط وا ع بشود، این دارای اشکال اسدت. شدایو بتدوان 

گفت که این روایات در ماام بیان ین  اعوه عامه نسبت به نهدی بیدع دوم در ضد ن بیدع 

شدویو  دق دهنو بده ایدن نکتده کده تدا کدالایی را مالدن نتوجه میتنها اول نیستنو، بلکه 

 فروش ان را نواریو.

 پذیرندو و را بدا فدر  عدوم اشدتراط مدیالعینده بیع ،بایو اشاره کرد کده مشدهور فاهدا

دانندو کده جایز ن دی را بنابر ا تیاطالعینه بیع تی فر  اشتراط در  &خ ینی مر وم امام

، ، روح)خ یندی ا ت الا بده خداطر عدوم پدذیرش روایدت علدی بدن جعفدر اسدت ، 0،  0430الله

ق، 0400)نرا دی،  ض ن اینکه نکته مورد اه یت نسیه بودن یکی ان دو معاملده اسدت .(033 ص

 .(440 - 444، صص 04 

 گیرینتیجه

شدود. ان انجدایی بسیار پرکاربرد است که به این نام ک تدر شدناخته میای معاملهالعینه بیع

ن منفی بوده که بدا بررسدی روایدات که شباهتی به  یل ربا دارد، دیوگاه اولیه نسبت به ا

ایو که در برخی  الات، با شرط کردن این معامله مورد نهی  رار این نتیجه به دست می

گیرد، اما اگر شرطی صدورت نگرفدت، مشدکلی در انجدام ایدن عادو وجدود ندوارد و می

هدیچ  ابزاری پر کاربرد در معاملات ا تصادی امکان استفاده ان ان وجدود دارد وعنوان به
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صریح نهی ان انجام این معامله کرده باشو یافت نشو. در فرضی هم که  طوربهروایتی که 

گرفته باشو، نیان به بررسی جویدوی  انجامپذیرد و معامله دوم با فاصله نمانی  انجامشرط 

دارد چون تا به  ال ت ام فرو  مورد نزاع در انعاداد دو عادو در نمدان وا دو بدا تعلیدق 

توان جزم به صدوور ایدن اخبدار ان کثرت روایات میدر ض ن ی بوده است. دومی بر اول

داشدته اسدت. بدا  ^ اصل کرد و اینکه کاربرد فراوانی در مبادلات نمدان  ضدور ائ ده

 هاتوان ابدزار مناسدبی را در اختیدار بانکدواری اسدلامی و ا تصدادداناربات این معامله، می

  رار داد.
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Abstract 

One of the contracts concluded by the Islamic ruler with non-Muslims in 

the aftermath of armed conflicts is the contract of hudnah (ceasefire). 

Although Islamic scholars and researchers have paid attention to the 

nature of this contract and the issues surrounding it, no study has thus far 

examined it through a contractual model based on the governing 

frameworks of customary jurisprudential and legal contracts. Addressing 

this gap is necessary because, by aligning hudnah with established forms 

of jurisprudential contracts, the essential structure and legal nature of this 

institution can be systematically clarified. Moreover, in such a framework, 

the granting of the right of residence to a treaty-bound non-Muslim (kafir 

mu‘ahad), as one of the most significant legal consequences of this 

contract, becomes particularly salient. Accordingly, this study—after 
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collecting data from library sources and adopting a descriptive–analytical 

approach to their evaluation—proposes a contractual model for hudnah. 

Within this model, the parties to the contract, its conditions, and the 

grounds for its termination are explained, and subsequently its effect on 

granting the right of residence to a treaty-bound non-Muslim is 

elucidated. 

Keywords 

Hudnah contract; right of residence; treaty-bound non-Muslim; right of 

settlement; granting residence. 
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  .)نویسنده مسئول(، زیهزز دزگش ا  آی  زلله بهوجهد ، بهوجهد ،اهو  یقوق، دزگشیی  علو  زگساگی ،زستادیار. 1

m.moazamigoudarzi@abru.ac.ar 
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 چکیده
لحانه ان طدرف  داکم اسدلامی شدود، بدا کفدار منعادو می یکی ان  راردادهایی که در پی مخاص ات مسدل

بس( است. گرچه انویش نوان و محااان اسلامی به چیستی این  رارداد و مسائل پیرامون  رارداد هوونه )اتش
بر  راردادهای مرسوم فاهدی  های  اکمکنون به الگوی  راردادی مبتنی بر چارچوبانو؛ اما تاان توجه داده

رو ضروری است که با تطبیق هونه بر  الدب  راردادهدای و  او ی پرداخته نشوه است. رفع این خلاء ان ان
منو ن ایان خواهو شو. علاوه بر این، در چنین وضدعیتی، فاهی رایج، شاکله ماهوی این نهاد به شکلی ضابطه

و به ، روان اینباشو. می رارداد،  های  او ی اینیکی ان مه ترین پیامومثابه إعطای  ق ا امت به کافر معاها
ای و اتخدا  رویکدرد توصدیفی و تحلیلدی در ارنیدابی های کتابخانهدر این نوشتار پس ان گرداوری داده

 ها، ین الگویی  راردادی برای هونه ارائه شوه اسدت کده در ضد ن ان طدرفین  درارداد، شدرایح وداده
 تشریح شوه و سپس تأریر ان بر إعطای  ق ا امت کافر معاهو تبیین شوه است. موارد فسخ ان

 هاکلیدواژه
و،  ق استیطان، اعطای ا امت   . رارداد هونه،  ق ا امت، کافر معاها

                                                           
  لدماه(. 4045) مح دوجعفر. ،پورصادق ی؛مهوی، گودرن یمعظ ان بدر  ریهونده)اتش بدس( و تدأر ی درارداد تی

 .040-053 صص ،(4)23، فقه .یا امت در بلاد اسلام یإعطا
https://Doi.org/10.22081/jf.2026.71403.2916 
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 مقدمه

بعضی موا ع ین معاهوه صلح، راه را برای ایجاد روابدح دوسدتانه، اتحداد و مشدارکت و 

، کندو رایح موافات شوه در معاهوه بدان میه کاری در اینوه با توجه به ش ، 0485)  یدوالله

 ادوق کده امدرونه در مبا دث اسدت . یکی ان انواع معاهوات صلح، اتش بدس (454ص 

شودکه با هوف فراهم کدردن فرصدتی در نمره  اوق بشردوستانه محسوب می ال للبین

ن معاهدوه در اسدناد . اید(30، ص 0480)بدا ، شدود برای خات ه مخاص ه مسدلحانه منعادو می

صدورت بهو  (40)مداده  م0350ان ج له ماررات  اوق بشردوستانه لاهه  ال للیمختلف بین

ال للدی و ه چنین در بسیاری ان اسدناد بین 0343 های چهارگانه ژنوض نی در کنوانسیون

ی طوربدهسانمان ملل و شورای امنیدت امدوه اسدت؛  های مج ع ع ومیه چون  طعنامه

 شود.محسوب می ال للیسطح بینمهم صلح در  نه یکی ان  راردادهایکه امرو

مخاصد ات در اندواع بدویژه  ال لدل اوق بینبا توجه به اه یت این معاهوه در سطح 

در  ادوق اسدلام اه یدت مسئله و داخلی و ارار مترتب بر هر ین ان انها، این  ال للیبین

اسدلام  ال لدل ادوق بینی کده در  ل درو مختلفدهدای کتابکنو. این  رارداد در پیوا می

حقهو. ا دای ع یدو ننجدانی؛  المله  اسهلامحقهو. بیننوشته شوه است ان ج له  کتداب 
مح ورضدا ضدیایی  المله اسلام و حقهو. بینا ای محاق داماد؛ کتاب  المل  اسلامیبین

هدا مدنعکس شدوه انچده در ایدن کتاب بیگولی و غیره مورد توجه  رار گرفته اسدت؛ امدا

ع وتا  بسدیار خلاصده و مختصدر اسدت و بده نوایدای مختلدف ان پرداختده نشدوه اسدت. 

اندو، ان جهدات گونداگون مسدتال بده ایدن  درارداد پرداخته طوربهه چنین دو ارر نیر که 

  ش بدس() رارداد ترک مخاص ه و ات کتاب مهادنهرویکردی متفاوتی با این نوشتار دارنو  الف  

مبدانی فاهدی »مدروری -. ب  ماالده عل دیاسدتکه تاریرات در  مادام معظدم رهبدری 

توسدح علدی « کیدو بردیدوگاه مادام معظدم رهبدریأمعاهوه مسل ان بدا غیدر مسدل ان بدا ت

ان ارار مزبدور و مندابع مختلدف گیری بهرهمح ویان با ج عی ان نویسنوگان. این مااله با 

 گام نواورانه در این نمینه برداشته که عبارتنو ان  فاهی )ان  وما تا معاصرین( دو

دیگدر مثدل بیدع  . عاو هونه را در چدارچوب یدن  درارداد ه انندو  راردادهداییکم

ماهیت  راردادی ایدن ماولده  ادو ی را  دراورده است که به منظور دستیابی به این مهم،
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ین، شدرایح انعاداد اصول  راردادی که عبارتندو ان  تعریدف عادو، شدرایح متعا دوان نظر 

در راستای این نوشتار معرفی کدرده اسدت  ، رارداد، موارد فسخ و در نهایت ارار  رارداد

 بهره برد. ال للسطح بینکه شایو بتوان ان این الگوی  راردادی در 

. ناددش ایددن  ددرارداد را در اعطددای  ددق ا امددت و  اددوق مربددوط بدده ان را کدده دوم

و( ان طریق این کنو مورد تبیدین  درار داده اسدت. در می رارداد اکتساب  کافر)کافر معاها

، تبیدین  در اعطای  ق ا امت ، ایات هوف ما ان بررسی ناش این  رارداد به کافر معاهوا

. با ارائه دو مهم، استجانی و مالی در بلاد اسلامی ان نظر وضعیت  او ی این نوع کافر 

 باشو.یمویژگی خاص این نوشتار  ،هم دو باو تطبیق ان

در ه ین راستا، این نوشتار نظدر بده اه یدت تبیدین ماهیدت  دراردادی هونده در  الدب 

اصول  راردادی و ناش این  رارداد در وضعیت  او ی کافر معاهو در بلاد اسدلامی، ان 

 توصیفی، سامان یافته است.–تحلیلی صورت بهای فاهی طریق منابع کتابخانه

 تعریف لغوی و اصطلاحی هدنه. 1

ونا  می ن یاهوِنو هووو وا باشو، نمانی که برای دو طرف بده هوونه که رلاری مجرد ان بر ونن ها

ناه تبویل میکار می وهادِنو موهادا نا ی لاه رفته و به شکل هادا شود. کل ه هونده رود، به باب مفاعا

مدر . اتفداق لغویدون بدر ایدن ا(0000، ص 3ق،  0405)جدوهری، باشدواسم برای هر دو اینهدا می

؛ صدا ب 03، ص4ق،  0405)فراهیدوی،دلالت دارد که معنای اصلی هونه به معنای سکون است 

تدا، ؛ فیومی، بی450، ص0ق،  0400؛ نمخشری، 0000، ص3ق،  0405؛ جوهری،440، ص4ق،  0404بن عباد، 

کده مه تدرین  اندوالبته به غیر ان این معنا، معانی دیگر نیز برای ان  کر کرده .(343، ص0 

؛ تا جایی کده برخدی ایدن دو (040، ص 3ق،  0454)ابن فار ، ها، هونه به معنای صلح است ان

که واو عطدف،  (440، ص 4ق،  0404)صا ب بن عبداد، « و هو الصلح والسکون» را یکی دانسته 

رسانو و شایو به خاطر ه ین امر است کده در اصدطلاح گداه اشتراک و یکی بودن را می

 .(448، ص 0تا،  )فاضل ماواد، بی شودهم گفته میبه هونه،  رارداد صلح 

وضدع الاتدال و »اما در اصطلاح فاهی، سه تعریدف بدرای ان گفتده شدوه اسدت. اول  

« ترک الحرب موة من غیر عو ؛ رها کردن نبرد بدوون در یافدت عوضدی بدرای مدوتی
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ین تعریف ایدن . مه ترین اشکال ا(404، ص 0ق،  0450؛ راوندوی، 05، ص 0ق،  0480)شیخ طوسی، 

وضدع »است که جامع افراد نیست، نیرا هونه بدا پرداخدت عدو  نیدز وجدود دارد. دوم  

؛علامده 004، ص 00ق،  0400)علامده  لدی،  «الاتال و ترک الحدرب مدوة بعدوٍ  و غیدر عدو ٍ 

را اضدافه « بعدو »این تعریف، ه ان تعریف اول است کده  یدو  .(400، ص 3ق،  0404 لی،

اسدت بدر تدرک ای  عا وة علی ترک الحرب موة معینه؛ هونه معاهدوههی ال»دارد. سوم  

 .(030، ص 00ق،  0454؛ نجفی، 454، ص 0ق،  0458)محاق  لی، « ستیز در موت مشخص

و چدون اسدت تدرین تعریدف بدرای هونده رسو که این تعریف سدوم کامدلبه نظر می

باشدو. مانع اغیار نیز میتام  کر شوه، جامع افراد و  طوربهعوار  خاصه مرکبه تعریف، 

 ای،هدر  درارداد هوندهنیدرا با دو  یو معا وه و ترک  رب، جامعیت تعریف را رسدانوه، 

اولا  ماهیت دو طرفه دارد، یا به عبارت دیگر عاو است نه ایااع و رانیا  متض ن ترک  تال 

ده نیدز می چراکده در شدود است. اما با این دو  یو، تعریف شامل عاو إستی ان)أمان( و  مل

وجود دارد که هر سه ایدن عادود فاه سه  رارداد برای شهرونو شون کافر در بلاد اسلامی

و  یعنی عاو أمان، عاو  مله و عاو هونه به ترتیب کافر را معنون بده کدافر مسدتأمان،  مدی

ددو  دده(400، ص 0ق،  0454)اردبیلددی، کنددو.  ددال در تعریددف عاددو أمددانمیمعاها  ، و عاددو  مل

این دو  یو نهفته اسدت، پدس بدا  کدر ایدن دو  یدو بده تنهدایی،  (008، ص 00ق،  0454)نجفی،

مدوة »باشو. لذا برای رفدع ایدن نایضده،  یدو تعریف برای هونه مانع أغیار)أمان،  مله( ن ی

رکنشدان محسدوب عنوان بده« مدوت معینده»در هدر دوی انهدا  یدو نیدرا را افدزوده « معینه

  یو یکی ان ارکان مهم در  رارداد هونه است.شو، این در  الیست که این ن ی

 قرارداد بودن هدنه. 2

اینکه هونه ین عاو است نه ایااع، نیانی بده اسدتولال ندوارد، چراکده اولا  ایدن نکتده در 

، رانیدا  ایدن عادو یدن ع دل (454، ص 0ق،  0458)محادق  لدی،  ض ن تعریف فاها اموه بدود

دیگدر ان کافراسدت. ایدن عادو لانم دوطرفه است که ین طرف ان مسدل ان و طدرف 

علامده  لدی در  کدهچناناست نه جایز. لزوم هونه در میان فاها امری پذیرفته شوه است؛ 

، بسیاری ان فاها روان این. (400، ص 3ق،  0404)علامه  لی،  «لا نعل ه خلافا   »گویو می تذکره
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 محادق ؛430، ص 0  ق،0480 فخرال حااین، ؛000، ص 0  ق،0404 )علامه  لی،انو به ان تصریح کرده

 .(008، ص 0ق،  0453؛ منتظری، 433ق، ص 0403؛ شهیو رانی، 405، ص 4ق،  0404کرکی، 

و  (005، ص 00ق،  0400)علامده  لدی،ادله مطرو ه برای لزوم  رارداد هونده، اولا  اج داع 

. ان ج لده (008، ص 0ق،  0453)منتظدری،  کندورانیا نال و عال بر لزوم این پی دان دلالدت می

 ان  ادله نالیه بر لزوم و مشروعیت عاو هونه عبارتست

وْفووا باِلعْواوودِ؛ ای مؤمنان به  راردادها وفا کنیو» ووا أا ن ا اليذِینا اما یُّها  .(0)مائوه، « یا أا

تيایِنا »  ا یوحِبُّ الْ و تهِِمْ، إِني الله مْ إِلی مووي هو هْوا وا إِلایهِْمْ عا ؛ با اینان عهو خود را تدا پایدان فاأاتِ ُّ

 .(4)توبه، « موت بسر بریو، ه انا خواونو پرهیزکاران را دوست دارد

کسی که بین او و  دومی »شنیوم که فرمود  |گویو ان پیامبر اکرمع رو بن عبسه می

پی انی وجود دارد، هیچ گرهی نبنود و نگشایو تدا اینکده مدوت ان بسدر ایدو، یدا اینکده 

 .(03ق، ص 0408ای، )خامنه «رارداد را به انان واگذار کنواختیار فسخ  

در صلح  ویبیه که مصدواق بدارن عادو هونده در نمدان ایشدان  |در سیره نبی اکرم

 باشو، بر این مهم دلالت دارد.می

با لانم بودن عاو هونه، وفا به ان تا پایان عاو، لانم و واجب است و طرفین  دق بدر 

ایدن لدزوم وفدا  تدی شدامل نمدان  ورت ندو شدون مسدل ین هدم هم ندن عاو را نوارندو. 

نمانی که عاو هونه بدین مسدل ین »به این مهم نوشته است   شود. لذا علامه  لی راجعمی

اندو واجدب و مشرکین منعاو شو، وفا به ان عاو تا نمانی که مشرکین ان را نات نکرده

بیدان  طدورلدت ایدن  کدم را ایدنوی در ادامده ع .(005، ص 00ق،  0400)علامده  لدی، « است

نیرا اگر به ان وفا نشود، به پی ان او)مسل ین( اعت اد نخواهدو شدو، و چده بسدا  »کنو  می

بس برای مصلحت مسل ین پیش ایو؛ پس اگر وفای بده ان لانم نیان به بستن پی ان اتش

 .(000، ص 00ق،  0400)علامه  لی، « نباشو، نیان برطرف نخواهو شو

 تعاقدین در عقد هدنهشرایط م. 3

متعا وین در غالب یا اکثر عاود بایو  وا ل دارای شدرایح عامده تکلیدف ان  بیدل بلدوغ، 

 عاددل و رشددو بددوده و ان طرفددی نیددز در انعادداد  ددرارداد دارای اختیددار و  صددو باشددنو
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لذا با نبود هر ین ان اینها عاو یا باطدل اسدت یدا مندوط بده ا ن و  (054ق، ص 0405)شهیواول،

و در برخددی ان  راردادهددا بایددو عددلاوه  (443، ص 0ق،  0404)سددبزواری،  اجددانه لا ادده اسددت

برداشتن شرایح عامه، دارای شرایح خاصه نیز باشو، که البته ایدن شدرایح خاصده  اعدوتا  

باشدو، داد هونه ان ج له این  راردادهدا میباشو.  رارجزء شرایح صحت ین  رارداد می

 چراکه 

یا مأ ون ان  داکم باشدو لدذا  . منعاو کننوه عاو هونه بایو امام یا  اکم اسلامییکم

، ص 0ق،  0408)محادق  لدی،  این امر در نمان غیبت، در صلا یت فایه جامع الشرایح اسدت

، ص 4ق،  0404؛ محادق کرکدی،404، ص 0ق،  0400؛ فاضدل ابدی، 003، ص 0ق،  0404؛ علامه  لی، 000

و  (30، ص 8ق،  0408؛ طباطبدایی، 404-400، صدص 00ق،  0454؛ نجفی، 433ق، ص 0403؛ شهیو رانی، 438

در  شهرالع. اما عبدارت محادق  لدی در انوبه این مطلب، تصریح کرده فاهابسیار دیگر ان 

اگر عاو هونه برای ع وم رسانو؛ به این صورت که نگاه ابتوایی خلاف این مفهوم را می

اگدر  باشو، وباشو، متولی این  رارداد، تنها امام یا نائب ان میای کافر یا اهل بلو یا نا یه

برای ا داد مشدرکین یدا اهدل  ریده کدوچکی باشدو، متدولی ایدن  درارداد نیدز  عاو صلح

بدزر  ایدن اما هر دو شارح  ،(450، ص 0ق،  0458)محاق  لی، توانو ا اد مسل ین باشنو می

، 00ق،  0454)نجفدی، و صدا ب جدواهر  (80، ص 4ق،  0404)شهیو رانی، کتاب یعنی شهیو رانی 

، این مفهوم را رد کرده و مؤدای کلام مصنف را به عاو  مام )أمان( کده ان نیدز (404ص 

در ان، ا داد مسدل ین نیدرا  اندوین نوع دیگر ان  رارداد ترک  تال اسدت تفسدیر کرده

را با ا داد کفدار منعادو کنندو. ایدن ندوع مفهدوم گیدری ان کدلام محادق را  تواننو انمی

کنو انجا کده در تدذکره می تأییودر این موضوع  منتهیو  تذکرهصرا ت کلام علامه در 

)علامه  لی، « باشواگر عاو مهادنه توسح ا اد مسل ین منعاو شود صحیح ن ی»نویسو  می

، 00ق،  0400)علامده  لدی،  ن گفته را عینا  بیان کرده استنیز ای منتهی. در (404، ص 3ق،  0404

 .(000 ص

برای چرایی این  کم یعنی منعاو کننوه هونده بایدو امدام یدا  داکم اسدلامی یدا  فاها

 که عبارتنو ان  انو کر کردهای  ون ان  اکم باشو، ادلهأم

  .(000، ص 00ق،  0400)علامه  لی، اج اع. 
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  اینکده در ایدن مهدم، بده سدبب جامعده اسدلامی اسدت؛ هونه یکی ان امدور مهدم در 

 باشددو، لددذا بایددو در ان یددا در جهتددی ان جهددات میالإطلاق علددیتددرک  تددال 

 مصلحت مسل ین رعایت شود که ایدن مهدم، ان شدؤون اختیدارات  داکم اسدلامی

؛ مددومن، 400، ص 4ق،  0400؛ کاشددف الغطدداء، 404-404، صددص 3ق،  0404)علامدده  لددی، اسددت 

 .(043-040، صص 0  ،0400

 مدومن،  که امر  تال را به  اکم یدا ولدی امدر مسدل ین اختصداص داده اسدتای ادله(

 .(040-043، صص 0ق،  0400

  دلمِْ فاداجْناح لاهدا؛ و اگدر دشد نان بده صدلح و »سوره انفدال   30ایه دوا للِسي ناحو وا إِنْ جا

حْ که صدیغه مخاطدب ض یر فااجْنا  «.مسال ت ت ایل داشتنو تو نیز مایل به صلح باش

گردد و این دلالدت دارد که ولی امر امت اسلام است برمی |است به پیامبر اکرم

 باشو.انعااد ان با کفار، مخصوص  اکم مسل ین می

.  ابل این عاو نیز بایو کافر باشو؛ نیرا مناط و معیار عادو هونده، تدرک  تدال بدا دوم

باشو و منظور ان کفار نیز در اینجدا کدافر  ربدی اسدت کده شدامل کتدابی و غیدر کفار می

 .(80، ص 04ق،  0400)رو انی، شود کتابی می

 شرایط انعقاد عقد هدنه. 4

ر اصدطلاح بده انهدا، شدروط صدحت گفتده انعااد عاو هونه منوط به شرایطی است که د

سه شدرط  فاهاباشو. شود؛ بوین معنا که با فاوان یکی ان انها،  رارداد مزبور باطل میمی

. ان سده شدرط عبارتندو ان  اول   درارداد هونده دارای انوبرای انعااد عاو هونه برشد رده

خالی باشو. فاهدا مصلحت برای مسل ین باشو. دوم  موت دار باشو. سوم  ان شروط فاسو 

انو؛ لدذا در به غیر ان این سه شرط، شروط دیگری بدرای انعاداد  درارداد هونده برنشد رده

رود؛ بلکه به مثابه یکدی معر  ضعف بودن مسل ین خود ین شرط مستال به ش ار ن ی

شود. بر این پایده، در ادامده ان مصادیق وجود مصلحت برای انعااد  رارداد هونه تلای می

مصلحت، بیان خواهو شو که چدون مدلاک تحادق مصدلحت اسدت،  تدی در   یل شرط

 فر   ورت نو بودن مسل انان هم امکان انعااد  رارداد هونه وجود دارد.



001 

 

www.jf.isca.ac.ir 

اه
م

تّ
ی

 
داد

رار
ق

 ی
ش

)آت
دنه

ه
تأث

 و 
س(

ب
 یر

طا
إع

ر 
ن ب

آ
 ی

لام
اس

لاد 
ر ب

 د
ت

قام
ا

 ی

 دارای مصلحت برای مسلمین. 4-1

یکی ان شرایطی که در عادو هونده جدایز اسدت، مصدلحت دار بدودن ان عادو بدرای 

، شداو ی را در مبسهوط. شیخ طوسی در کتداب (88ق، ص 0400)علامه  لدی، باشو مسل ین می

. خلاصه انوکرده تأییواین رابطه مطرح کرده است که پس ان ایشان، عل ای دیگر ان را 

) اکم اسلامی( در موضع  ورت است که در  شاوق مطرو ه بوین نحو است که یا امام

وین صدورت کده اینجا اگر در بستن  رارداد هونه با کفار مصلحتی برای مسل ین باشدو بد

امیو به  بول اسلام ان طرف کفار یا  بول پرداختن جزیه و امثال ایدن امدور   اکم اسلامی

است و اگر انعاداد ان، نده تنهدا منفعتدی و مصدلحتی بدرای  جوان، دارد،  کم انعااد هونه

مسل ین نوارد، بلکه در عوم انعاادش مصلحت است )به سبب ضعف دش ن که اگر  تال 

اسدت؛ و یدا  داکم  عدوم جدوانگیدرد(،  کدم انعاداد هونده، ود،  ورت میبا او ترک ش

در موضع ضعف است؛ مثل اینکه کفار  ورت بیشتر دارنو و یا مکان استارار انها اسلامی

ق، 0480)شیخ طوسدی،  است جوانباشو و ... که  کم انعااد هونه در اینجا، در دور دست می

امامیه ا کام صدادر ان ایدن شداوق را چده در  الدب جدوان بدال عنی  فاها. (00-05، صدص 0 

)محاق  لدی،  انوالاخص و چه در  الب جوان بال عنی الاعم؛ به منزله  بول عاو هونه دانسته

، صدص 00ق،  0400؛ علامده  لدی، 008-000، صدص 0ق،  0404؛ علامه  لی، 454-454، صص 0ق،  0458

ق، 0403؛ ع یدوی، 003، ص 0ق،  0404؛ علامده  لدی، 404-404صدص ، 3ق،  0404؛ علامه  لی، 000-003

ق، 0400؛ کاشدف الغطداء، 84، ص 4ق،  0404؛ شهیو رانی، 430، ص 0ق،  0480؛ فخرال حااین، 440، ص 0 

 .(00-05ق، صص 0408ای، ؛ خامنه84، ص 04ق،  0400؛ رو انی، 400، ص 4 

 رمدت اسدت و در طور  طدع بهدر کلام مذکور ان شیخ طوسی، « عوم جوان»مراد ان 

در « جدوان»؛ اما نسدبت بده معندای انوالذکر اشکالی نکردهفوق فاهایاین تفسیر ا وی ان 

کلام شیخ دو رویکرد در میان فاها وجود دارد  در رویکرد اول، مدراد، جدوان بده معندای 

، ص 3ق،  04 04)علامده  لدی، خاص است لذا انعااد عاو هونه در هیچ نمانی واجدب نیسدت 

در رویکرد دوم، مراد، جوان به معنای أعم است لذا انعااد  .(080، ص 00ق،  0454؛ نجفی، 408

)شدهیو (، واجدب اسدت استدر موضع ضعف  هونه در شق دوم )جایی که  اکم اسلامی

رسدو بدا مراجعده بده مج دوع . به نظر می(00-05ق، صدص0408ای، ؛ خامنه84، ص 4ق،  0404رانی، 
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 توان نظریه دوم را دارای  وت بیشتر دانست.می ادله ا امه شوه

 درارداد در  بنابراین بستن  رارداد هونه منوط به ضعف مسل ین نیست؛ نیرا ایجاد این

هنگام  ورت مسل ین با رعایت شرط مصلحت مسل ین بلامدانع اسدت. بده عبدارت دیگدر 

ت بدرای مسدل انان ها  ورت داشته باشنو؛ اما انعااد ایدن عادو، دارای مصدلحاگر مسل ان

باشو مثل اینکه امیو داخل شون کفار به اسلام وجود داشته باشو، انعاداد ان جدایز اسدت 

مدلاک اصدلی در انعاداد هونده وجدود مصدلحت  ؛ بندابراین(454، ص 0ق،  0458)محاق  لی، 

 است؛ خواه مسل ین در موضع ضعف باشنو و خواه در موضع  ورت.

 مدت دار بودن. 4-2

در فسدخ کدردن بوون  کر موت اتش بس و عوم اختیار  داکم اسدلامیانعااد هونه 

 یدو مدوت در  کدهچنان. (04-00، صدص 0ق،  0480)شیخ طوسدی، باطل است  فاهاان، به اتفاق 

ق، ص 0408ای، )خامنده رکن ان در ه ه تعاریف مطرو ه امدوه اسدتعنوان بهتعریف هونه 

در عاو، باعث تعطیل شون جهاد شوه . علت این رکنیت اینست که مطلق بودن موت (00

. امدا (03ق، ص 0408ای، )خامندهاین نوع ان تعطیلی با ادله تحریص بر جهاد سانگاری نوارد  و

هونه را بوون  کر تعیین موت خاصی منعاو کرد، در ایدن  دال اگدر  اگر  اکم اسلامی

، عاو هونه شرط ض ن عاو محفوظ بواردصورت بهاختیار فسخ  رارداد را برای خودش 

اما اگدر عادو هونده را بدا  ،(404، ص 3ق،  0404)علامه  لی،  باشوبوون  کر موت صحیح می

 کر موت منعاو کنو، اما موت ان مجهول و غیر مضبوط باشو، بان هم عاو هونه مطلادا  

، 0ق،  0404؛ شدهیو ردانی، 484، ص 0ق،  0404؛ شدهیو اول، 440، ص 0ق،  0405)علامه  لی، باطل است

عوم ضبح موت، بطدلان عادود بده وسدیله مدوت به سبب دلیل بطلان عاو هونه  .(484 ص

 .(403، ص 0ق،  0454)محاق اردبیلی،  مجهوله است

پس ان وجوب  کر موت در عاو هونه، نسبت به  وود و رغور ایدن مدوت، دو  دول 

 مطرح است  فاهامیان 

مداه، یدن سدال، ده سدال )چهار  نمانی خاص  ول اول  هونه بایو در ین چارچوب

های مطرو ه در  یل(، منعاو شود. اینان بین نمان انعااد هونده در بنابر اختلاف در  الت
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 ورت دارد و  التی که  اکم اسدلامیرا  ورت غلبه بر دش ن   التی که  اکم اسلامی

ن . به عبارت دیگر موت عاو هونه بده اتفداق طرفدواران ایدانوبر غلبه نوارد، فرق گذاشته

 دورت بدر غلبده دارد و بسدتن  درارداد هونده نیدز   ول، در  الت اول که  اکم اسدلامی

و بیشتر ان ین سال، باطل است.  مصلحت داشته باشو، اگر ک تر ان چهار ماه باشو، جایز

وا فِدي »سدوره توبده اسدت   0ایه ، علت مایو کردن جوان هونه به چهار ماه و ک تر فاسِدیحو

رْباعاةا  رٍ؛ چهار ماه مهلت داریو که انادانه در نمین سدیر کنیدو الْأارِْ  أا و علدت عدوم « أاشْهو

جوان موت بیش ان ین سال در عاو هونه نیز این است که موت پرداخدت جزیده، یدن 

سال است است ولانمه انعااد هونه بیش ان یکسال اینسدت کده اگدر کدافر در ایدن مدوت 

سدوره توبده اسدتولال  0ه چندین بده ایده باشو. جزیه پرداخت نکنو که این امر جایز ن ی

و ووهومْ؛ پس چون ماه  »انوکرده وْت جا یثْو وا شْرِکیِنا  ا ووا الْ و ول مو فاا تْ رو رو الحْو لاخا الْأاشْهو هاى إِ اا انسْا

کده مدولول ایدن ایده دلالدت دارد بدر «  رام سپرى شو مشرکان را هر کجا یافتیو بکشیو

؛ شدیخ 480، ص 4ق،  0404)عرا دی،  در سدال واجدب اسدتاینکه جهاد با کفار  دوا ل یکبدار 

؛ 000، ص 0ق،  0404؛ علامده  لدی، 454، ص 0ق،  0458؛ محادق  لدی، 00-05، صص 0ق،  0480طوسی، 

 .(430، ص 0ق،  0480فخرال حااین، 

کده بیشدتر ان چهدار مداه و ای اما مشهور در فر  مزبور در رابطه با صحت عاو هونه

  ائل بده مبسوطشیخ طوسی در  کهچنان. انوو بشود، اختلاف کردهسال منعاک تر ان ین

)شدیخ طوسدی،   ول ضعیف مطرح کرده استعنوان بهعوم صحت است و  ول به صحت را 

 .(00، ص 0ق،  0480

 ورت غلبه بر کفار را نوارد،  اما نسبت به  الت دوم یعنی صورتی که  اکم اسلامی

موت نمان انعااد عاو هونه را در این  الت ای و  عوه، دو رویکرد دارنفاهااین گروه ان 

داننو. و علت مایو کردن به ده سدال تا ده سال جایز دانسته و بیشتر ان ده سال را جایز ن ی

، 0ق،  0480)شدیخ طوسدی، . شیخ طوسی در مبسوط انورا صلح  ویبیه پیغ بر با  ریش دانسته

بر این نظدر هسدتنو؛ امدا برخدی  (48، ص 0ق،  0400 ؛ شدهیو اول،038، ص 00ق،  0454؛ نجفی، 0ص 

در این باره و تی  کهچنان انودیگر ان انها برای این  الت موت خاصی را در نظر نگرفته

را ان ابو نیفه مبنی بر اینکه در این  الت نمدان خاصدی  کلامی تهذکرهکه علامه  لی در 
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ق، 0404)علامده  لدی، « نوی  دوی ول أبی  نیفه ع» نویسو کنو، میمشخص نیست،  کر می

)علامده  «لا بأ  بده» نویسو ان نال  ول أبی  نیفه می نیز بعو منتهییا در ، (000-005، صص3 

کندو و صا ب جواهر نیز بده صدرا ت ان ایدن موضدع دفداع می (003، ص 00ق،  0400 لی، 

 .(033-038، صص 00ق،  0454)نجفی، 

ان را بده مصلحتی است کده  داکم اسدلامی  ول دوم  تعیین نمان عاو هونه منوط به

؛ محادق 43-00ق، صدص 0408ای، ؛ خامنده450، ص 0ق،  0405)خدویی، صلاح مسل ین تشخیص دهو

 دول  رسو  ول دوم صحیح باشدو، چراکده ادلده مطرو ده دربه نظر می .(00، ص 0433داماد، 

 اول، محل خوشه است نیرا 

استولال که شدأن ندزول ایدن ایده در مدورد  با این - سوره توبه 0ت سن به ایه  ،اولا  

بدا اینکده در ان هنگدام، تواندایی غلبده بدر دشد ن را  |جنگ تبوک بوده و پیامبر اکرم

 ابل  بول نیست نیرا اولا  شان نزول  - کنوداشته دش ن چهار ماه  رارداد هونه بر رار می

بر فر   بول، ا ت ال  روایت مرسله اموه و  ابلیت استناد نوارد، رانیا  صورت بهمطرو ه 

در راه بانگشت ان تبوک این عاو را بستنو، در هنگام خستگی  |دارد چون پیامبر اکرم

اصحاب بود نه در نمانی که  ورت غلبه بر دش ن داشته باشنو، رالثا  ا ت ال  دوی وجدود 

مصدلحتی باشدو کده بده سدبب چهارمداه صدورت بهدارد که موت ترک  تال در این عاو 

داشدت، صلاح دیوه باشنو و چه بسا اگر موت نمان بیشتری مصدلحت می |کرمپیامبر ا

 کردنو.ان این امر خوداری ن ی

سدوره توبده بدرای عدوم جدوان انعاداد هونده بدیش ان  0ان طرفی ت سن بده ایده  ،رانیا  

بنابر نظر مشدهور اصدولیان، فعدل امدر دلالدت بدر مدره و نیرا باشو، سال نیز جایز ن یین

در اینجا دلالدت  لذا استولال بر اینکه فعل امر ،(005، ص0ق،  0403)خراسانی،  کنوتکرار ن ی

یکبدار جهداد کدردن واجدب باشدو و بده تبدع ان کم دسدتکنو تا در هر سدال، می هبر مر

 سال جایز نباشو، باطل است. رارداد ترک متارکه بیش ان ین

های مطرو ه در عاو هونده، اگر هم کسی استولال کنو که ع وه دلیل در نمان ،رالثا  

با توجه به ارائه ایات مطرو ده، اج داع  اول اینکهگوییم، باشو، میامامیه می فاهااج اع 

و تی محاق  لی در شرایع  کهچناناج اعی محاق نشوه است،  دوم اینکهمورکی بوده؛ 
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به ایدن اورد که گویا ت ایل را می« علی ال شهور»کنو،  یو های مذکوره را بیان میموت

دهدو کده  دول نسبت ایدن  دول بده مشدهور، نشدان می تحویو انمنه نوارد، و علاوه بر این

 مخالف مشهور نیز وجود داشته است.

اختیار انعااد هونه ان اختیارات  اکم اسلامیست و ایدن اختیدار بدا ایدن جایگداه  ،رابعا  

موضوعی رفیعی که برای  رارداد متارکه جنگ وجود دارد، با محوود کدردن  داکم بده 

 سال و ... سانگاری نوارد.چهار ماه، ین

 فقدان شروط فاسد. 4-3

)علامده  لدی، فاسدو نو  شدروط صدحیح و شدروط اشروط مارر در عادو هونده دو  سدم

مداهیتی عادو اسدت، ایدن  ابلیدت در ان ان نظدر . ان انجایی که هونده (008، ص00ق،  0400

شدروط ضد ن عادو بگنجانندو. در  عنوان بدهوجود دارد که طرفین  درارداد شدروطی را 

شروط صحیح در عاو هونه، مشکلی نوارد مثل إعطای با  و خدرا  ان جاندب کفدار بده 

ق، 0405)علامده  لدی، ری رسانون کفار به مسل ین هنگدام نیدان مسدل ینمسل ین و یا شرط یا

 .(008، ص 0 

. ان ج له مصادیق شدروط انوشروط فاسو در عاو هونه را رد کرده اما ه ه فاها در 

هدای أخدذ شدوه ان فاسو در عاو هونه، بانگردانون ننان مسل ان به بلاد کفار، رد سدلاح

ی اختیار نات  رارداد به کفدار، بانگرداندون مدردان و کفار، پرداخت پول به کفار، اعطا

ی مسل ان به کفار، اناد نشون أسرای مسل ین، گذاشتن امدوال مسدل ین در دسدت هابچه

 (454، ص 0ق،  0458)محادق  لدی،  و تظداهر بده منکدرات (404، ص 3ق،  0404)علامده  لدی، انها 

مطلدق  طوربدهرخی ان ایدن شدروط، باشو. نکته  ابل توجه در اینجا اینست که انورا  بمی

 در  برخی دیگر، هنگام  وت مسل ین جایز نیست. جایز نیست و

مطرح شدوه اسدت کده ایدا  درارداد  فاهان ونه برای  سم دوم، این بحث بین عنوان به

به دولت کفار جایز اسدت یدا  هونه با کفار به شرط پرداخت مال ان جانب  اکم اسلامی

که پرداخت پول ان جانب مسدل ین بده کفدار در هنگدام  دورت  انوبالاتفاق گفته فاهانه؟ 

مسل ین و عوم ا تیا  به پرداخت پول، جایز نیست اما در صدورتی کده یکدی ان ایدن دو 
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عوضی که خود به کفدار صورت بهتوانو  رارداد هونه را میامر فا و شود،  اکم اسلامی

 .(00، ص 0ق،  0480)شیخ طوسی،  پرداند، منعاو کنومی

  کر دو نکته چاره ناپذیر است 

 انومطلب اول  غالب فاها یکی ان مصادیق شروط فاسو را تظاهر به منکدرات دانسدته

؛ 430، ص0ق،  0480؛ فخدرال حااین، 000، ص0ق،  0404؛ علامده  لدی، 454، ص0ق،  0458)محاق  لی، 

؛ امددا (84، ص 4ق،  0404؛ شددهیو رددانی، 408ق، ص0400؛ شددهیو رددانی، 438، ص4ق،  0404محاددق کرکددی،

)نجفدی، دانندو برخی دیگر، تظاهر به منکرات را ان مصادیق شروط فاسو در عاو هونه ن ی

. اه یت اینکه شرط مذکور، ان مصادیق شرط فاسو است یا نه، به این (455، ص00ق،  0454

و  ق اظهار منکرات در شریعت اسلابرمیمسئله  م را دارد یدا نده؟ گردد که ایا کافر معاها

گویی فاهدایی کده ان را ان مصدادیق شدروط فاسدو در عادو هونده رسو اطلاقبه نظر می

داننو صحیح نیست؛ نیرا مض ون  رارداد هونه به معنای ترک  تال بوده و هدیچ یدن می

مطلدق  طوربدهاینکده  ان طرفین نسبت به طرف دیگر  دق تسدلُّح یدا دخالدت ندوارد؛ پدس

بگوییم یکی ان مصادیق شرط فاسو در عاو هونده، تظداهر بده منکدرات بدر مبندای تفسدیر 

ان منکددرات،  تددی در بددلاد کفددر باشددو،  ابددل  بددول نیسددت؛ چراکدده بدده  ددول  اسددلامی

. (450، ص 00ق،  0454)نجفدی، جواهر ما  ورت تام بدر کفدار در عادو هونده ندواریم صا ب

مفصل مصادیق شدروط فاسدو  طوربهبا اینکه  تذکرهمه در شایو به ه ین دلیل باشو که علا

خلاف  ،قواع برد، گرچه در کتاب ان این مصواق ن ی ش رد، نامیدر عاو هونه را برمی

ان را  ائل شوه است. ان طرف دیگر اگر بگوییم این شرط مطلاا ان مصادیق شرط فاسدو 

عااد عاو هونده،  دق اسدتیطان در توانو صائب باشو؛ چراکه، کفار با اننیست، بان هم ن ی

دو گفتده ی که بده انهدا در بدلاد اسدلامیطوربهکننو، را کسب میبلاد اسلامی  کافر معاها

ان اش مطلدق نیسدت، لانمده طوربدهشود، لذا اگر بگوییم این مصواق ان شروط فاسو می

و بدا  درار دادن شدرط اظهدار منکدرات در عادو هونده، انادی اظهد ار است که کفار معاها

اشدتراط انادی تظداهر منکدرات در  ؛ بندابرایننیز داشته باشدومنکرات در بلاد اسلامی را 

اگدر مکدان  کدهچنانعاو هونه با  یو اینکه مکان تظداهر بدلاد کفدر باشدو، منعدی ندوارد؛ 

 تظاهر، کشور اسلامی باشو، شرطی فاسو و غیر ابل  بول خواهو بود.
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شدود؟ در هونه، باعث مفسِو شون عاو میمطلب دوم  ایا در  شروط فاسو در عاو 

 دو رویکرد دارنو  فاهااینجا 

ن ونده عنوان بدهدهندو. بده ایدن پرسدش، پاسدخ مثبدت می فاهدارویکرد اول  برخی ان 

لو و عت الهونه علی ما لا یجدون فعلده » صا ب جواهر در  یل این عبارت ان محاق  لی

تنها خصدوص شدرط باطدل نیسدت، بلکده ظاهر اینست که » نویسو می« لم یجب الوفاء به

، 00ق،  0454)نجفدی، « عاو ان اسا  باطل است؛ نیرا عاو بر این امر فاسو وا ع شدوه اسدت

شروط فاسو در عادو هونده، مبطدل »نویسو  مییا علامه  لی راجع به این مطلب  (450ص 

 .(003، ص00ق،  0400)علامه  لی، « باشوعاو می

؛ 454، ص0ق،  0458)محادق  لدی، شدود ل عادو هونده ن یرویکرد دوم  شرط فاسو، مبطد

اگر هونه بر »نویسو  مین ونه محاق  لی در این رابطه عنوان به .(454، ص 0ق،  0405خویی، 

و این بوان « ان شرطی که فعلش جایز نیست وا ع بشود، وفای به ان شرط واجب نیست.

و فاسدو اسدت وفدای بده ان  معناست که عاو پابرجاست اما ان انجدایی کده شدرط باطدل

حاشههیه شههرایع و  (84، ص4ق،  0454)شددهیو رددانی، مسههالک ضددرورتی نددوارد. شددهیو رددانی در 
انو. ه چنین محاق کرکدی این گفته محاق  لی را پذیرفته (408ق، 0400)شهیو رانی،  الاسلام

در عادو هونده خلدو ان ان شدرط فاسدو، شدرط »گویدو  مدی یل عبارت علامه  لی کده 

، 4ق،  0404)محاق کرکدی، پذیرد میدیوگاه علامه  لی را بوون هیچ ناو و نظری « شوبامی

رسددو ان میددان دو دیددوگاه فددوق، نظریدده اخیددر ان اسددتواری بیشددتری . بدده نظددر می(438ص

برخوردار است؛ نیرا صِرف فاسو بودن شرط بوون اینکه موجب خلل در یکی ان ارکان 

در عادود  کدهچنانطلان عاو هونه ان اسا  گردد؛ توانو منجر به بصحت عاو شود، ن ی

اساسا  شرط و عاو  ابل تجریدو هسدتنو و نیرا نوعی صادق است. بهمسئله دیگر نیز ه ین 

 نبایو انها را به مثابه ین کلِ بسیح در نظر گرفت.

 موارد فسخ قرارداد هدنه. 5

عاو هونه  راردادی است که ان هر دو طرف لانم است، برای انحلال ان، بایو  انانجاکه

رسدو در دو مدورد بدرای  داکم به موارد فسخ موجدود در ان مراجعده کدرد. بده نظدر می
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 ایو که عبارتنو ان  ق فسخ به وجود میاسلامی

بده  پایبندو نبدود، بدرای  داکم اسدلامی اگر کافر به شروط صحیحه  اکم اسلامی .0

تواندو بدر مبندای ایو و میماتضای شروط مارر در ض ن عاو، خیار اشتراط به وجود می

ان  رارداد موجود را فسخ کنو. مه ترین مصواق ان جایی که مشرکان شروع بده نادت 

سوره توبه عاو موجدود بدا کفدار 1 0توانو به استناد ایه نیز می عهو کردنو،  اکم اسلامی

 .(000ق، ص 0408ای، ؛ خامنه08، ص 0ق،  0480)شیخ طوسی، را فسخ کنو 

)علامده جایی که  اکم اسلامی، خوف انتاا   رارداد ان جانب دش ن داشته باشو  .0

ا تاخدافاني مِدنْ  ادوْمٍ خِیانادة  فاانبْدِذْ »سوره أنفال   08به استناد ایه  .(408، ص3ق،  0404 لی،  وا إِمل

ا  دواءٍ، إِني الله لدی سا ؛ اگدر ان خیاندت  دومی بی نداك شدوى، پدس  إِلایهِْمْ عا وحِدبُّ الخْدائنِیِنا لا ی

ق، 0454)نجفدی، « سان، عهوشان را به سویشان بینوان، که خواونو خائنان را دوست نواردهم

. نکته  ابل توجه اینست که صرف خدوف امدام، کدافی نیسدت بلکده بایدو ان (034، ص 00 

 که دالل بر ان باشدو، بده وجدود ایدوای أماره یا (408، ص 3ق،  0404)علامه  لی، طریق سببی

 .(004، ص 00ق،  0400)علامه  لی،

به عبارت دیگر صرف ا سا  تر  ان جانب  اکم اسلامی کفایدت در ایجداد  دق 

ی که گفته شو، اصل وفای به عاو و پایبنوی به عاو هونده طوره انکنو؛ نیرا فسخ ن ی

ن ایان شو مثل اینکه انها شدروع بده فرسدتادن  ایواجب است. اما اگر این خوف با اماراه

های سدنگین نیرو به مرنهای مسل ین کردنو یا اینکه انها مرنبانان خودشدان را بده سدلاح

مسلح کردنو و  اکم مسل انان ان این ا وامات، ظن  وی پیوا کنو کده ایدن ا دوامات بده 

و عادو هونده را نادت توانمیمنظور نات  رارداد هونه ایجاد شوه است؛ در این صورت 

نویسدو  مدیکنو. اما این ا وام بایو به دش ن اعلان شود؛ چنانچه علامه  لی در این بداره 

انان را ان شکستن پی انشان اگاه کن، تدا تدو و اندان در اگداهی )ان نادت عهدو( برابدر »

 .(004، ص00ق،  0400)علامه  لی،  «شویو

للی که دالل بر لدزوم عادو ال بین یهاناین نوع ایجاد  ق فسخ با عرف و یا کنوانسیو
                                                           

 .«فمََا اسشَْقاموُا لَکُمْ فَاسشَْقیِموُا لتَُمْ». 1
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به بعدو کنوانسدیون  00تا  04که در مواد  طوره انهستنو تعار  یا مخالفتی نوارد؛ نیرا 

 ال لدل ادوق بین اوق معاهوات اموه است؛ پایبندوی بده عادود و معاهدوات در  0333

شود و میاد ها ایجشرایطی  ق فسخ در ان کنوانسیونبراسا  مطلق نیست، بلکه  طوربه

کنوانسدیون  04للی نوارد. ان ج له ایدن مدواد مداده ال بین بر لزوم معاهوات تأریراین مهم 

فسخ معاهوه یا خدرو  یدن طدرف ان ان بده طدرق »  اوق معاهوات اموه است  0333

 .« یل م کن خواهو بود  الف  به موجب ماررات ان معاهوه و...

اسدت و ایدن اعتبدار بسدته بده واضدع ان  دانون در  ایات  رارداد ین اعتبار  او ی 

اعتبداری کده بدر طبدق ایده براسا  و است واضع عاو هونه شارع ماو   ،دارد. در شرع

داندو فوق اورده است؛ یکی ان موارد فسخ را خوف  اکم اسلامی با  صول خدوف می

تواندو در  شدود و طدرف ماابدل ان ان شدرط میصورت بهو این مهم در  یل عاو هونه 

این مطالب، هیچ نوع مخالفتی با براسا  ا وام نات عاو هونه رو ان ایناطلاع پیوا کنو. 

کده اصدل در عادود را لدزوم  ال لل اوق بینللی امرون در ال بین یهاعرف و کنوانسیون

 دانو، نوارد.می

 آثار قرارداد هدنه. 6

 اراری که بر  رارداد هونه مترتب است عبارتنو ان 

 لترک قتا. 6-1

کده بدر ایدن . یکدی ان اردار مه یاسدتارر بارن عاو هونه، متارکه جنگ بین طدرفین 

لاادب بده کدافر متارکه بار می شود، اینست که کافر ان عنوان  ربی بودن خار  شدوه، و مل

و می که بدرای کدافر شود. با این عنوان  او ی ان م نوعیت دخول بده بدلاد اسدلامیمعاها

؛ 444، ص 3ق،  0404؛ علامده  لدی، 48، ص 0ق،  0480طوسدی،  )شدیخشدود  ربی هست خدار  می

، و  ددق ورود و ا امددت یددا بدده (30، ص 00ق،  0400؛ علامده  لددی، 000، ص 0ق،  0405علامده  لددی،

 کنو.کسب میعبارت دیگر  ق استیطان را در بلاد اسلامی

شیخ طوسدی ن ونه عنوان بهشود. استنباط می فاهااین ادعا با توجه به عبارات مختلف 
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که به موینه امو، اختلافدی نوارندو اهل علم به سیره پیغ بر هنگامی» نویسو می مبسوطدر 

که پیغ بر با ه ه یهودیان پی ان موادعه بوون جزیده بدا انهدا منعادو کردندو، و موادعده و 

ه دین عبدارت را علامده در منتهدی بیدان داشدته و موادعده بدا . «باشدنومهادنه ین چیز می

، 00ق،  0400)علامده  لدی، موینه را بوون دریافت جزیه مورد  بول  رار داده اسدت یهودیان 

علامه عبارتی دارد که دلالت بر ه ین دخول به دارالاسلام ان طریدق  تذکرهیا در  .(035ص 

ق، 0404)علامه  لدی، « فأملا من دخل دارا  بأمانٍ أو مهادنةٍ » نویسو  رارداد مهادنه دارد. وی می

 .(480، ص 3 

 راجع به این عبارات  کر دو نکته لانم است 

موادعه، معاهدوه و  میان سه عنوان 1گفته برخی ان معاصرینبراسا  نکته اول  گرچه 

دیگدر عادو  انو؛ اما بنابر تصریح بسیاری ان فاها، این سده، اسدامیمهادنه تفاوت  ائل شوه

؛ علامدده  لددی، 000، ص00ق،  0400 ؛ علامدده  لددی،400، ص3ق،  0404)علامدده  لددی، باشددنو هوندده می

، 8تددا،  ؛ ابددن  وامدده، بی004، ص0ق،  0400؛ مددومن، 045، ص0ق،  0453؛ منتظددری، 003، ص0ق،  0405

توان دریافت مهادنه و موادعه به ین معناست . با توجه به تصریح عبارات فاها می(403ص

موینه، ین  رارداد مهادنه بدود و ، انعااد  رارداد توسح پیامبر اکرم با یهودیان روان اینو 

 بلاد اسلامی را پیوا کردنو. انها ان این طریق  ق ا امت در

و دو ان طریدق  ،نکته دوم  کافر معاها گداه هدر سده  سدم ان کفدار  ملدی، مسدتأمان، معاها

)شهیو شود شود. و در موا عی نیز مسالمِ نیز تعبیر میمطلق شامل می طوربه رارداد هونه را 

. این دو لف  به اعتبار این امر است که انها ین نوع عهدو بدا مسدل ین (440ق، ص 0400اول، 

مدن هدو فدی عهدوٍ و أمدانٍ » اورده  مرآة العقهولکه مجلسی در  گونهه ان انومنعاو کرده

و یا ان طریق این  راردادها با مسل ین بده  (00، ص 00ق،  0454)علامه مجلسی دوم، « کاهل الذمه

و و یا مسالم به این اعتبار گاه به معنای أعم اسدت، و گداه انووهسِلم و صلح رسی . لذا معاها
                                                           

 ائل شوه است، که بدا  یسه لف  اختلاف ماهو نیا نیب یاسیسدر کتاب فاه یننجان ویع  یاست که ا ا بیعج. 1
ان کتدب  یمورکشدان ان برخد ویو شدا انو،را مطرح نکرده یاختلاف نیه چ م،یانجام داد عهیکه در کتوب ش یتتبع

مراجعه شود به کتب لغت ماده هدون،  نی(. ه چن000-005صص، 4  ق،0400 ،یاسیس فاهباشو ) یاهل سنت م
 ت.صالحته اموه اس یبه معنا نهایودع، عهو، که هرسه ا
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 رارداد هونه است یعندی کدافری کده ان طریدق عادو هونده به سبب به معنای خاص یعنی 

مللاب به این عنوان شوه، و بار معنایی  او ی خاص به خود را دارد. لذا دخول ان طریدق 

 مهادنه را جوای ان أمان دانستنو.

 اعطای حق استیطان )حق اقامت(. 6-2

ودب است استیطان مصور باب استفعال  دن یادوطنِو گرفتده شدوه، و در کت طا که ان مداده وا

ودده»لغددت بدده معنددای  ، 3ق،  0405؛ جددوهری،404، ص0ق،  0405)فراهیددوی،« موددوطنِ الانسددان و محل

امدوه  (400، ص04ق،  0404)ابدن منظدور،  «منزل  تایم به»یا  (005، ص3ق،  0454؛ ابن فار ، 0004ص

است. در صورت رفتن به باب استفعال به معندای اینکده ان نمدین را وطدن خدود گرفدت 

 .(403، ص 3ق،  0403)طریحی، اموه است

کده کدافر ان  اندوگفته فاهدااین کل ه در بحث ما به ه ین معنا اموه است. و تدی کده 

 دق اسدتیطان در بدلاد  عادو هووندهطریق سه  رارداد که عبارتنو ان  عاو  مله، عاو أمان و 

تواندو بدلاد کنو، بوین معناست که کافر ان طریدق ایدن سده  درارداد میکسب میاسلامی

خذ این  ق به معنای مساوات بدا شدهرونوان أخذ کنو. اما أ ق ا امت عنوان بهرا  اسلامی

 دق بده  باشو نیرا ایدندر ه ه  اوق ان ج له  اوق سیاسی ن یمسل ان در بلاد اسلامی

ایدو. ان طرفدی شود بلکه در چارچوب  درارداد بده وجدود میمطلق داده ن ی طوربهکافر 

   ادو ی کده بده مسدل ین در بدلاد اسدلامی منعاو کننوه  ق، این اختیار را نوارد که ه ه

دو،  دق اسدتیطان در بدلاد اسدلامی ؛ بنابراینداده شوه، به کافر نیز إعطاء کنو  کفدار معاها

دو کننو و بر  اکم اسلامی  ی را اکتساب میدارنو،  او واجب اسدت کده ان کفدار معاها

ق، 0405؛ علامده  لدی،403، ص3ق،  0404؛ علامه  لدی، 000، ص00ق،  0400)علامه  لی،   ایت کنو 

 .(008، ص0 

بنابراین یکی ان ارار عاو هونه، اعطای  ق استیطان در بلاد اسلامی به کفداری اسدت 

باشنو. اما این مهم به ایدن معندا نیسدت کده تنهدا  درارداد بدرای میه که طرف  رارداد هون

توانندو  تدی در مدیاعطای  ق استیطان به کفار در بلاد اسلامی هونده اسدت؛ نیدرا انهدا 
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نمان جنگ ان طرق دیگرِ  او ی ه چون عاو  مه یا عاو امدان،  دق اسدتیطان در بدلاد 

 اسلامی را بوست بیاورنو.

 مصونیت اموال. 6-3

. علت این مهدم ایدن (044ق، ص 0400)یزدی، با انعااد  رارداد هونه اموال او محترم است 

شود. این محترم بودن تا جدایی اسدت میاست که کافر با انعااد این عاو، ملاب به معاهو 

که در مبا ث مختلف فاهی مورد تصریح  رار گرفته است تا جایی که  تی اگر گنجدی 

و ب یرون بیایو و او اعتدراف بده ملکیدت ان کندو، ان گدنج بده او تعللدق ان نمین کافر معاها

دو یدا اکتسداب  . با این بیان،(443، ص 0ق،  0405)علامه  لی،گیرد می إتلاف اموال کفار معاها

 کدم تکلیفدی  درام و ان نظر غیر شرعی ان ج له غصب و سر ت،  هایراهاموال انها ان 

ایدن مطلدب ان طریدق ا سدام ان، ان  درار  اور هست. توضیح کم وضعی ض انتان نظر 

  یل است 

 اتلاف اموال کفار معاهَد .6-3-1
واجدب اسدت کده ان  که گفته شو با انعااد عادو هونده، بدر  داکم اسدلامی طوره ان

هسدتنو، مسدتوطنین در بدلاد اسلامیعنوان بدهکده معاهوین در ماابل مسل ین و کفار  می

دو را تلدف کنندو، ضدامننور  می  ایت کنو. پس اگر مسل ان یا کداف  امدوال کفدار معاها

)علامده  لدی،  و بایو  ی ت مال تلف شوه را به صا بش بپرداننو (455، ص 00ق،  0454)نجفی، 

 . دلیددل ایددن فتددوا، ادلدده وجددوب جبددران خسددارت هنگددام إتددلاف مددال (403، ص 3ق،  0404

 دلالدت « و لده ضدامن مدن أتلدف مدال الغیدر فهد»باشو چراکه أمثدال  اعدوه فاهدی غیر می

 بددر ایددن مطلددب دارد کدده إتددلاف مددال غیددر در صددورتی کدده ان مددال محتددرم باشددو، 

صدورت بهپس  یدا  مدورد ادعدای مدا  ؛(000، ص 0ق،  0453)محاق داماد،  اور استض انت

و محترم استگونه می یا  ا ترانی شکل اول این )صغری(؛ إتدلاف  شود  مال کافر معاها

)کبری(؛ پس إتلاف مدال کدافر ضد ان اور  ادله، ض انت اور است براسا مال محترم 

 )نتیجه(. است
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 نامشروع هایراهکافر معاهَد از  تصرف مال .6-3-2
ق اگر مسدل ان یدا  مدی،  درو مدال کدافر را در تحدت تصدرف و اسدتیلای خدویش ان طو

ق می درو تواندو غصدب، سدر ت، کلاهبدرداری، نامشروع  رار دهنو، ضامن هسدتنو. ایدن طو

شود را در بر بگیدرد. کلی هر انچه جرایم علیه أموال نامیوه می طوربهخیانت در أمانت و 

کده در نمدره غندایم جنگدی محسدوب  اندوگفته ه گی در رابطه با اموال دار الحرب فاها

شدودکه ان امدوال ان انو اموالی بده غنی دت گرفتده میشود اما در  یل این بحث گفتهمی

ق، ص 0400؛ شدهیو اول، 030، ص0ق،  0458)محادق  لدی، مسل ان یا معاهاوی غصب نشدوه باشدو 

؛ 400، ص 00ق،  0450بحراندددددی، ؛ 435، ص0ق،  0400؛ عددددداملی، 034، ص 4ق،  0454؛ اردبیلدددددی، 440

. ایددن گفتده بدده صددرا ت محتددرم بددودن (040، ص 4ق،  0403؛ یددزدی، 04، ص 03ق،  0454نجفدی،

و را به اربات می رسانو. علت عوم جوان به غنی دت گدرفتن امدوال کفدار اموال کفار معاها

و اینست که اموال انها محترم می ه این  کم . نسبت ب(04، ص 03ق،  0454)نجفدی، باشو معاها

 .(004، ص 0ق،  0454)بحرالعلوم، ادعای اج اع فاهای اسلام شوه است 

ن ونه دیگر اینکه در رابطه با سر ت اموال اموه است که یکی ان شرایح  طدع دسدت 

مدال عنوان بدهسارق این است که مال مربوطه، مال محترم باشو.  ال ان ج له اموالی کده 

و میمحترم ش رده شوه، اموال کافر معا در  انوگفته فاهاباشو. بوین صورت که مشهور ها

دو را بدوند، عدلاوه بدر ضد انت، در  صورتی که کافر  می ن امدوال کدافر معاها یدا مسدتأما

شود امدا اگدر صورت تحاق سایر شروط مارره در مجانات  و سر ت، دست او  طع می

و را مورد سر ت  رار دهو، علاوه بر ض انت، به  تعزیر محکوم خواهدو مسل ان مال معاها

به غیر ان ادلده خاصده در  .(084، ص05ق،  0403؛ فاضل هنوی، 000، ص 4ق،  0404)علامه  لی، شو 

نیدز « علی الیو مدا أخدذت  تدی تدودی»توان به  واعو فاهی ان ج له  اعوه این نمینه، می

 .(080، ص 4ق،  0408)انصاری، استناد کرد 

 مصونیت جانی کفار معاهَد .6-4

و در بلاد اسلامیکافر  شود و  اتل وی در صورت ا ران مهوور الوم ش رده ن یمعاها

در فروعات مختلدف  فاهاشود. به این ماوله شرایح دیگر  صاص، به  صاص محکوم می
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ن ونه در هنگام اضطرار أکل هر عنوان به. انودر رابطه با مجانات  اتل و غیره اشاره کرده

ست مگر اینکه در ان چیز  رام، سفن دماء ین شدخص برای انسان مباح ا شی  رامی

دانندو کده محادون الدوم را ان ج لده کسدانی می محاون الوم در میان باشو و کدافر  مدی

 .(340، ص4ق،  04005)علامه  لی، باشو می

 گیرینتیجه

عاوی لانم بده ،  راردایبه سبب است بر ترک ستیز در موت مشخص و ای هونه معاهوه

رود. متعا وین در  رارداد هونه علاوه بر اینکه بایو دارای شرایح عامده تکلیدف ش ار می

بلوغ، عال، رشدو و ه چندین دارای اختیدار و  صدو باشدنو، در طدرف مسدل ین، ه چون 

است و طدرف ماابدل نیدز کدافر أعدم ان صلا یت انعااد ان، تنها در اختیار  اکم اسلامی

باشو. برای انعااد  رارداد هونه وجود سه شرط ضروری اسدت کده ابی میکتابی و غیر کت

دار ( مدوت4 ؛( عداری بدودن ان شدروط فاسدو0( به مصلحت مسل ین بودن؛ 0عبارتنو ان  

 اسددت و محددوودیتی بددرای وی ان دامندده ایددن مددوت نیددز در اختیددار  دداکم اسلامی .ندبددو

در سده مدورد  ابدل فسدخ  اکم اسدلامی.  رارداد هونه ان جانب نیستجانب أ ل یا أکثر 

و بده شدروط مادرره در ضد ن عادو؛ 0  است ( شدروع بده نادت 0( عوم وفای کفار معاها

و؛  دو. یکدی ان 4 رارداد ان جانب کفار معاها ( ظهور یا خوف خیانت ان طدرف کفدار معاها

شود، این است که کافر ان عنوان  ربدی بدودن خدار  که بر ترک  تال بار میارار مه ی

و می ان م نوعیدت دخدول بده بدلاد  ،شود. با این عنوان  ادو یشوه و ملايب به کافر معاها

را در بدلاد  خار  شوه و  دق ورود و ا امدت یدا بده عبدارت دیگدر  دق اسدتیطاناسلامی

 کنو. ان طریدق اکتسداب  دق ا امدت کده در چدارچوب  درارداد هونده کسب میاسلامی

ل او ان إتدلاف و اکتسداب ان طدرق نامشدروع مصدون شدود، اولا   امدوابرای او منعادو می

در پنداه  دانون  نشاجد باشو؛ رانیدا   وی محادون الدوم خواهدو بدود و در بدلاد اسدلامیمی

 شود.محسوب می

  



019 

 

www.jf.isca.ac.ir 

اه
م

تّ
ی

 
داد

رار
ق

 ی
ش

)آت
دنه

ه
تأث

 و 
س(

ب
 یر

طا
إع

ر 
ن ب

آ
 ی

لام
اس

لاد 
ر ب

 د
ت

قام
ا

 ی

 

 فهرست منابع
 

 . ران کریم *

 .انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.  م  (3)  الغة سییمعجم مقا ق(.0454. )ابوالحسین ،ابن فار 

 .دارالکتاب العربی بیروت  (.8)  فقه امام السنه یف یالمغن (.تابی. ) وامه، عبوالله بن ا  وابن 

دارالفکدر  بیدروت  .(چدا  سدوم، 04)  لسهان العهرب ق(.0404. )ابن منظور، مح دو بدن مکدرم

 .للطباعة و النشر

دفتدر انتشدارات .  م  (0)  مجمع الفال ه و البرهان ق(.0404. )ا  و بن مح و )محاق(، اردبیلی

 .اسلامی

 .الناشر مج ع الفکر الاسلامی.  م  (، چا  نهم4)  المکاسب ق(.0408. )انصاری، شیخ مرتضی

سیو اسدم   متدرجم) حقو. بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه (.0480. )میشل و ه کاران ،با 

 .انتشارات شهر دانش(. تهران  نمانی و ه کاران

منشدورات (. تهدران  چدا  چهدارم ،0)  هیهبلغهة الفق .(0454. )ح دوتایمبحرالعلوم مح و بدن 

 .مکتبة الصادق

دفتددر .  دم  (00)  أحکهام عتههرة الطهاهره یحهه الق الناضهره فه ق(.0450. )شدیخ یوسدف ،بحراندی

 .انتشارات اسلامی

 .دارالعلم بیروت  (.3)  المعجم الصحاح ق(.0405. )بن   ادجوهری، اس اعیل

 مسال  الحهلال و الحهرام یالاسلام ف عیشرا ق(.0458) للی )محاق(، نجم الوین، جعفر بن  سن. 

 .موسسه اس اعلیان، چا  دوم(. تهران  0) 

چدا  ) هیهالفقهه الامام یمختصهر النهافع فه ق(.0408) للی )محاق(، نجم الوین، جعفر بن  سن. 

 .موسسه مطبوعة الوینیه(.  م  ششم

دفتدر انتشدارات .  دم  ارشهاد الأاههان ق(.0405).  سن بن یوسف بدن مطهدر (، لی)علامه  لی

 .اسلامی
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. نیالاحکهام اله  یفه نیتبصهرة المتعلمهق(. 0400).  سن بن یوسف بن مطهر (، لی)علامه  لی

 .موسسه چا  و نشرتهران  

 المهذهب قیهتحق یب فهالمطله یمنتهه ق(.0400).  سن بن یوسف بدن مطهدر (، لی)علامه  لی

 .مج ع البحو  الاسلامی  مشهو (.00) 

دفتدر .  دم  (0)  قواعه  الاحکهام ق(.0404).  سدن بدن یوسدف بدن مطهدر (، لی)علامه  لدی

 .انتشارات اسلامی

موسسده ال  دم   (.3)  تهذکرة الفقههاء ق(.0404).  سن بن یوسف بن مطهر (، لی)علامه  لی

 .^البیت

موسسه امدام .  م  (0)  رالاحکهامیتحر ق(.0405. ) سن بن یوسف بن مطهر (، لی)علامه  لی

 .×صادق

(. متدرجم سیومصدطفی محادق دامداد) یدولت اسهلام یالمللنیسلوک ب (.0485. )مح و ،الله   یو

 .مرکز نشر علوم اسلامی

 .دائرة ال عارف الاسلامیه .  م قرارداد ترک مخاصمه و آتش بس ق(.0408. )سیوعلی ،ایخامنه

موسسدده النشددر  ددم   ، چددا  پددنجم(.0)  کفایههة الاصههول ق(.0403. ) ددو کدداظمحم ،خراسددانی

 .الاسلامی

نشدر مویندة (.  دم  چا  بیست و هشدتم، 0)  نیمنهاج الصالح ق(.0405. )خویی، سیوابوالااسم

 .العلم

الله انتشارات کتابخانه ایت(.  م  چا  دوم ،0)  فقه القرآن ق(.0450. )سعیو بن عبوالله  ،راونوی

 .مرعشی

 .دار الکتاب.  م  (04)  ×فقه الصاد. ق(.0400. )سیوصادق  سینی ،رو انی

 .دار الکتب العل یه بیروت . الفالق فی اریب الح یث ق(.0400. )مح ود بن ع ر ،نمخشری

 .انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.  م  (0)  الاحکام ةیکفا ق(.0404. )مح وبا ر ،سبزواری

دارالتددرا   بیددروت . لمعههة ال مشههقیة فههی فقههه الامامیههه ق(.0405). مح ددو بددن مکددی ،شددهیو اول

 .الاسلامیه
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 .ناشر محاق.  م  انیالب ق(.0400). مح و بن مکی ،شهیو اول

دفتر تبلیغات  م   (.0)  شرح نکت الإرشاد یالمراد ف یةاا ق(.0404. )مح و بن مکی ،شهیو اول

 .اسلامی

(.  دم  چدا  دوم ،0) هیهفقهه الامام یفه هیال روس الشهرع ق(.0400. )مح و بن مکی ،شهیو اول

 .دفتر انتشارات اسلامی

.  دم  (4)  الاسهلام عیشهرح شهرا یمسالک الافههام فه ق(.0404. )نین الوین بن علی ،شهیو رانی

 .موسسة ال عارف الاسلامیة

 .انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.  م  الإرشاد ةیحاش ق(.0404). لوین بن علینین ا ،شهیو رانی

 .انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.  م  فوال  القواع  ق(.0403). نین الوین بن علی ،شهیو رانی

 .انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.  م  عیللشرا ةیحاش ق(.0400). نین الوین بن علی ،شهیو رانی

 .عالم الکتاب بیروت . (4)  الغة یف طیالمح ق(.0404. )عباد اس اعیل بن عبادصا ب بن 

 .^موسسه ال البیت.  م  (8)  المسال  اضیر ق(.0408. )سیوعلی ،طباطبایی

 .کتابفروشی مرتضوی(.  م  چا  سوم ،3)  نیمجمع البحر ق(.0403. )فخرالوین ،طریحی

 دم   ، چدا  سدوم(.0)  هیهفقهه الامام یالمبسهوط فه. (0480. )طوسی ابو جعفر، مح و بن  سدن

 .ناشر، ال کتبة ال رتضویه

.  دم  (0)  شهرح مختصهر النهافع یم ارک الأحکام فه ق(.0400. )مح و بن علی موسوی ،عاملی

 .^موسسه ال البیت

 .دفتر انتشارات اسلامی.  م  (4)  نیشرح تبصرة المتعلمق(. 0404. )ا ا ضیاء الوین، عرا ی

.  دم  (0)  حه  المشهکلات القواعه  یکنز الفوال  فه ق(.0403. )ع یوی، سیوع یو الوین مح و

 .دفتر انتشارات اسلامی

(. چا  سدوم ،0)  کنز الرموز فی شرح مختصر النافع ق(.0400. ) سن بن ابی طالب ،فاضل ابی

 .دفتر انتشارات اسلامی م  

متدرجم  عبدو الدر یم ) فقه القهرآن یکنز العرفان ف (.تابی. )ماواد بن عبوالله سیوری، فاضل ماواد

 .انتشارات  و .  م  (0  ،عایای بخشایشی
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.  دم  (05)  کشف اللاام والإبهام عن قواعه  الاحکهام ق(.0403. )مح و بن  سن ،فاضل هنوی

 .دفتر انتشارات تبلیغات اسلامی

.  دم  (0) شهرح القواعه  یالفوال  فه ضاحیا (.0480. )فخر ال حااین، ابی طالب مح و بن  سن

 .موسسه اس اعیلیان

 .نشر هجرت(.  م  چا  دوم ،0، 4)  نیکتاب الع ق(.0405. )خلیل بن ا  و ،فراهیوی

 .منشورات دار الرضی.  م  (0)  ریمصباح المن (.تابی. )فیومی، ا  و بن مح و ماری

. (4)  عهیالغطهاء عهن مبهمهات الشهرکشهف  ق(.0400. )جعفر بدن خضدر مدالکی ،کاشف الغطاء

 .انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی

موسسه (  م  چا  دوم، 4)  شرح القواع  یجامع المقاص  ف ق(.0404. )کرکی، علی بن  سین

 .^ال البیت

 ،00)  مهرآة العقهول فهی شهرح اخبهار الرسهول ق(.0454. )مح وبا ر بن مح و تادی ،مجلسی دوم

 .الکتب الاسلامیه دار(. تهران  چا  دوم

 .مرکز نشر علوم اسلامی. تهران  یاسلام المل نیحقو. ب .(0434). سیومصطفی ،محاق داماد

مرکدز نشدر علدوم (. تهدران  چدا  دواندهدم) هیقواع  فقه ق(.0453. )سیومصطفی ،محاق داماد

 .اسلامی

 ،شدکوری، صدلواتی  متدرج ین) یحکومهت اسهلام یفقه یمبان ق(.0453. ) سین علی  ،منتظری

 .موسسه کیهان(.  م  0 

دفتدر انتشدارات .  دم  (0) هیأو حکومهة الاسهلام هیالاسلام ةیالاله ةیولا ق(.0400. )مح و ،مومن

 .اسلامی

  بیروت. (، چا  هفتم00)  الاسلام عیشرح شرا یجواهرالکلام ف ق(.0454. )نجفی، مح و سن

 .دارالا یاء الترا  العربی

 .مرکز نشر علوم اسلامی. تهران  سوال و جواب .(ق0400). سیومح وکاظم ،یزدی

 .دفتر انتشارات اسلامی   م. (4)  یعروة الوثق ق(.0403. )سیومح وکاظم ،یزدی
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Abstract 

Migration and residence in a land constitute one of the fundamental 

human rights, a principle emphasized both in Islam and in the Universal 

Declaration of Human Rights. However, like other rights, this right is 

subject to certain conditions and regulations. A jurisprudential examination 

of these conditions is of particular importance in light of the Qur’an’s 

emphasis on the issue of hijrah (migration), as well as the extensive scope 

and qualitative and quantitative transformations of migration from 

Islamic lands in the contemporary period. Accordingly, this study adopts 

an ijtihadi (juristic reasoning) method, focusing on the final verses of 

Surah al-Anfal, to explore the conditions and regulations governing 

migration. After presenting the views of contemporary jurists, the manner 
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of reasoning from the Qur’anic verses, along with the scope and details of 

this ruling, is examined. What emerges from the jurisprudential 

interpretation of these verses is the obligation to migrate to the territory of 

the Islamic state and the prohibition of migrating from it, based on the 

criterion of establishing and preserving bonds of wilayah and political–

social relations with the Imam and the Islamic community (state and 

nation), as well as maintaining clear boundaries with the community of 

unbelievers and enemies. Determining the subject matter and specific 

instances of this obligatory ruling—similar to obligations such as jihad and 

assistance—at any given time and place falls under the authority of the 

wali al-amr of the Islamic state. Therefore, coherent policymaking in the 

field of migration, with due consideration of the opportunities and threats 

of each era, is regarded as one of the important duties of the Islamic state. 

Keywords 

Fiqh of migration; migration from territory; ta‘arrub ba‘d al-hijrah; 

regulations of migration. 
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شناسی مهاجرت از سرزمین دولت اسلامی به سایر حکم

  (سوره انفال 73 تا 76 با تأکید بر آیات)ها سرزمین
 2اکبریانحسنعلی علی         1مجید رجبی

 .)نویسنده مسئول(، زیهزز علمی مؤسسه پژوهشی فقه گظا ، قمهتئ  سطوح عالی یو   علمته،  . زستاد1
rajabimajid65@yahoo.com  

 . دزگشتار، پژوهشیی  فقه و یقوق، پژوهش ا  علو  و فههن  زسلامی، قم، زیهزز.2
ha.aliakbarian@isca.ac.ir 

 چکیده

در اعلامیده  ه چندیندر اسدلام و  کدهمهاجرت و ا امت در ین سرنمین، یکی ان  ادوق انسدانی اسدت 

 اوق بشر بر ان تأکیو شوه است، اما ایدن  دق مانندو سدایر  ادوق، دارای  یدود و ضدوابطی اسدت کده 

رت هجرت و نیز با توجه به گستردگی مهداجمسئله  ران کریم بر  هایبررسی فاهی ان با توجه به تأکیو

رو در اه یدت اسدت؛ انایدن دارایهای اسلامی و تغییرات ک ی و کیفی ان در دوره معاصدر، ان سرنمین

این نوشتار با روش اجتهدادی و ت رکدز بدر ایدات انتهدایی سدوره انفدال، بده جسدتجو در  یدود و ضدوابح 

محدووده و مهاجرت پرداخته شوه و پدس ان بیدان دیدوگاه فایهدان معاصدر، تاریدر اسدتولال بده ایدات و 

، وجوب هجرت بده سدرنمین شوانچه در تفسیر فاهی ایات اشکار  .تفصیلات این  کم بررسی گردیو

اجت اعی با -ها و روابح سیاسیدولت اسلامی و  رمت هجرت ان ان، به ملاک بر راری و  ف  ولایت

                                                           
 ریبدده سددا یدولددت اسددلام نیان سددرنم مهدداجرت یشناسدد(.  کم4045. )ی سددنعل ،انیدداکبریعلدد ؛ویددمجی، رجبدد 

 .030-044 صص ،(4)23، فقه .سوره انفال( 00تا  00 اتیبر ا وی)با تأک هانیسرنم
https://Doi.org/10.22081/jf.2026.71329.2908 

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ناشر: پژوهشی؛ :نوع مقاله. 
  40/40/4130 دریافت:تاریخ   :30/30/4131تاریخ اصلاح  :30/44/4131 تاریخ پذیرش  :58/00/0454 تاریخ انتشار آنلاین 

 «است محفوظ سنوگانینو یبرا انتشار کامل  اوق و تألیف  ق» 0454 ©
 

https://orcid.org/0000-0002-7227-281X
https://orcid.org/0000-0001-5526-4829


011 
 

 

www.jf.isca.ac.ir 

ل 
سا

وم
 د

ی و
س

ره 
ما

 ش
،

4، 
44

44
 

موضوع و مصواق امام و امت )دولت و ملت( اسلامی و مرنبنوی با جامعه کافران و دش نان است. تعیین 

رو ، انایناستامر دولت اسلامی این  کم الزامی ماننو جهاد و نصرت، در هر نمان و مکان برعهوه ولی

ها و تهویدوهای نمانده، ان وظدایف مهدم گذاری منسجم در  ونه مهاجرت، با توجده بده فرصدتسیاست

 رود.دولت اسلامی بش ار می

 هاکلیدواژه
  .تعرب بعو الهجره، ضوابح مهاجرت فاه هجرت، مهاجرت ان سرنمین،
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 مقدمه

انتخاب محل ا امت و مهاجرت ان ین مکان بده مکدان دیگدر بدرای سدکونت و انتخداب 

های ه یشگی انسان و جوامع بشری بوده است، لهئمحل جویوی برای ا امت، یکی ان مس

 هم ان منظر شخصدی و فدردی و هدم ان لحداظ ع دومی و دولتدی، مدورد توجدهمسئله این 

 رارگرفته است. مهداجرت چده در اعلامیده  ادوق بشدر، و چده در اعلامیده  ادوق بشدر 

اعلامیده جهدانی  ادوق  04 اسلامی بعنوان ین  ق برای افراد ش رده شوه اسدت، مداده

بشر، هر انسانی را سزاوار  ق انادی در مهاجرت و ا امت در درون مرنهای م لکدت و 

بده  دق تابعیدت  00انسته است و در مداده ترک هر کشور یا بانگشت به کشور خویش د

این  ق را به ض ی ه  یو « اعلامیه  اوق بشر اسلامی» 00 ها پرداخته است. در مادهانسان

)ستاد  اوق بشر ج هدوری اسدلامی  مطابات با شریعت اسلامی به رس یت شناخته است

کنو می لل خصوصی مطرحال بین ایران(. دانش  اوق، تفصیل این مطلب را  یل  اوق

و فاه سیاسی،  یل ا کام و  واعو ناظر به  اوق و وظایف امدت در برابدر امدام و دولدت 

 پرداند.میمسئله اسلامی به این 

جایگاه رفیع هجرت در انویشه اسلامی، ضرورت توجه به  دوود و لدوانم و شدرایح 

ایه  دران  00کنو، در الیکه بیش ان میمهاجرت مطلوب ان منظر فاه اسلامی را اشکار 

کریم در موضوع هجرت وارد شوه و هجرت در کنار ای ان و جهاد سه عنصر مهم بدرای 

 است. شوهارتاای جامعه اسلامی بیان 

هایی است که ضدرورت پدرداختن های معاصر دارای ویژگیان سوی دیگر مهاجرت

دلیل عدوم وجدود دولدت اسدلامی هدا بدهکندو، در برخدی دورهرا دوچندوان میمسدئله به 

هجرت و ا امت تنها دائرموار دارالاسلام و دارالکفر بوده است اما امرونه مسئله مشروع، 

  پرسدشگیری دولت اسدلامی مشدروع و تاابدل ان بدا نظدام سدلطه، ایدن با توجه به شکل

مهاجرت ان ان مطرح اسدت. افدزون بدر  در خصوص ا امت در سرنمین دولت اسلامی و

ای بددا ابعدداد گسدترده سیاسددی اجت دداعی شدوه و غالددب مهدداجرت انکده مهدداجرت پویدوه

هایی است که در مبدارنه سیاسدی، ا تصدادی بدا دولدت مسل انان در این دوره به سرنمین

 اسلامی هستنو.
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نمینده  شود؛  دران کدریم درهای مه ی در نمینه مهاجرت مطرح میرو پرسشاناین

مهاجرت ان سرنمین چه ا کام و چه  یودی مطرح ن وده اسدت؟ رفتدار مؤمنانده بدر پایده 

ا کام الهی در نمینه انتخاب محل ا امت و هجرت ان سدرنمینی بده سدرنمین دیگدر، چده 

ا تضائاتی دارد؟ ایا در فاه  رانی نسبت به هجرت و ا امت، ا کام الزامدی وجدود دارد؟ 

یت دارد یدا طریدق بده واجدب دیگدری اسدت؟ ایدا معیارهدا و ایا عنوان هجرت، موضوع

 ا کام هجرت ناظر به جنبه ع ومی و سیاسی هستنو یا ناظر به جنبه خصوصی و تربیتی؟

ها ان ناطده نظدر در این نوشتار به مهاجرت ان سرنمین دولت اسلامی به سایر سدرنمین

مج وعده ایدات نداظر بده پردانیم، ان انجاکه تبیین وجوه مختلدف دلالدت فاه  رانی می

 گنجدو، ایدات انتهدایی سدوره انفدال را برگزیدویم، نیدرا ایدن هجرت، در وسع مااله ن ی

ترین ایات در تبیین  کم فاهی هجرت و  واعو مدلانم ان ترین و روشنایات ان صریح

 رونو.بش ار می

شدود، ایدن اسدت کده مهداجرت فرضیه نوشتار که بنوعی نواوری ان نیدز شد رده می

چه دارای ابعاد تربیتی و فردی است اما در این ایات، ب ثابه رفتاری سیاسی اجت داعی گر

بخاطر  ف  دین تنها گر تکلیف شهرونوان در برابر امام و امت است. هجرت نه و ن ایان

که بعنوان برون و ظهور تولی و تبدری انسدان مسدل ان، در ایدن ایدات مدورد تأکیدو  درار 

ی ا کدام الزامدی اسدت، هجدرت بده سدرنمین دولدت اسدلامی و گیرد. این رفتار دارامی

هجدرت ان سدرنمین دولدت اسدلامی دو روی یدن  کدم شدرعی هسدتنو کده در برخدی 

نصوص با ادبیات وجوب هجرت به سرنمین اسلام و در برخی دیگدر بدا ادبیدات  رمدت 

 های غیراسلامی، بیان شوه است.هجرت ان سرنمین و یا ا امت در سرنمین دولت

نین تغییر موضوع هجرت، ان سرنمین اسدلام بده سدرنمین دولدت اسدلامی، بیدان ه چ

 وود و تفاصیل  کم مهاجرت و تعیین معیار جهت چگونگی تشخیص مصدواق ان در 

 رود.های نوشتار  اضر بش ار میطول نمان نیز ان دیگر نواوری

تبیین این ابعاد برای مسل انانی که ان سرنمین دولت اسلامی مهاجرت کرده یدا  صدو 

مهاجرت دارنو و مراکز اسلامی خار  ان کشور که در این نمینه مدورد مراجعده هسدتنو، 

گذاری دولدت اسدلامی، جامعده گذاری و  انونضروری است. ه چنین نهادهای سیاست
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های مهدداجرتی منسدج ی در نمیندده سیاسدت ریزیهدوف ایددن پدژوهش هسددتنو تدا برنامدده

 صورت دهنو.

 شناسیمفهوم. 1

 مهاجرت. 1-1

هجرت و مهاجرت ان ماده هجر، در اصل، ترک ین شیء بدا وجدود ارتبداطی کده میدان 

)مصدطفوی،  کندومیبوده معنا شوه است و مهاجرت دلالت بدر اسدت رار در تدرک ان  انها

لغت عرب، هجرت را ضو وصل به معنای  طع  . ان این جهت در کتب(043، ص 00،  0438

. برخدی هجدرت را (005، ص 0ق،  0404منظدور، ؛ ابن344، ص 0ق،  0404)فیومی،  انوو ترک گفته

انو که تطبیق ایدن معندای به معنای جواشون انسان ان دیگری با بون یا نبان یا  لب دانسته

. در اصدطلاح نیدز، (844ق، ص 0400)راغدب، عام بر خصوص ین رفتار اختیاری انسان است 

)فیدومی، هجرت و مهاجرت، نال مکان ان مدوطن خدود بده جدایی دیگدر معندا شدوه اسدت 

. شایان  کر است که هجدرت و مهداجرت (005، ص 0ق،  0404منظدور، ؛ ابن344، ص 0ق،  0404

کنو، هجرت سفری برای ا امت و سکونت است و سدیر و سدفر، میبا سیر و سفر تفاوت 

شود. در  ران کریم ان اولی با کلیوواژه هجدرت یداد ی باندیو ان ین منطاه انجام میبرا

 .(00)انعام،  و ان دومی تعابیری ماننو سیر در نمین بکار رفته است (30)نساء،  شوه

ال للدی اسدت، های داخلی و بینهای مهاجرت، مهاجرتین طباه بنویمه تریکی ان 

ور خود خار  نشود )ه چدون مهداجرت ان روسدتا بده اگر فرد ان مرنهای سرنمین و کش

در هدای داخلدی  درار خواهدو گرفدت و شهر و یا اوارگدان داخلدی(، در دسدته مهاجرت

 ال للددی هددای بینجددزو مهاجرت ،شددون ان مرنهددای کشددور متبددوع خددودصددورت خار 

ال للی، ان سوی مردم ین کشور بده کشدور ماصدو کده در ان خواهو بود. مهاجرت بین

باشدو. ایدن مهداجرت، ه دراه بدا شونو و شدهرونو ان جدا نیسدتنو، میی محسوب ن یبوم

 باشدومیا امت دائم و اخذ شهرونوی ان کشور بویژه سکونت و ا امت در کشور ماصو 

 .(003، ص 0433)صلواتی، 
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 سرزمین دولت اسلامی. 1-2

مینی اسدت شدود، سدرنمیانچه در این نوشتار بعنوان سرنمین دولت اسلامی خوانوه 

که در ان برپایه شریعت اسلامی، دولتی تشکیل شوه که ان مشدروعیت فاهدی برخدوردار 

و مصددواق ان در دوره معاصددر ج هددوری اسددلامی ایددران اسددت. ان ایددن سددرنمین اسددت 

اخص ان دارالاسلام است، نیرا دارالاسدلام  هتوان با عنوان دارالولایه نام برد. دارالولایمی

هایی که  یل  اک یت سکولار مسل ان بوده و یا  تی در اسدتع ار یدا اشدغال به سرنمین

 گردد.سیاسی کافران هستنو، نیز اطلاق می

شود و در انویشه میدرست است که مرنبنوی  ایای برپایه اعتااد و ای ان و کفر بنا 

املدی و فراسدرنمینی وجدود دارد، امدا دولدت اسدلامی برپایده سیاسی اسلامی، نگداهی فر

ای محدوود تشدکیل شدوه و بدا محوریدت ان دولدت، ولایت الهی در سدرنمین و گسدتره

ها گران در سدایر سدرنمینانویشه دعوت و ا یای فکر اسلامی و مااومت در برابر سدلطه

 کندو و  تدی یسدرنمین دولدت اسدلامی خصوصدیت پیدوا م ؛ بندابراینشدودگرفته میپی

های اسدلامی نیدز بدر پایده نسدبتی کده بدا دولدت  کم تعامل و مهاجرت به سایر سدرنمین

گدردد. شدایان  کدر اسدت، مهداجرت در دوره معاصدر میکننو، اشدکار میاسلامی پیوا 

هدایی اسدت کده در تاابدل و مبدارنه ا تصدادی، غالبا ان سنخ مهاجرت بده سدرنمین دولت

رو ایات  رانی بدر ایدن سدنخ مهداجرت، اسلامی هستنو، اناین سیاسی، فرهنگی با دولت

 شو. تطبیق داده خواهو

 های سیاسددی های عایددوتی نبایددو بددا مرنبنددویدر مبا ددث فادده مهدداجرت، مرنبنددوی

 هددای فادده مهدداجرت، بددا محوریددت مرنبنددوی عایددوتی و خلددح شددود، غالددب پژوهش

در ایدن نوشدتار مرنبندوی سیاسدی و کده ، در  دالیانوعنوان دارالاسلام به بحث پرداخته

ولایی با محوریت سرنمین دولت اسدلامی، اساسدی بدرای تبیدین  کدم فاهدی مهداجرت 

 شود.میشناخته 

 های فقیهان معاصر در زمینه مهاجرت از سرزمین دولت اسلامیدیدگاه .2

هجدرت ان سدرنمین غیراسدلامی بده سدرنمین اسدلامی مسدئله در کل ات فایهان گذشته، 
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دانسته و بدرای هریدن میبوده و ان را دارای سه  کم وجوب، استحباب و ابا ه مطرح 

، 00تدا،  ؛ نجفدی، بی03، ص 04ق،  0400 لی، ؛ علامده4، ص0،  0480)طوسی،  انوشروطی بیان ن وده

لۀ رایجدی در جهدان ئ. اما مهاجرت ان سرنمین اسلامی که در صوسال اخیر بده مسد(43ص 

چه روی دیگر ه ان  کدم سدابق اسدت، لکدن بدا توجده بده اندواع اسلام تبویل شوه، گر

اسدت، در  شوهال للی، نزد فایهان معاصر با ابعاد بیشتری بحث های بینامرونین مهاجرت

 توان به پنج دیوگاه اشاره کرد این نمینه می

گروهی، معتاو به انادی فرد مسل ان در انتخاب ا امتگاه بعندوان یدن  دق مشدروع 

در این دیوگاه، ملاک برای جوان مهاجرت ان سرنمین، توانایی انجدام واجبدات ، انوشوه

و تکالیف فرد مهاجر شناخته شوه است و اینکده مسدل ان در ان سدرنمین بتواندو انادانده 

مراسم و وظایف مذهبی خود را بر طبق عایوه خدویش انجدام داده و شدعائر دیندی را بپدا 

. ایددن دیددوگاه، (000-000، صددص 4ق،  0400ع یددوننجانی، ، 044، ص 0ق،  0458 لی، )محاددقدارد 

مسئله مهاجرت را تنها ان جهت فردی بررسی کرده و به ابعداد سیاسدی اجت داعی معاصدر 

ای فراگیدر و تدأریر ان در پیوندوهای اجت داعی و روابدح  دورت ان بویژه بعندوان پویدوه

 توجهی نشوه است.

ن  کدم اولدی،  یدود و ضدوابح دیوگاه دیگر، ض ن بیان اصدل جدوان هجدرت بعندوا

انو و در بیان  کم فاهی مهاجرت، در  یود فدردی و امدور عبدادی هجرت را توسعه داده

انو بلکه معتاونو اسدتعواد مسدل انان بایدو در خدومت کشدورهای اسدلامی متو ف ن انوه

باشو و مهاجرت در موارد خاص که موجب تاویت کفدار و تضدعیف جامعده اسدلامی و 

. اگر مهاجرت ان جهتدی (405، ص 0ق،  0400شدیرانی، )مکارم ن نشود، مجان استضرر به ایشا

به سود و ان جهتی به نیان جامعه اسلامی باشو، در صورتی جایز است که تاویت جامعده 

و دولت اسلامی در  و  ابل اعتنایی بدیش ان تاویدت کفدر و ظلدم باشدو مانندو سدفرهای 

 شدت بده سدرنمین دولدت اسدلامی را دارندوتحصیلی نخبگانی که در نهایدت  صدو بانگ

)هادوی، استفتائات(. توسعه ان رویکدرد فدردی در فاده مهداجرت بده رویکدرد سیاسدی و 

ای فراگیر که موجب تطبیق  واعو فاه سیاسی بر این مسدئله نگرش مهاجرت ب ثابه پویوه

 های این دیوگاه است.خواهو شو، ان ویژگی
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کنو، ین  کم دینی که عبارت ته تاسیم میدس دیوگاه سوم،  کم هجرت را به دو

بودن هجرت به فر  توانایی برای اظهار شعائر اسلام که موضوع هجدرت، باشو ان منوط

سرنمین اسلام است و ین  کم سیاسی که در ان هجرت گرچده متعلدق  کدم الزامدی 

کدیم  رارگرفته، اما  کم مستالی نواشته و عنوان مشیر به اعتاداد بده دولدت اسدلامی، تح

امر اسدت. در ندوع دوم، سدرنمین دولدت اسدلامی، محدور دارالاسلام و پاسخ به پیام ولی

امدر براسدا  مصدالح اسدلام و مسدل ین شدکل خواهدو هجرت است، و بسته به نظدر ولی

انفدال را  سدوره 00نساء را شاهوی بر  کم اول و ایده  سوره 30گرفت. این دیوگاه ایه 

 .(33-30، صص 0403نجف، )ال است شاهوی بر  کم دوم دانسته

برخی دیگر، مهاجرت ان سرنمین اسلامی بویژه پس ان تشکیل  کومت اسلامی، بده 

داننو. به اعتااد ایشان، مهاجرت بده سدرنمینی کده ندام سرنمین کافران،  رامی مستال می

کشو اما  یل نفو  کفر هست، نیز مصوا ی ان مهداجرت  درام بشد ار اسلام را یوک می

ب پدس ان هجدرت ، دلیل اصلی ایشان، ایات انتهایی سوره انفال، ادله  رمت رودمی تعرل

الله مح و سین طهرانی ان  ائلین به این دیوگاه اسدت باشو. ایتو برخی  واعو فاهی می

داندو، ضدرورتی کده بدا نظدر  داکم و فر  ضرورت را تنها اسدتثنای ان ایدن  رمدت می

درمان و ماننو ان اگر بدا امضدا و تأییدو  داکم و کنو. سفارت، تحصیل، مصواق پیوا می

 امر صورت پذیرد، مجون مهاجرت و ا امدت در سدرنمین غیدر اسدلامی خواهدو بدودولی

 .(040-045، صص 4ق،  0400)طهرانی، 

دیوگاه دیگر، اولا محور هجرت و ا امت را سرنمین دولدت اسدلامی دانسدته و رانیدا 

داندو، سدرنمین ولایدت میمسدئله های ما ان دنبالدههجرت را دارای  کم الزامی مستال، ا

را  یل عنوان ولایدت اجت داعی تحت ولایت مشروع، را دارالولایه نامیوه و ا امت در ان

ای معتاو اسدت پیوندو الله خامنه. ایت(300-350، صدص 0430ای، خامنه )امام کنوسیاسی معنا می

ای دان کدافی نیسدت و بدا تشدکیل  شود و صرفافراد جامعه اسلامی با هجرت  اصل می

ای، بیاندات خامندهم گ)اما شودبودن و در کنار هم کارکردن  اصل می کومت و در کنار هم

الله محسن اراکی ض ن تأکیو بر این مطلب، ا امت در سدرنمین دولدت . ایت(00/50/0400

اط داندو کده مهداجرت ان ان، غالبدا ارتبداسلامی را ان ایدن جهدت دارای خصوصدیت می
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ولایی مهاجر با جامعه و دولت اسدلامی را  طدع کدرده و منجدر بده خدرو  وی ان  ل درو 

 .(00-3، صص 0430)اراکی،  گرددولایت می

 دیدوگاه شود. گرچه فرضیه این نوشدتار بندابردر این نوشتار دیوگاه پنجم، تاویت می

 .شودشود، رابت میهایی که در انتها اشاره میسوم و چهارم نیز با تفاوت

 سوره انفال 25تا  22شرح آیات  .2-1

های فددوق، ایدات انتهددایی سدوره انفددال بشدد ار کنندوه در دیددوگاهیکدی ان ادلدده تعیین

ای در کشف  کم فاهی هجدرت شرح و تبیین این ایه ان اه یت ویژه انانجاکهرود، می

 .پردانیممیمسئله برخوردار است، در این نوشتار با ت رکز بر این ایات، به بررسی  کم 

ابتوا به شرح ایه و کلیوواژگان ان و سدپس بده تاریدب اسدتولال پرداختده و در انتهدا بده 

 پردانیم.بنوی میهای گوناگون ان ایه اشاره کرده و به ج عبرداشت

ووا وا » ن  وا إِني اليذِینا اما
ِ دبیِلِ الله دي سا

نفْوسِهِمْ فِ الهِِمْ وا أا مْوا وا بأِا وو اها وا وا جا رو وْا وا  هاجا اليدذِینا اوا

لاایادتهِِمْ مِدنْ  دنْ وا
دا لاکودمْ مِ وا ما داجرِو وها ووا وا لامْ ی ن وْلیِااءو باعتٍْ وا اليذِینا اما مْ أا هو وا أوولئكِا باعضْو رو ناصا

يْ  لای  اوْمٍ با شا ینِ فاعالایکْومو النيصْرو إِلاي عا وکومْ فيِ الو  رو وا وا إِنِ اسْتانصْا اجرِو وها تيی ی یدْناکومْ وا بایدْناهومْ ءٍ  ا

لوونا باصِیر  ) ا تاعْ ا و بِ ا وْلیِااءو باعتٍْ إِلاي تافعْالووهو تاکونْ فتِنْادة  00میِثااق  وا الله مْ أا هو وا باعضْو ( وا اليذِینا کافارو

اد  کابیِر  ) ودوا وا 04فيِ الْأارِْ  وا فاسا ن دبیِلِ ( وا اليذِینا اما دي سا
وا فِ دوو اها وا وا جا رو  وا اليدذِینا  هداجا

ِ الله

ة  وا رِنْق  کارِیم  ) را
غفِْ مْ ما الا  لاهو وونا  ا ؤْمنِ وا أوولئكِا هومو الْ و رو وْا وا ناصا ودوا مِدنْ 04اوا ن ( وا اليدذِینا اما

عاکومْ فاأوولئكِا منِکْومْ)باعوْو وا  وا ما وو اها وا وا جا رو  («00هاجا

 شرح آیه. 2-2

ن نظر پیونوهاى صحیح و غلح اجت اعی سیاسدی در این ایات، نظام اجت اعی اسلام ا

بیان شوه و ان چهار گروه که سه گروه ان ان مسدل انان و یدك گدروه ان غیدر مسدل اناننو 

 مهدداجران بدده سددرنمین اسددلامی،  -0ایددو  ان سدده گددروه عبارتنددو ان  میسددخن بدده میددان 

 .انورت نکردهانها که ای ان اورده ولی مهاج -4انصار و ساکنان سرنمین اسلامی،  -0

هددایی بیددان کددرده )ای ددان، هجددرت، هددای اول و دوم ویژگیبددراى هرکددوام ان گروه
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کردن( سپس بده بیدان ولایدت و تعهدو و مسدئولیت ایدن دو گدروه دادن و یاریجهاد/پناه

 نسبت به یکویگر پرداخته اسدت. گویدا ایدن دو گدروه بده منزلده تدار و پدود یدن جامعده 

 مک ل یکویگرنو.

به گروه سوم اشاره کرده است، گروهدی کده ای دان اورده امدا مهداجرت  پس ان ان

انو، پدس  کومدت اسدلامی و انو و به دولت اسلامی و جامعه ای انی ملحق نگشدتهنکرده

جامعه مؤمنان هیچ تعهو و مسئولیتی نسبت به این گروه نوارد تدا نمدانی کده بده سدرنمین 

بده ایدن گدروه دارای مسدئولیت هسدتنو؛ اسلامی مهاجرت کننو. تنها در ین مورد نسبت 

هنگامی که ایشان بخاطر  ف  دینشان یاری بخواهنو،  کومت و جامعه مؤمنان بشدرطی 

که با مخالفان این گروه عهو و پی انی نبسته باشنو وظیفه دارنو بده یداری ایشدان در دیدن 

 .(000-000، ص 0،  0404شیرانی، )نن  مکارمبرخیزنو

شدود، السلام، گروه چهارمی نیز برش رده میات اهل بیت علیهمدر سیره نبوی و روای

مؤمنانی که ساکن سرنمین اسلامی بوده و پس ان ان به سرنمین غیدر اسدلامی مهداجرت 

، گروه چهارم ملحق به گروه سدوم و در  کدم ان (080-003، ص 0ق،  0450)کلینی، انوکرده

شود.  کدم هدردو روه سوم تبویل میاست، نیرا فردی ان گروه اول و دوم به فردی ان گ

شود، نیدرا وجدوب هجدرت بده سدرنمین اسدلامی دلالدت گروه ان این ایات استفاده می

اصلی، تعیین محل ا امت مسل ان است کده مسئله التزامی بر وجوب ا امت در ان دارد و 

ا توانو در سرنمینی ا امت کنو که روابح و پیوندوهایش بدا غیدر مسدل انان باشدو یدایا می

خیر؟ اگر ان این ایات،  کم الزامی وجوب ا امت در سرنمین اسلامی استفاده شو، ایدن 

 کم دو روی دارد  ان طرفی الزام هجرت به سرنمین اسلامی و ان طرف دیگدر الدزام بده 

عوم هجرت ان سرنمین اسلامی. به بیان دیگر، اگر  کم شدرعی بدر وجدوب هجدرت بده 

وارد  کدم بده جدوان مهداجرت ان سدرنمین اسدلامی سرنمین اسلامی تعلق گرفت، معنا ن

 تعلق گیرد! این  کم جوان، نات  کم به وجوب و موجب لغویت ان است.

 معنای ولایت مؤمنان با یکدیگر. 2-3

ليْ»، ان مداده اندوکه در این دسته ایات بکار رفته« ولایت»و « اولیاء» بسدکون لام « الدوا
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بدار  055هاى  ران کریم است که بیش ان ترین واژهد. این ریشه ان پرکاربرانوگرفته شوه

بصورت اسم یا فعل در  ران کریم بکار رفته است. معنای اصلی این واژه در لغدت  درار 

ق، 0404؛ فیدومی، 054-050، صدص 04،  0438)مصطفوی،  گرفتن چیزی در کنار چیز دیگر یا  رب

ى در کنار چیز دیگر به نحوى کده را  رارگرفتن چیز« ولی»بیان شوه، راغب  (300، ص 0 

اى در کار نباشو، دانسته است؛ اگر دو شیء طوری به هدم متلصدل باشدنو کده هدیچ فاصله

، 4تدا،  ؛ مطهرى، بی880ق، ص 0400)راغب،  شوداستع ال می« ولی» ائلی میان انها نباشو، مادله 

رستی، مسئولیت، یداری . این واژه بسته به موارد استع ال، معانی ملانمی چون سرپ(000ص 

و نصرت را به ه راه خدود دارد، نیدرا در ه ده ایدن معدانی ندوعی ان پیوسدتگی و اتصدال 

 وجود دارد.

ولایت را در اینجا به ولایت نصرت و تعاون تفسیر کرده اسدت و اینکده  مجمع البیان

گدر در مؤمنان یاور یکویگر و پشت و پناه هم در امر دین و دنیا باشنو. وی دو ا ت ال دی

این ایه مطدرح کدرده اسدت، یکدی ولایدت در ار ، پدس شدرط ار  وار  ان متدوفی، 

)طبرسدی،  ، روایاتی نیز دال بدر ایدن مطلدب وجدود دارد00مهاجرت است که علاوه بر ایه 

دیگری، ولایت در نفو  امان مسل ان به کافر که این امان، مشروط به  (430، ص 0ق،  0454

. اما بسیاری ان مفسران ولایت را اعم ان این (830، ص 4،  0400)طبرسی،  مهاجرت شوه است

داننو، علامه طباطبایی به دلیل اطلاق ایه شریفه، ولایت را اعم را ان این مدوارد موارد می

 دانسته و گفته وجهدی بدرای انصدراف ایدن ولایدت بده یکدی ان ایدن ا سدام وجدود ندوارد

نیددز  ائددل بدده ع ومیددت ولایددت ان ار  اسددت و . فخددر رانی (040، ص 3ق،  0400)طباطبددایی، 

بودن در برابدر دشد نان و محبدت شدویو میدان دستمصواق ولایت در ایه شریفه را ین

 .(000-003، صص 00ق،  0405)فخررانی،  دانومؤمنان می

های اجت اعی سیاسدی اسدت، تصوی مسئولیتمسئله ان ج له مصادیق ولایت مؤمنان 

مامت ج اعت اعرابی، یعنی کسی که مهاجرت واجبش را رهدا منع امسئله شهیو رانی در 

. بده اعتاداد (380، ص 0ق،  0450)شدهیورانی،  کرده، به این ایده شدریفه اسدتولال کدرده اسدت

دا لاکودمْ مِدنْ »صا ب جواهرالکلام چون ان ولایدت ایشدان در کتداب عزیدز نهدی شدوه،  ما

يْ  لاایاتهِِمْ منِْ شا واوا اجرِو وها تيی ی )نجفدی،  امت ج اعت ایشان محدل اشدکال خواهدو بدودام« ءٍ  ا
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تواندو محرومیدت ایشدان در گسدتره . اطلاق نفدی ولایدت ان ایشدان، می(480، ص 04تدا،  بی

های سیاسی اجت اعی را دربرگیرد.  طع ارتباط ولایی بواسدطه تدرک وسیعی ان مسئولیت

، ص 40ق،  0454سدی، )مجل هجرت، در روایات وارده  یل ایده شدریفه نیدز وارد شدوه اسدت

 .(0، ح000، ص 48و   00، ح003

ای در شرح این ایه شریفه، بر اشدتراط هجدرت و پیوسدتن وجدودی بده الله خامنهایت

جبهه پیامبر و پیروان او تأکیو دارد، ایشان معتاو است این ایات ناظر به تشدکل ولایدی و 

بدا ای دان تنهدا  اصدل پیوستگی میدان مسدل انان و وابسدتگان اسدلام اسدت، تشدکلی کده 

ای، خامنده)امام  شود و نیانمنو هجرت و پیوستن به جبهه و صف پیامبر و پیروان او استن ی

 .(05/05/0400و  00/50/0400بیانات،

 شددهیو مطهددری پیونددوها و روابددح مؤمنددان را بدده دو  سددم ولاء مثبددت و منفددی تاسددیم 

 مثبدت و طدرد پیوندوهای منفدی.  انو بده اسدتحکام پیوندوهایکرده که مؤمنان مأمور شدوه

لددت دارنددو کدده نددوعی ولاء را نپذیرنددو و تددرك کننددو   یعنددی ان طرفددی مسددل انان، مأموری

 انددو ولاء دیگددرى را دارا باشددنو و بددوان اهت ددام ورننددو، و ان طددرف دیگددر دعددوت شددوه

)مطهدرى،  ولاء مثبت، ولای با مؤمنان و ولای منفی ولای با کافران و بویژه دشد نان اسدت

 .(000، ص 4تا،  بی

 الله محسددن اراکددی نیددز، در بیددان ولایددت طددولی و عرضددی مؤمنددان در جامعدده ایددت

 معدروف اسدت « ولایدت»عنوان بدهانچه در واژگان فرهنگ سیاسی اسدلام »معتاو است  

ایدو کده ان ایدن ندوع وجود میدر وا ع نوعی تعهو و مسئولیت است که بین دو طرف بده

 شدود. ایدن ولایدت در  دران کدریم بده دو شدکل تعبیدر می« ولایدت»تعهو و مسئولیت به 

 تحاق یافته است یدن ولایدت طدولی کده ولایدت میدان خدوا و  اک دان الهدی بدا مدردم 

 جامعه ای دانی نسدبت بده یکدویگر اسدت.  است و دیگری ولایت عرضی که ولایت افراد

 در این نوع ولایت، هر فردی ان جامعه مسئول است مصدالح و مندافع افدراد دیگدر جامعده 

 را تأمین و ان ان دفاع کنو، تکلیف امر به معروف و نهدی ان منکدر، و نیدز وجدوب دفداع 

، 0،  0434)اراکدی،  «ان مسل ین و جان و مال و عدر  و وطدن اندان در ه دین راسدتا اسدت

 .(030-030 صص
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بنابراین ولایت در این ایات در ه ان معنای اصلی خود یعنی پیونو و اتصدال مؤمندان 

با یکویگر بکار رفته که لانمه این ولایت و اتصال،  ادوق و وظدایف متاابدل و تعهدو و 

کده در تاریدر اسدتولال  طوره دانمسئولیت در برابر یکویگر اسدت. شدایان  کدر اسدت 

 گیرد.و، ولایت عرضی مؤمنان، بوون ولایت طولی با امام شکل ن یخواهو ام

 جایگاه هجرت در ولایت مؤمنان. 3

ای در ولایدت و پیوندو مؤمندان نسدبت بده یکدویگر در ایه شریفه هجرت ان جایگاه ویژه

 ایو برخوردار است که در سه نکته به اختصار می

ای بر درار شدوه ، ارتبداط ویدژهدر ایه شریفه میان سه مفهوم ای دان، هجدرت و جهداد

است، گویا ای ان، ماومه هجرت و هجرت، ماومده جهداد دانسدته شدوه اسدت. ایدن سده، 

اندو، شدونو. پدس کسدانی کده هجدرت و جهداد نکردهموجب اتصاف به ای ان  ایای می

 مؤمنین  ایای نیستنو.

و شدبکه امت اسلامی ساختار  گیریای در شکلبنابر این ایات، هجرت جایگاه ویژه

دهو، دارد. شبکه روابطی که ان وظایف و  اوق روابطی که انها را به یکویگر پیونو می

که نه جزء دسته اول )مهاجران( است نده افراد نسبت به یکویگر تشکیل شوه است. کسی

 دسته دوم )انصار( هنون وارد این شبکه ولایی نشوه است.

(. هر مسل انی بدر او لانم 04)ایه ر داردشبکه روابح کافران در برابر شبکه مؤمنان  را

است تا برای استارار ای ان و اسلام خود نسبت به شبکه روابح کافران مرنبنوی داشدته و 

که ان جامعده کسدیدرنتیجه . (04-00، صدص 0484)اصفی،  به شبکه روابح مؤمنان متصل باشو

 دهو.میکنو، خود را در معر  خرو  ان این شبکه  رار مؤمنان مهاجرت می

 تقریب استدلال

تدوان بدرای کم به دو فاره ان ایدن ایدات میبا توجه به توضیحاتی که گذشت، دست

وجوب هجرت بده سدرنمین دولدت اسدلامی و عدوم جدوان مهداجرت ان ان بده سدرنمین 

 کافران و دش نان، استناد ن ود 
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کُمْ مِنْ 
َ
مْ یُهَاجِرُوا مَا ل

َ
ذِینَ آمَنُوا وَ ل

َّ
یَتِهِمْ مِنْ شَيْ  فقره اول. وَ ال

َ
ی یُهَاجِرُواوَلا  ءٍ حَتَّ

 توان ان این فاره شریفه استفاده ن ود.وجوب هجرت را با دو تاریب می

 ملازمه میان هجرت و ولایت :تقریب اول
 شود برای اربات مطلب به چنو ماومه اشاره می

تن براسا  منطوق ایه شریفه، هجرت به سرنمین تحت  اک یدت اسدلام و  رارگدرف

 در کنار مؤمنان، شرط ولایت با مؤمنان است.

ووا منِْ باعدْوو وا »نیز دوباره تأکیو شوه است   00این مطلب در ایه  ن وا وا وا اليذِینا اما رو هداجا

عاکومْ فاأوولئكِا منِکْومْ  وا ما وو اها خطاب فدوق کده پدس ان سدلب عضدویت ایشدان ان جامعده « جا

است یعنی اگر هجرت و جهاد کردنو جزئدی ان مؤمنان بیان شوه، در  کم ج له شرطیه 

 جامعه ش ا هستنو، پس اگر مهاجرت نکردنو، جزئی ان جامعه مؤمنان نخواهنو بود.

 معنددایی کدده در بددالا گذشددت، امددر لانم و براسددا  بر ددراری ولایددت بددا مؤمنددان 

 واجبی است.

مؤمندان بدا کنو، نیرا ان ین طرف بده ولایدت بر این وجوب دلالت می 04و  00ایه 

یکویگر و ان طرف دیگر به ولایت کافران با یکویگر خبر داده است، این اخبار در مادام 

انشاء و تشریع است، یعنی مؤمنان بایو با یکویگر ولایت داشته باشنو و با کافران ولایدت 

 . اگدر ایده در مادام(040، ص 3ق،  0400)طباطبدایی،  نواشته باشنو، که انها پشتیبان یکویگرنو

اخبار باشو، کا به خواهو بود نیرا در ماام تحاق بسیاری او ات، ولایت و مرنبنوی میان 

 شود.  ل بر انشاء و تشریع میدرنتیجه شود، مؤمنان و کافران رعایت ن ی

ولایت و پیونوهای اجت اعی ان امور ضدروری در جوامدع بشدری اسدت کده »انسویی 

.ان سدوی دیگددر میدان ولاء مؤمنددان و (040، ص 3 ق، 0400)طباطبددایی،  «ای ان ان نیسدتچداره

کافران تاابل تام وجود دارد، اگدر فدرد وارد ولاء مؤمندان نشدود بده ولاء کدافران ملحدق 

انفدال و نیدز تاابدل در  04و  00خواهو شو، این امر ان تاابدل دو ندوع ولایدت، در ایدات 

ران و منافاان با یکدویگر، سوره توبه، که ان ولاء مؤمنان با یکویگر و کاف 00و  30ایات 

درنتیجده سوره مائوه،  ابدل کشدف اسدت.  00و  00کنو، ه چنین تاابل در ایات یاد می
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شخص مهاجر اگر با مؤمنان ولایت ایجاد نکنو،  یل ولایت باطل ش رده خواهو شدو، و 

)ندن  مجلسدی،  کندوشق رالثی در کار نیست، روایات متعودی نیز بر این مطلب دلالدت می

ان سوی دیگر ایات فراواندی در  دران کدریم  (400، 404، ص04و   00، ح045، ص 34ق،  0454

 .(04، توبه، 80-85و 05)مائوه،  صریحا ولایت کافران را نهی کرده است

هددا و مهدداجرت ان سددرنمین دولددت اسددلامی چددون موجددب نفددی ولایت اینکدده نتیجدده

 بود.گردد،  رام خواهو پیونوهای طولی و عرضی با مؤمنان می

 عدم مهاجرتدرنتیجه تقریب دوم. نفی ولایت با امام 

 شود تبیین این مطلب نیز در ض ن ماوماتی بیان می

که گفته شو روابح مؤمنان دارای دو ولایت طولی )با امدام( و عرضدی )بدا  طوره ان

 مؤمنان( است.

 یعندی گروهدی کده ای دان اورده امدا بده-اطلاق ایه شریفه، ان گدروه سدوم  براسا 

هدر دو ولایدت طدولی و عرضدی سدلب شدوه  -اندوسرنمین دولت اسلامی هجرت نکرده

است. این گروه با عوم مهاجرت خود، نه تنها ان ولایت با مؤمنان بلکه ان ولایت امام نیدز 

. نیرا خطاب در ایه شریفه مج وع امام و مؤمنان است و ولایت هر دو ان انومحروم شوه

اگر گدروه »است انجا که فرموده  00بر این مطلب  یل ایه ایشان سلب شوه است.  رینه 

سوم ان ش ا درخواست یاری کردنو، اجابت کنیدو، مگدر انکده درخواسدت یداری علیده 

روشدن اسدت کده « جامعه و دولتی را داشته باشنو که میان ش ا با ایشدان  دراردادی باشدو

 ؛ بندابراینشدودل بسدته میمیثاق و پی ان، میان امام و دولت اسدلامی بدا سدایر ا دوام و ملد

رو برخدی محاادان ان ایدن ایده عدوم وظیفده گدردد، انایدنمخاطب ایه شامل امام نیز می

اندو دولت اسلامی نسدبت بده ایدن گدروه )مگدر یداری در هنگدام نیدان( را برداشدت کرده

 .(88ق، ص 0400راضی، )ال

فه، خصدوص  رائن  کم و موضوع، ولایت منفی در ایه شری براسا اگر گفته شود 

شود  میان ولایدت عرضدی و طدولی ملانمده اسدت، ولایت عرضی است، انگاه گفته می
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بودن مؤمنان بواسطه وجود امدام تبدویل بده پیوندوها و ولایدت عرضدی درکنار همچراکه 

اجدزای پراکندوه یدن جامعده را بده  ×گردد، نخ تسبیحی که به فرمدوده امیرمؤمندانمی

سدوره توبده  00رو در ایدهانایدن ،(043البلاغه، خطبه)نهج تگردانو امام اسیکویگر متصل می

گویو، شرط اطاعت ان رسدول بعندوان و تی ان ولایت مؤمنان نسبت به یکویگر سخن می

ش رد. این ملانمده در روایداتی بدا تعبیدر نفدی ولی و امام را یکی ان صفات مهم ایشان می

کده روی دیگدر ملانمده میدان ولایت امام در صورت نفی ولایت با مؤمندان امدوه اسدت 

 .(004، ص 0)کلینی،   رودولایت طولی و عرضی بش ار می

بنابر هر دو بیان بالا، عوم هجرت موجب نفدی پیوندو و ولایدت بدا امدام و  اینکه نتیجه

د. پس هجرت به سرنمین دولت اسلامی بدا محوریدت امدام واجدب شودولت اسلامی می

 خواهو بود.

کندو  اولا ولایدت مؤمنانده شریفه به سه دستور کلیوی اشاره میبا این توضیحات ایه 

داشته باشیو، رانیا ولایت با کفدار نواشدته باشدیو، رالثدا راه تحادق ایدن امدور مهداجرت بده 

 سرنمین تحت  اک یت اسلامی است.

بنابراین مهاجرت جزء تکالیف کلان افراد امت، نسبت بده امدام و دولدت اسدت تدا بدا 

دولت و جامعه مؤمنان، خود را جزئی ان ایدن هویدت گردانندو و نیدز بدا ورود به سرنمین 

عوم مهاجرت ان ان، یاور یکویگر در امر دین و دنیدا بدوده و بدا برخدورداری ان  ادوق 

شهرونو دولت اسلامی به تلاش در راه ارتاای  وت و  ورت ان برخیزنو. برپایه این معنا 

روه چهارمی است که ملحدق بده گدروه سدوم، مهاجر ان سرنمین دولت اسلامی به مثابه گ

گردد، پس پیونو و اتصال ایشدان بدا دولدت و جامعده مؤمندان یعنی مؤمنان غیر مهاجر می

گسسته شوه و مؤمنان ولایت و تعهوی نسبت به ایشان نخواهنو داشت، تدا نمدانی کده بده 

 سرنمین هجرت کننو.

وهُ تَکُنْ فِتْنَةٌ فِي 
ُ
عَل

ْ
 تَف

َّ
سَادٌ کَبِیرٌ فقره دوم. إِلا

َ
رْضِ وَ ف

َ ْ
 الْ

جدواری بدا امدام و مؤمندان و ولایدت در این فاره، مفسوه بدزر  ناشدی ان تدرک هم
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ع ل نکنیو، فتنده و فسداد عظدیم روی دستورها کافران را بیان ن وده و فرموده اگر به این 

خواهو داشت.  کر این پیامو دلیل روشنی بر  کدم در پی خواهو داد و پیاموهای سوئی 

الزامی مهاجرت و رعایت ولایت اجت اعی است. نیرا در  ران کریم فتنه و فسداد عظدیم 

شدود. تفسدیر فتنده و فسداد عظی دی کده در اردر تدرک بر امور مکروه یا مباح مترتدب ن ی

؛ فخددررانی، 834، ص 4،  0400)نن طبرسددی،  طلبددوشددود مجددال دیگددری میهجددرت ایجدداد می

تددوان گفددت ایددن اختصددار می. به(030-033، صددص 0،  0404نی، شدیرا؛ مکارم008، ص 00ق،  0405

خرد در سدطح افدراد را پیاموهای کلان در سطح دولت و جامعه و هم پیاموهای فتنه، هم 

ای گسترده بدا ابعداد سیاسدی های معاصر که به پویوهشود، بویژه و تی مهاجرتشامل می

 اجت اعی تبویل شوه، موضوع پژوهش باشو.

 حکم الزامی هجرت و تفصیلات آنمحدوده . 4

الج له ایات بدر وجدوب هجدرت بده سدرنمین دولدت اسدلامی و پس ان اینکه دلالت فی

هایی در  دوود و رغدور ایدن ا امت در ان و نیز  رمت مهاجرت ان ان بیان شو، پرسدش

 کم مطرح است ماننو اینکه ایا هجرت مکانی موضوع ایات  راندی اسدت یدا هجدرت 

شدود؟ ایدا ایدن  کدم، مطلدق اسدت یدا شدعائر کفدر را هدم شدامل می  لبی و هجدرت ان

های وجددود دارد؟ ایددا هجددرت موضددوعیت دارد یددا عنددوان مشددیر بدده تعهددوات و تفصددیل

 های سیاسی اجت اعی است؟ چهار وجه در ماام مطدرح اسدت کده بده بررسدی هدرولایت

 پردانیم ین می

 وجه اول. عدم اختصاص هجرت به هجرت مکانی

هجرت در این ایات هجرت مکدانی نیسدت، بلکده هجدرت گداهی بواسدطه  منظور ان

خرو  ان سرنمین غیراسلامی و گداهی بواسدطه انتادال ان شدعائر کفدر و نفداق بده شدعائر 

شود؛ برخدی مفسدران در تأییدو ایدن توسدعه بده روایدات نبدوی اسدتناد اسلامی  اصل می

کسی است که ان سدیئات و محرمدات مهاجر ان » .(000، ص 05ق،  0405)فخررانی،  انوکرده
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بندابراین غایدت ایدن  کدم، هجدرت ان  ؛(008، ص 00ق،  0453) رعاملی،  «الهی هجرت کنو

 ا امت و هجرت مکانی مطرح نیست.مسئله رفتارها و شعائر کفر و نفاق است و 

 ولایتعنوان بهبودن عنوان هجرت وجه دوم. طریقی

ن هجدرت در ایدن ایدات موضدوعیت هجرت مکانی، مراد ایدات اسدت، لکدن عندوا

؛ های سیاسی اجت اعی با امام و مؤمنان استنواشته، بلکه عنوان مشیر به پیونوها و ولایت

کسی که عضدوی  ایادی ان جامعده اسدلامی باشدو امدا بده دلیلدی، خدار  ان ان  بنابراین

اد ننوگی کنو، مش ول این ایه نخواهو شو. جوایی گروه سوم ان جامعه مؤمندان بدا ایجد

، (003، ص 0ق،  0400)یدزدی،  شدودهای استوار با دولت و جامعه مؤمندان، برطدرف میرابطه

 تی اگر پس ان ان، در سرنمین غیر اسلامی ننوگی کنو. گویا هجرت مکانی، طریادی 

 به هجرت  لبی و وجودی ان ولایت کافران به ولایت مؤمنان است.

 انو شاهو استناد کرده برخی محااان، برای تثبیت این دیوگاه به دو

گاهی م کن است هیچ ین ان اسباب مهاجرت موجود نباشو، نیرا سرنمین مسدتالی 

برای اسلام وجود نوارد، ماننو مهاجرت مسل انان صور اسلام به  بشده، در انجدا معلدوم 

 امر و امام است.است که هجرت عنوان مشیر به رابطه با ولی

ار هجرت بیان شوه است، مانندو جهداد، نصدرت، در ایه شریفه عناوین دیگری در کن

ین ان این عناوین، بخودی خدود موضدوعیت نوارندو بلکده دادن به مهاجران و... هیچپناه

شدرایح امدر اسدت و ایدن عنداوین، بسدته بده عنوان معیار، استحکام روابح با دولدت و ولی

ن دولت اسدلامی، هجرت مسل ان ان سرنمی ؛ بنابراینگرددمکانی  ائز اه یت می-نمانی

 امر و با رعایت شروط دیگدر اشدکالی نخواهدو داشدتبا  ف  روابح ولایی و با ا ن ولی

 .(33-38، صص 0403نجف، )ال

 1توانو ان مؤیوات این وجه بش ار ایو.بودن تولی و تبری میفراسرنمینی
                                                           

چنوگانه و عوم ر دره به دلیل ابهام در تطبیق اصطلا ات واجب نفسی، غیری، طریای، اصلی، تبعی بر این وجوه . 1
 جوی، ان بکاربردن این اصطلا ات در مااله پرهیز شوه است.
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 داشتن عنوان هجرت مکانیوجه سوم. موضوعیت

 پردانیم  شه در دو وجه فوق میبرای اربات این وجه، ابتوا به منا

وجه اول یعنی هجرت به سوی ای ان، خلاف ظاهر است؛ نیرا واژه هجرت انصدراف 

شدود چراکده به هجرت مکانی دارد، افزون بر این، سدیاق ایدات، مدانع چندین   لدی می

هجرت در کندار جهداد  رارگرفتده و ان کسدانی کده ای دان اورده، امدا در سدرنمین غیدر 

کننو، مطالبه مهاجرت شوه. روایت نبوی مورد استشهاد نیدز ب اتضدای می اسلامی نیست

سیاق ان، در ماام بیان نکاتی اخلا ی در روح و  ایات اسلام و ای دان و هجدرت بدوده، 

 .(008، ص 00ق،  0453) رعاملی،  نه در ماام بیان اصطلاح فاهی مهاجر

 صددل در عندداوین دانسددتن عنددوان هجددرت نیددز خددلاف ظدداهر اسددت؛ نیددرا اطریای

 عنوان بددهدانسددتن ان موضددوعیت اسددت و سددلب موضددوعیت ان یددن عنددوان و طریای

امدری  لبدی و تنهدا دیگر، نیانمنو  رائن روشنی است. ان طرفی ولایت با امدام و مؤمندان، 

 رو منافدداتی اعتاددادی نیسددت، بلکدده ان ماولدده جددوار ی و رفتدداری نیددز هسددت، انایددن

 کده ظداهر ایدات فدوق  طوره داننو هجرت و جهاد گدردد، نوارد مشروط به رفتاری مان

کندو. در نتیجده، ایدن ایدات بدرای عندوان هجدرت و ا امدت در بر این مطلب دلالدت می

سرنمین ) تی یهاجروا( موضوعیت  ائل شوه و ان را شرط ولایت مؤمنان و مرنبنوی با 

 دانو.کافران می

رنمین دولدت اسدلامی، م کن است گفته شود اگر شخصدی بدا وجدود هجدرت ان سد

توانایی  ف  روابح ولایی با مؤمنان و عوم ایجاد رابطده ولایدی بدا کدافران را دارد، چدرا 

 مهاجرت او محل اشکال باشو؟

شود تأکیو ایات بر خصوص هجرت مکدانی و عدوم تعلیدق ان بدر در پاسخ گفته می

گدذار روی اصدل گر این است که خوای متعدال بعندوان شدارع و  انونامری دیگر، نشان

ا امت در سرنمین دش نان و مهاجرت به ان  ساسیت داشته و ان را تحریم کرده است، 

و دوع فتنده و مفاسدو ناشدی ان ا امدت، هدای اجت داعی، عدوم اموری مانندو  فد  ولایت

موضدوعیِ عنوان بهتأمین ان مصالح، هجرت به سبب رونو که های ان بش ار می ک ت
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گذار ا تیاطا  و برای تدأمین خود، متعللق  کم  رار گرفته است. به بیان دیگر گاهی  انون

ن  اعدوه گرداندو، ایدال اومه، خودِ ماومه را بصورت نفسی واجب میهوف اصلی و  ی

استظهاری در کل ات برخی فایهان مورد تأکیو  رارگرفته، به این بیان که ارتکدان عرفدی 

بر این اسلوب و رویه است که اوامر در  ضایای سیاسی اجت اعی تنها متوجه نتیجه نیست 

غالبا ض انتی بر تأمین ان نتیجه وجود نوارد، بلکه اوامر متوجه ماومات اسدت بده چراکه 

ه نتیجه  اصل شود. نه به این معنا کده امدر ظداهری ا تیداطی بده ان مادومات این امیو ک

تعلق گیرد، بلکه به این معنا که شارع ماو  در تشریع خود ا تیاط کدرده و مادومات را 

 نفسی واجب گردانیدوه اسدتصورت بهدر مواردی که ا ت ال منجرشون به نتیجه دارد، 

 .(30-35ق، صص 0404) ائری، 

نشون در رابطه  شود که گرچه واردتحلیل می گونهاینمهاجرت مسئله ر این مطلب د

ولایی با کافران و ایجاد و  ف  رابطه ولایدی بدا مؤمندان، مدلاک اصدلی  کدم هجدرت 

است، اما شارع ماو  برای  ف   دواکثری ایدن مدلاک، هجدرت بده سدرنمین دولدت 

 اسلامی را بصورت مستال واجب گردانیوه است.

سدنی چدون تاویدت عل دی،  بله اگر ا امت در خار  ان این سرنمین، دارای جهات  و

فرهنگی، سیاسی ا تصادی باشو، تزا م رخ داده و مرجحات بداب تدزا م،  کدم فاهدی 

 مهاجرت را روشن خواهو ساخت.

 داشتن هجرت با قرائتی دیگروجه چهارم. موضوعیت

ت عنداوین، وجه چهارم، ج عی میان وجه دوم و سوم اسدت، هدم بدر اصدل موضدوعی

 مانددو و هددم شددواهوی کدده بددرای طریایددت عنددوان هجددرت، امددوه را پوشددش وفددادار می

 ا امدت بده دنبدال دهو. این وجه، نظیر وجه سوم، معتادو اسدت هجدرت بده سدرنمین و می

 در ان، واجبددی مسددتال بددوده و طریددق بدده واجددب دیگددری نیسددت، امددا سددنخ وجددوبش 

 متفاوت است.

واجباتی رابدت ه چون شود این است که هجرت، نه می انچه ان ایات شریفه استفاده
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شان غیر ابل تغییر باشدو و نده عندوان مشدیر بده پیوندوهای ولایدی و است که  کم شرعی

تاویت دولت اسلامی است، بلکه هجرت دارای  کم الزامی ماننو جهاد و نصرت اسدت 

باشدو. لامی میامدر و دولدت اسدکه تعیین موضوع ان در هرنمان و مکان در اختیدار ولی

اندو را برای توضیح مطلب، دوشاهوی که برخی محااان برای تثبیت وجه دوم بیان کرده

 دهیم گونه تحلیل و پاسخ میاین

هجرت به سرنمین واجب و هجرت ان ان  رامی مستال است، اما و تدی ایدن  کدم 

ه باشو، شود که موضوعش یعنی دارالولایه و سرنمین دولت اسلامی وجود داشتفعلی می

طبعا و تی دولت اسلامی تشکیل نشوه، موضوع ان منتفی است، گرچه تکالیف دیگدری 

ماننددو اسددتحکام پیونددوهای اجت دداعی سیاسددی بددا امددام و مؤمنددان و تددلاش بددرای تشددکیل 

  کومت و... وجود دارد.

بدودن عندوان هجدرت  رارگرفتن هجرت در کنار عناوینی مثل جهاد، نشدانگر طریای

گردانو. فایهان، عنوان جهاد را طریدق را ان  بیل وجوب جهاد میجوب اننیست، بلکه و

دانندو، گرچده مصدواق ان در هدر انو بلکه انرا واجبی مستال میولایت نپنواشتهعنوان به

نمان و مکان برپایه تشخیص مصالح جامعه اسلامی متفاوت اسدت کده بدا نظدر ولدی امدر 

تدوان گفدت، ک در مدورد هجدرت نیدز میگردد، بده ه دین مدلادولت اسلامی تعیین می

تکلیفی مستال است، اما تعیین مصادیق ان در هر نمان و مکان، بدا نظدر دولدت اسدلامی 

 پذیرد.صورت می

 دارالولایده امدری متغیدر اسدت و مصدالح دولدت و جامعده اسدلامی  انانجاکهبنابراین 

 گددر در هددای دیهددا و ملتنسددبت بدده جغرافیددای سیاسددی و دوسددتی و دشدد نی دولت

 هددای طددولی و  ددبت و بسددح اسددت، و معیددار و  ک ددت اصددلی  کددم هجددرت، ولایت

 شود، تعیین مصواق هجرت بدا نظدر ولدی امدر دولدت اسدلامی خواهدو عرضی ش رده می

 بود. این وجه، ض ن تطابق بدا ظداهر خطداب، مؤیدو بده روایدات تعدرب پدس ان هجدرت 

؛ در ایددن نمیندده نددن  رجبددی، 050، ص 00ق،  0453؛  رعدداملی، 030، 083)نهددج البلاغدده، خطبدده  نیددز هسددت

 .(0454، اکبریانعلی
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 گانه فوقحکم مهاجرت از سرزمین دولت اسلامی بنابر وجوه سه. 5

 

 
بودن وجه دوم. طریقی

عنوان عنوان هجرت به

 ولایت

وجه سوم. موضوعیت 

هجرت نسبت به 

 سرزمین دولت اسلامی

وجه چهارم. موضوعیت حکم 

در مصداق الزامی هجرت 

 امرتعیین شده توسط ولی

 کم اولی هجرت ان 

 سرنمین
  رمت ابا ه

 رمت در خار  ان 

امر ای که ولیمحووده

 تعیین کنو

در فر  اسیب به 

ها بواسطه ولایت

 هجرت

  رمت

 

 عصیان  کم ولایت

  رمت

 

عصیان  کم  رمت 

 هجرت

  رمت

 

عصیان  کم  رمت 

هجرت برپایه تعیین 

 امرولیموضوع توسح 
 وجه فاهی

در فر   ف  

ها بواسطه ولایت

 هجرت

 جوان

 

 امتثال  کم ولایت

 جوان

 

برپایه تاویم اهم بر 

 مهم در فر  تزا م

 جوان

 

برپایه عوم ش ول مصواق 

 وجه فاهی شوه بر این فردتعیین

مرجع تعیین  کم 

 بصورت  ضیه خارجیه
 امرولی امرولی امرولی

اعلام در فر  عوم 

 امرنظر ان سوی ولی
 ا تیاط  رمت ابا ه

 

رسددو امددا در اربددات ا کددام تر ان وجددوه دیگددر بنظددر میگرچدده وجدده چهددارم کامددل

هدر سده دیدوگاه، براسا  مهاجرت، تفاوت چنوانی با وجه دوم و سوم نخواهو داشت و 

 اگر بوون هجرت و جهاد، ولایت و تعهوات فرد در  بال دولدت اسدلامی محادق نشدود،
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هدای اجت داعی فعل  رامی روی داده است. ه چنین اگدر بدوون هجدرت، بتواندو ولایت

)وجده فاهدی ان  بنابر هر سه وجه رفتار مشروعی تحاق یافته اسدت ؛خویش را  ف  کنو

 در جوول فوق اموه است(.

هدا و پیوندوهای ان سوی دیگدر ان انجاکده هجدرت ان ماولده امدور مدرتبح بدا ولایت

 واعو فاه نظدام اجت داعی،  براسا شود و نیز ء امور عامه ش رده میاجت اعی بوده و جز

، خلخالی، 05، ص 00تا،  )نن  نجفی، بیامر است امور عامه و تکالیف کلان موکول به نظر ولی

مرجع در تعیین  کم وجوب، جوان یدا  رمدت هجدرت، بصدورت  ضدیه  (383ق، ص 0400

 ت است.امر و دولخارجیه، بنابر هر سه وجه، ولی

 در عین  ال، تفاوتی میان این سه وجه وجود دارد 

بنابر وجه دوم،  کم اولی هجرت، ابا ه است و در صورتی که دارای هیچ مصلحت 

 ای نباشو، جایز خواهو بود.یا مفسوه ملزمه

بنابر وجه سوم،  کم اولی هجدرت ان سدرنمین دولدت اسدلامی،  رمدت اسدت و در 

مسوغات هجرت وجود داشته باشو، به بیان دیگر میان دو  کدم صورتی جایز خواهو شو که 

هجرت به سرنمین غیر اسلامی به سبب تحصیل، تبلیغ، تجارت و... با  کدم  رمدت هجدرت 

 مهم هست. شود که نیانمنو تاویم اهم بران سرنمین دولت اسلامی تزا م ایجاد می

مدا تعیدین مصدادیق بنابر وجه چهارم،  کم اولی هجرت ان سرنمین،  رمدت اسدت، ا

تواندو برپایده امدر میامدر اسدت، ولیمکانی، بر عهدوه ولی-متغیر نمانیشرایح ان، برپایه 

ای در هجدرت نباشدو و فدرد مصالح اسلام و مسل انان و نیز در برخی وجدوه کده مفسدوه

بتوانو ض ن انجام وظایف خویش در  بال دولت و جامعه اسلامی، هجدرت کندو،  کدم 

 و.به جوان ان بوه

امر در خصدوص هجدرت  ک دی ندواده باشدو، بندابر وجده دوم، که ولی ال مادامی

هجرت مباح است، بنابر وجه سوم،  رام است و بنابر وجه چهارم، بایدو ا تیداط کندو تدا 

امر انجام شود. وجوب ا تیاط ان این جهت اسدت کده وجدوب تعیین مصواق توسح ولی

سدلامی( فعلیدت یافتده، امدا محدووده ان هجرت بواسطه فعلیت موضوع )سرنمین دولت ا

 شون  وود ان بایو ا تیاط کنو.رو تا نمان روشنتعیین نشوه است، اناین
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 الاحکام هجرتمروری بر سایر آیات. 6

ایه دیگر ان  ران کریم با ادبیات مختلف بیان شوه اسدت، در  05این مض ون در  وود 

اندو و اطاعت دولت اسلامی سدربان نده ین دسته ایات، راه توبه منافاان و کسانی که ان

داندو و ولایدت ایدن گدروه بدا انو، را هجرت به سرنمین دولت اسلامی مییا پناهنوه شوه

. در دسدته دیگدر، (005؛ نحدل، 83)نسداء،  کندوانو نفی میمؤمنان را مادامی که هجرت نکرده

 درام دانسدته و هجرت به سرنمینی که توانایی طاعدت خدوا و انجدام وظدایف را ندوارد، 

فرموده اگر در سرنمینی امکان اطاعت خدوا نیسدت، بده مکدانی دیگدر هجدرت کنیدو تدا 

اجت داعی خدویش بورسدتی ع دل ن اییدو و ادعدای استضدعاف -بتوانیو به وظایف فردی

 .(03؛ عنکبوت، 30)نساء، پذیردانو را ن یکسانی که امکان هجرت داشته

رت بویژه ان منظر سیاسدی اجت داعی اشداره دسته دیگر به پیاموهای نین و سوء مهاج

. و دسته چهارم پیاموهای معنوی و اخدروی هجدرت در راه (055؛ نساء، 40و 40)نحل،  کنومی

. ایدن ایدات جایگداه ویدژه (008، بادره، 030ع دران، ، ال08،  دج، 05)توبده،  کندوخوا را بیدان می

داشدتن یدو موضوعیتهجرت در نظریده سیاسدی اجت داعی اسدلام را اشدکار کدرده و مؤ

 هجرت به سرنمین دولت اسلامی هستنو.

 گیرینتیجه

 در  ران کریم، دارای معیارها و بایدو، ان انچه گذشت اشکار شو که مهاجرت و ا امت

در برخی ایات، مهاجرت به هر سرنمینی که به ای ان و انجام وظایف  .نبایوهایی است و

بده ع دومش شدامل وظدایف سیاسدی فرد اسدیب وارد کندو، مدورد نهدی وارد شدوه کده 

شود؛ اما در ایات سوره انفال، ت رکز اصلی بدر  کدم سیاسدی و روابدح اجت اعی هم می

ای در فرد با امام و دولت اسلامی و مرنبنوی با کافران  رارگرفته و هجرت بعنوان وظیفه

 بال دولت اسلامی و جامعه مؤمنان بیان شدوه اسدت. ایدن ایدات بدر وجدوب هجدرت بده 

اجت داعی و - ف  روابح سیاسیبه سبب نمین دولت اسلامی و  رمت هجرت ان ان سر

کنو. پیوستن به جامعه مؤمندان و نگسسدتن ان ان، ماومده میدوری ان فتنه و فساد دلالت 

جهاد و نصرت است، البته تعیین موضوع و مصادیق هجرت، ه اننو جهداد و نصدرت، در 
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 ؛ بندابراینگدرددت اسلامی و ولی امر روشدن میهای دولهر نمان و مکان برپایه سیاست

مهاجرت ان سرنمین دولت اسلامی اگر در ه اهنگی با سیسدتم دولدت و ولدی امدر باشدو 

 جایز و الا م نوع خواهو بود.

جهت تنظدیم و تحکدیم کده  ک دت ایدن  کدم شدرعی بدهشو ان سیاق ایات روشن 

ه اسدت، تدا در ابعداد جدوار ی و روابح فرد مسل ان با دولت اسلامی و جامعه مؤمنان بود

وکار، تجارت، کسدبه چون های او های مؤمنانه باشو و کنشجوانحی پایبنو به ولایت

ورنی، تولیورروت، تولیو علم، گسترش نسل، تعلیم و تربیدت و هرگونده تلاشدی سیاست

نده در خدومت نظدام سدلطه و  انجدام گیدرددر مسیر خومت بده جامعده و دولدت اسدلامی 

 امعه اسلامی.دش نان ج

مهاجرت در دوره معاصر با وجود تهویدوها مسئله ضروری است دولت اسلامی برای 

گذاری مناسدب و رو دارد، برپایه مصالح امدت اسدلامی، سیاسدتهایی که پیشو فرصت

منسج ی داشته باشو تا  ک راندی در  دونه مهداجرت را در اختیدار داشدته و شدهرونوان 

ه اصددل مهدداجرت و انتخدداب کشددور ماصددو و کیفیددت دولددت اسددلامی بتواننددو نسددبت بدد

مهاجرت، بهترین تص یم را اتخا  کننو. یکدی ان خاهدای سیاسدتی ج هدوری اسدلامی، 

های اجت اعی در  ونه مهداجرت اسدت ی روشن و جامع برپایه فاه نظامهافاوان سیاست

 های تک یلی است.که نیانمنو پژوهش
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Abstract 

One of the jurisprudential rules that permeates various areas of Islamic 

jurisprudence and by means of which an initial ruling may be altered is 

the rule of “the prohibition and invalidity of what necessarily entails 

corruption (mafsada).” Despite its application in the process of legal 

inference across different chapters of jurisprudence, this rule—like some 

others—has been deprived of independent examination and even of being 

formally recognized as a distinct jurisprudential rule. The present study, 

employing a descriptive–analytical method and drawing on library 

sources, seeks, as an albeit preliminary effort, first to present the historical 

background of this rule in Imamiya jurisprudence and to explain the 

lexical and jurisprudential meanings of mafsada; second, to establish its 

status as a jurisprudential rule through various forms of evidence, both 

textual (lafzi) and rational (labbi); third, to clarify its scope by outlining 

the conditions and criteria for its application; and fourth, to present some 

of its applications—both governmental and non-governmental—which are 
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largely derived from an examination of Imamiya jurisprudential texts. 

According to this rule, permissibility—whether in a prescriptive sense 

(permissibility in the broad sense) or in a declaratory sense (validity and 

enforceability)—is transformed into prescriptive prohibition and 

declaratory prohibition (invalidity) whenever it entails a binding or 

decisive corruption (mafsada mulzima). A key element of this study is the 

clarification of the concept of mafsada and its various dimensions, 

including: whether actual occurrence of corruption is required or not; 

whether certainty regarding corruption is necessary; whether corruption is 

general or individual in nature; the applicability of the rule to omissions as 

well as actions; the inclusion of corruption affecting the agent, others, or 

both; the authority responsible for determining corruption; the resolution 

of conflicts between an existing benefit and an anticipated corruption; and 

the relationship between corruption, harm, and sin. This rule is 

particularly applicable in various domains of governance, including 

legislation and executive decision-making, and its observance can prevent 

the emergence of numerous forms of disorder. In comparison with related 

concepts and rules such as “the effective prerequisite (muqaddima 

mawṣila),” “the forbidden prerequisite (muqaddima ḥarām),” “blocking 

the means (sadd al-dharā’i‘),” and “the cause of the forbidden is itself 

forbidden (sabab al-ḥarām ḥarām),” this rule has been treated differently 

both theoretically and practically. 

Keywords 

Entailment of corruption; conflict of corruption; forbidden prerequisite; 

blocking the means; cause of the forbidden. 
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 «حرمة و بطلان ما یستلزم المفسدة»قاعده فقهی 

 علیرضا فرحناک
 هتئ  علمی پژوهشیی  فقه و یقوق، پژوهش ا  علو  و فههن  زسلامی

a.farahnak@isca.ir 

 چکیده

یکی ان  واعو فاهی که در جای جای فاه  ضور دارد و با ان  کدم نخسدت  ابدل تغییدر اسدت،  اعدوه 

کارگیری در رغم بهاست. این  اعوه ه چون برخی  واعو دیگر، علی «ال فسوة رمة و بطلان ما یستلزم »

فراینو استنباط در ابواب گوناگون فاه، ان بررسی مستال بلکه ان داشتن عنوان  اعوه فاهی محدروم ماندوه 

ن عنوابدهای در صود است گیری ان اسناد کتابخانهتحلیلی و با بهره -است. نوشته  اضر با روش توصیفی

تلاشی هرچنو اغانین اولا، پیشینه  اعوه را در فاه امامیه و معنای لغوی و فاهی مفسوه را بیان کنو رانیدا، 

لی،  اعوه فاهی بودن ان را رابت کنو رالثا،  ل رو ان را د با بیان شدرایح و  با ادله مختلف اعم ان لفظی و لب

د اعدم ان  کدومتی و غیدر ان د را کده  ضوابح اجرای  اعوه د روشدن سداند رابعدا، برخدی تطبیادات ان

این  اعوه، جدوان خدواه تکلیفی)جدوان  براسا ک ابیش نتیجه بررسی متون فاهی امامیه است، بیان کنو. 

بال عنی الاعم(، خواه وضعی)صحت و نفو ( در شرایطی که مستلزم مفسوه ملزمه باشو به  رمت تکلیفی 

های م در ایدن تدلاش تبیدین معندای مفسدوه بدا جنبدهگردد. عنصر مهدو  رمت وضعی)بطلان( تبویل می

مختلف ان است ان ج له  اعتبار یا عوم اعتبار بالفعل بودن مفسوه، اعتبار یا عوم اعتبار یادین در مفسدوه، 

نوعی یا شخصی بودن مفسوه، ش ول  اعوه نسبت به ترک فعل، ش ول مفسوه در عامل و غیدر او یدا هدر 

                                                           
 035-034 صص ،(4)23، فقه .«ال فسوة ستلزمی رمة و بطلان ما » ی(.  اعوه فاه4045. )رضایعل ،فر ناک. 

https://Doi.org/10.22081/jf.2026.72428.2948 
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چاره در تزا م مصلحت موجود با مفسوه مورد انتظار و رابطه مفسدوه  دو، تعیین مرجع تشخیص مفسوه،

ی و تصد ی ات گدذار انونداری اعدم ان در شدؤون مختلدف کشدوربدویژه با ضرر و معصیت. این  اعوه 

ایو. با این ها جلوگیری به ع ل میایو و در پرتو رعایت ان ان برون بسیاری نابسامانیاجرایی به کار می

سدبب الحدرام »و « سو  رائدع»، «ماومه  رام»، «ماومه موصله»ایسه با عناوین و  واعوی ماننو  اعوه در ما

  ولا و ع لا متفاوت برخورد شوه است.«  رام

 هاکلیدواژه
 سو  رائع، سبب الحرام. ماومه موصله، استلزام مفسوه، تزا م مفسوه، ماومه  رام،
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 مقدمه

مانندو  ؛ اتا دارای مفسوه است ،خواه در  الب وضع ،گاه ین چیز خواه در  الب تکلیف

بت تراشی و ملکیت بدت، گداه نیدز یدن چیدز در ه دین دو  الدب  اتدا بدوون مفسدوه و 

 )صددحت و نفددو ( اسددت ماننددو  )بددال عنی الاعددم( و وضددعی برخددوردار ان جددوان تکلیفددی

ان در مدوارد و شدرایطی مفسدوه امیزاندو و جدو ولدینهی ان منکر و جدوان و دف  وجوب

)بطدلان و عدوم نفدو (  تکلیفی یا وضعی ان به ترتیب به  رمت تکلیفی و  رمت وضعی

 شود.تبویل می

شدود و دریافدت  کدم دریافت  کم  رمت  الت نخست ان ادله مربوطه انجدام می

توان ان  اعوه یاد شوه بهره گرفت. با توجه بده  رمت تکلیفی و وضعی  الت دوم را می

 طوربدهرغم کارگشدا بدودن  اعدوه در  دل مسدائل فاهدی نیداد، لیدر فاه امامیه ع اینکه

ای بدرای مستال به ان و جوانب مختلفش پرداخته نشوه و در تالیفات فاهی امامیه پیشدینه

ان یافت نشو، این مااله در صود است تا  وی به این مهم پرداند و دو چهره تکلیفدی و 

 کاوش و بررسی گذارد. وضعی  اعوه را به

ای اصولی به نام تبعیت ا کام ان مصالح و مفاسو  اتیده اسدت کده است  اعوهگفتنی 

ربطی به این  اعوه فاهی نوارد و مراد ان ان این است که افعال با  طع نظر ان امدر و نهدی 

شارع  اتا دارای مصلحت یا مفسوه هستنو. و ا کام با توجه به ایدن مصدالح و مفاسدو بدر 

ع هست کده یبر  اعوه دیگری شبیه ه ین  اعوه به نام سو الذراشود؛ اما در براانها بار می

برخی اهل سنت بوان  ائل هستنو که گرچه ان نظر امامیه ان ظنون غیر معتبر دانسدته شدوه 

)بدرای ن ونده ر.ک   اندوبرخی امامیه بعضدی شداوق ان را پذیرفتده .(30، ص 0488)سبحانی،  است

عضدی نیدز ان را ان ا کدام ماومده یدا دسدت کدم و ب (3مکارم، در  خدار   یدل شدرعی، جلسده 

 .(004، ص 0484)سبحانی،  انوماومه  رام و ان این  بیل  ل واد کردهعنوان به

روست نتیجه کاوش در منابع امامیه و کنش فایهدان ان دربداره در هر  ال انچه پیش

مورد استولال  اعوه است که فارغ ان عناوین مذکور در فاه و روایات امامیه وا ع شوه و 

در انها عناوین یاد شوه به کار رفته باشو بلکه  تدی برخدی کده  انکه رار گرفته است بی

سو  رایع را ماومه  رام معرفی کرده و بدر امکدان عدوم  رمدت ماومده  درام اسدتولال 
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، به سبب لزوم مفسوه دشواری ترک گناه در ایندوه (008، 004، صص 0484)سبحانی،  انوکرده

و  که بچه غیر مکلف به گناه الوده شود، بانداشتن او را ان گنداه لانم دانسدتهدر صورتی 

)سدبحانی، در  خدار  فاده د  اندوروا نشد ردهرو پیشدر وا ع رها کردن او را به سبب مفسوه 

بنو هسدتنو. در شود انان نیز به ه ین  اعوه پایکه معلوم می اشتراط التکلیف فی الآمر و ال أمور(

در اجرای  اعدوه بدرون مفسدوه مظنونده بلکده محت لده عالاییده د  اینکهوجه به ض ن، با ت

ماومده  توان  اعوه را با ماومه موصله د کدهخواهو امو د، کافی دانسته شوه ن ی کهچنان

 اعدوه پرداختده  اینکهشود د، یکسان دانست. ض ن  رام چنان است که به  رام ختم می

و  اعوه پرداخته شوه دیگری به ندام  1سبب الحرام  رام نشوه دیگری در فاه امامیه به نام

ایندو کده  رمت اعانه بر ارم است که هر دو در صرف  کم تکلیفی  رمت بده کدار می

توان بیان کننوه بخش تکلیفی  اعوه موضوع سخن ان هم تنها مفسدوه ملزمده اولی را می

 ر ارم( مختص دانست.)اعانه ب خاص و دومی را به مفسوه 2) رام  طعی( ش رد  طعیه

 کلیات و مفاهیم

 انگاری و بررسی قاعدهضرورت قاعده

 کدهچنانیاد شوه ان یدن سدو،  کدم شدرعی کلدی اسدت و ان سدوی دیگدر  فاهی ضیه 

 خواهو امو نه تنهدا در یدن بداب بلکده در ابدواب مختلدف فاده نده تنهدا  ابدل تطبیدق بدر 

 امدو، ع دلا نیدز ایدن اتفداق خواهدو  کدهچنانجزئیات مختلف مسائل فاهدی اسدت بلکده 
                                                           

افدزون بدر  نوهیکه گو ویایبرم یان متون فاه یکیاورده شوه در  یهاو مثال« کل ما کان سببا تاما للحرام فهو  رام» انیان ب. 1

 نید( کده در ا044د  040 صص ،4ق،  0400 ه،ی)مغن را معتبر دانسته است یضابطه علت تامه بودن سبب، ضابطه مفسوه  طع

 . ستین کسانیکه روشن خواهو شو،  اعوه مذکور با  اعوه موضوع سخن صورت چنان

اختصداص ان اسدتولال انجدام  نیددارنو. ا یجا زیکه در  اعوه موضوع سخن ن هیینه مفسوه مظنونه و محت له عالا. 2

  سدوینویمد ی. نرا دویدایان ان، موارد کاربرد ان بده دسدت مد شیاربات  اعوه سبب الحرام  رام و پ یشوه برا

کده هدر کدس  کندوی کم مد یهیو عال به طور بو ویایاست که ان وجودش وجود مسبب لانم م یزیسبب چ
 نیان ه د دارد؛یاش وجود مبغوضش است منفور مکه لانمه زیش رد، وجود انچه را ن یرا منفور م یزیوجود چ

 کندو یمد ینهد زیدان گذاشدتن لبدا  بدر اتدش ن یهیکنو، به طدور بدو یم ینه یکه ان اتش ندن لباس یرو، کس

 (.000 ، ص0488، ی)نرا 
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ای فاهی دانسدت و ان ان در فرایندو اسدتنباط بایستی ان را  اعوهرو ه ینافتاده است؛ ان 

 کم فاهی بهره برد و سرانجام، به دلیل کاربرد فراوان  اعوه و ابتلای جامعه به مصدادیق 

کداربران فاده یدن جدا بدرای صورت به اعوه، بررسی و تبیین و تعیین  وود و رغور ان 

 ضروری است.

 پیشینه

 ضور این  اعوه در ابواب متعود فاه امامیه و استولال بده ان، تداکنون بده ایدن رغم علی

، روان این ،ین  اعوه فاهی بوان پرداخته نشوه استعنوان به اعوه توجه مستال نشوه و 

وبات فاهی این تلاش د هر چنو اغانین د در صود است انوکی جای خالی ان را در مکت

 های  واعو فاهی جبران کنو.و به خصوص نگاشته

 لغت در معنای مفسده

، خدلاف (040، ص 0ق،  0405)فراهیدوی،  مفسوه مصور می ی ان ریشه فسدو، بده معندای فسداد

اندو؛ فساد را خرو  شئ ان اعتدوال معندا کرده .است (003، ص 0ق،  0405)جوهری، مصلحت 

 ان در جدان، تدن و اشدیاء بیدرون رفتده ان تعدادل اسدت خواه انوک، خواه نیاد. اسدتع ال

. فساد شئ نیز دوگونده دانسدته شدوه  یکدی بطدلان و ندابود شدون و (343ق، ص 0400)راغب، 

 .(034، ص 0ق،  0404)نبیوی،  دیگری تغییر پذیرفتن

ان مفسوه ان نظر لغت امری است منفی کده بدر شدئ عدار  به دنبال بنابراین فساد و 

  تدی ندابودی بیدرون هدای متفداوت را ان  الت طبیعی و صدلاح بده میدزانشود و ان می

 برد.پیش می

 فقه در معنای مفسده

مفسوه در اصطلاح فاه، در دو  ونه ا کام فدردی و اجت داعی تعریدف شدوه اسدت. در 

کندو و  ونه ا کام فردی به هر چیزی گفته شوه که نمینه گناه را برای انسان فراهم مدی

اجت اعی چیزی دانسته شدوه کده موجدب بدرون ناهنجداری، درگیدری و  در  ونه ا کام
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ه ده ایدن امدور مصدواق  1گدردد.اختلاف، سستی عاایو مدردم و ضدررهای مختلدف مدی

 تعادل به سوی تباهی، خرابی و نابودی است. خرو  ان

 معنای مفسده در قاعده

روشن است معنای مفسوه در  اعوه چیزی جوا ان معنای گفته شوه در فاه بلکه ناه سدان 

معنای اعدم مفسدوه، منظدور ان مفسدوه، در رغم علیبا لغت نیست. پیشتر روشن است که 

نیدرا معندا ندوارد چیدزی مسدتلزم  ملزمه و غالبه است نه غیر ملزمه و مغلوبه؛  اعوه مفسوه

به دلیل در پی داشتن این میزان مفسوه، بده وسدیله  اعدوه،  درام ای خفیفه باشو و مفسوه

 تکلیفی یا وضعی ش رده شود.

در فاه مصادیق متعودی ان مفسوه ملزمه یاد و این  اعوه درباره انها پیاده شوه است، 

 ، کفر و مفاسدو دیندی(080ق، ص0404)موسوی گلپایگانی،  ^ه چون  اهانت به ماام اهل بیت

، سدرایت (003، ص 0ق،  0403)کاشف الغطاء،  ، اضرار، فتنه و اختلاف(040ق، ص 0454) ر عاملی، 

 .(005، ص4تا،  )علوی عاملی، بی تباهی روح و شخصیت انسانی 2بی اری،

گوییم که ان انچه ان معانی گفته شوه برای مفسوه و مدوارد کداربرد ان در می اینن

ای کده عوه عبارت است ان  نیان یا تباهیتوان دریافت که مفسوه در  اایو، میفاه برمی

شارع ماو  در برابر مصلحت اولیه به هیچ وجده بده تحادق ان راضدی نبدوده و بدر عدوم 

مثال، اگر در شرایح عادی امر بده معروفدی بدا مصدلحتی عنوان بهو وع ان  ریص است. 

 و دهدای رخ مدیجزیی موجب ان دست رفتن جدان امدر یدا طدرف مدأمور باشدو، مفسدوه

ایدن  اعدوه د  رمدت براسا  برد بلکه د ه نه تنها مصلحت امر به معروف را ان میان میک

 کنو.ان  و علم می
                                                           

یرانی. در ابتدوای ایدن تبیدین مفسدوه جامع ال سائل، پایگاه اطلاع رسانی دفتر  ضرت ایت الله العظ ی مکارم ش. 1
 در لغت به معنای علتِ فساد و تباهی دانسته شوه است.

برای ن ونه اگر کسی مبتلا به بی اری واگیرداری باشو و  ضور او در اجت اع موجب مفسوه سدرایت بی داری بده . 2
دیگران اسدت؛ ان ه دین دیگران گردد این  ضور در شرایح عادی جایز نیست؛ چون مستلزم سرایت بی اری به 

 رو، خرو  او ان  رنطینه  رام است.
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 انگاری قاعدهمبانی قاعده

 گفتدده شددو  اعددوه در چهددره تکلیفددی خددود جددوان بددال عنی الاعددم را بدده  رمددت تکلیفددی 

 ب، خدواه مسدتلزم مفسدوه اسدت ان جدوان خدواه در  الدب وجدورا کنو و انچه تبویل می

 کنددو و در  الددب اسددتحباب و خددواه در  الددب کراهددت بدده  رمددت تکلیفددی تبددویل می

 بطدلان و عدوم نفدو   دلیدل ه دین مفسدوه بده اش صدحت و نفدو  را بدهدر چهره وضدعی

 تدوان دهو. با ش اری ادله د که نویسنوه بدا کداوش و تأمدل بده ان رسدیوه د مدیتغییر می

 اش بده اربدات رسدانو؛ برخدی ان ایدن ادلده لفظدی و برخدی دیگدر  اعوه را با هر دو چهره

 لبلی است.

 ادله لفظی

 کتاب عزیز (الف
دولِ وا  سو وهو إِلادی الري دُّ وِ الخْاوْفِ أا ااعووا بهِِ وا لادوْ را مْر  منِا الْأامْنِ أا مْ أا هو اءا ایه شریفه  وا إِ اا جا

هو اليذِ  مْ لاعالِ ا ومو إِلای أووليِ الْأامْرِ منِهْو وهو لااتيباعدْت ت ْ  ا لایکْومْ وا را  عا
ِ وناهو منِهْومْ وا لاوْ لاا فاضْلو الله ینا یاسْتانبْطِو

انا إِلاي  الیِلا   یطْا چون امری به انان برسو که باعث ای ندی یدا تدر   [منافاان]؛ و (84)نساء، الشي

تی که اگر ان را بده ساننو، در صوران را منتشر می [و بایو پنهان داشت]است  [مسل ین]

اهدل  کدهاندادندو ه اندا انرسول و به صا بان  کم که ان خودشان هسدتنو گدزارش می

کردنو. و اگر نه این بود که فضل خوا شامل  ال انویشی میبصیرتنو در ان وا عه صلاح

 کردیو.ش است، ه انا به جز انوکی ه ه شیطان را پیروی می

ی  اتا و تکلیفدا جدایز اسدت، در صدورتی کده ایه شریفه پخش خبر که کاربراسا  

. در اینجدا بدا (00، ص05ق،  0480)ماننورانی،  موجب مفسوه گردد مردود است و جایز نیست

یابیم که اساسا هر امری کده منجدر بده توجه به این ظهور که مورد مخصص نیست، درمی

 مفسوه ملزمه گردد، انجام ان تکلیفا جایز نیست.

دلیل بدر چهدره تکلیفدی  اعدوه عنوان بهتوان ن ایه شریفه را میروشن شو ای کهچنان

 ا امه کرد.
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 سنتب( 

ِ »روایت اول   بوِْ الله باا عا أالتْو أا ر   االا  سا یمِْ بنِْ الحْو نْ أودا دا  ×عا ا ما ناامهِا ى فيِ ما ةِ تارا رْأا نِ الْ ا عا

دا غوسْدل   ادالا ناعادمْ وا لاا  لایهْا لو عا جو ى الري ووهوني فایاتيخِذْنادهو عِليدة  یارا ر دو  ، 0ق،  0450)شدیخ طوسدی، « توحا

بیندو، درباره نن پرسیوم که در خواب انچه را کده مدرد مدی ×... ان امام صادق1(000 ص

فرمودنو  اری و این را به انان نگوییو که  ×کنو. ایا بر او غسل است؟ اماممشاهوه می

 دهنو.در این صورت ان را علت و بهانه  رار می

اگر نهی در فعل لاتحوروهن را به معنای ظاهر  رمت بوانیم، شاهوی بر  اعوه اسدت 

با این توضیح که چون بیان مطلب یاد شوه مستلزم ایجاد بهانه شرعی بدرای غسدل کدردن 

یابنو، گفتن ان به می)ننا( جرأت  ا تلام ان بر فسق و فجور موجبِ است و با این بهانه نن

دلیل برون یا خوف این مفسوه  رام است؛ ان ه ین رو، به گفته برخدی شدایو مدراد  یدل 

دهندو؛ نیدرا ضدرورت روایت این باشو که انان این دانسته را ابزاری برای فجور  رار می

مفتضح نشونو چون اگر برای غسل کردن راهدی غسل چه بسا انان را ان فجور باندارد تا 

کده یدن راه  (453، ص 3ق،  0453)فدیت کاشدانی،  دیگر بیابنو چه بسا بر فجدور جدرأت یابندو

 ا تلام نن در خواب و بهانه غسل  رار دادن ان است.امکان اطلاع ان 

ارشدادی و  «لاتحوروهن»رسو نهی در عبارت صرف نظر ان انچه گفته شو به نظر می

اد به مفسوه یاد شوه است نه مولوی و عااب تنهدا بدر خدود فجدور اسدت کده در ایدن ارش

 توانو  رمت را در  اعوه رابت کنو.صورت روایت ن ی

ِ ص   ولو الله سو سْعوودٍ  االا  االا را نِ ابنِْ ما دان  لاا یاسْدلامو »روایت دوم  عا ما لای النيداِ  نا لایاأتْیِاني عا

وهو إِ  ووا لذِِ  دِینٍ دِین حْرٍ کاالثيعلْابِ بأِاشْباالهِِ  اال حْرٍ إِلای جو اهقٍِ وا منِْ جو اهقٍِ إِلای شا رُّ منِْ شا
نْ یافِ لاي ما

وباةو  ليتِ العْوزو  فاعنِوْا  الكِا  ا
ِ عااصِي الله ةو إِلاي بِ ا عیِشا ونالِ الْ ا انو  االا إِ اا لامْ ت ما تای  الكِا الزي ووا یادا وا ما   اال

ولا  سو ْ  را لادی یادوا دلِ عا جو كو الري دلاا دانو فاها ما رْتاناا باِلتيزْوِیجِ  االا بالای وا لاکِنْ إِ اا کاانا  الكِا الزي ما  أا
ِ الله

ة  وا لاا وا  وْجا لاوِهِ فاإِنْ لامْ تاکونْ لاهو نا تهِِ وا وا وْجا ْ  نا انِ فاعالای یاوا باوا یهِْ فاإِنْ لامْ یاکونْ لاهو أا باوا ی لادو  فاعالادأا

و  دةِ وا ی عیِشا وناهو بضِِیقِ الْ ا وعای رو   االا ی
ِ ولا الله سو ووا وا کایفْا  الكِا یاا را انهِِ  اال اباتهِِ وا جیِرا ْ   ارا کال فوونادهو یاوا

                                                           
 (.3، ص 4ق،  0454روایت صحیح دانسته شوه است )نجفی، . 1
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لاکاةِ  ارِدا الهْا وا تيی یوورِدووهو ما ا لاا یوطیِقو  ا  .(04ق، ص 0453)ابن فهو  لی، « ما

کنو  نمانی فرا رسو که دین هدیچ متدوینی سدالم مینال  |ابن مسعود ان رسول خوا

دیگر فرار کنو و ان سوراخی بده سدوراخی ای مانو مگر انکه ان ین بلنوی به بلنوی ین

بگریدزد. گفتندو  چده نمدانی ایدن اتفداق  -بدردمدییش را هاماننو روباهی که بچه -دیگر 

تدأمین نشدود. در ایدن  خواهو افتاد؟ فرمود  نمانی که مخار  ننوگی جز با معصیت خدوا

صورت عزب بودن جدایز اسدت. گفتندو  ای رسدول خدوا، شد ا مدا را بده اندوا  فرمدان 

کنیو؟( فرمود  بله، اما ان نمدان هلاکدت می. )پس چگونه عزب بودن را تجویز ودهیمی

ین مرد در دست پور و مادرش اسدت. اگدر پدور و مدادر نواشدته باشدو در دسدت نن و 

 فرننددو نواشددته باشددو در دسددت خویشدداونوان و ه سددایگانش  فرننددوش و اگددر نن و

تنگدی معیشدت سرننشدش به سدبب خواهو بود. گفتنو  چگونه چنین خواهو بود؟ فرمود  

 کننددو کدده در تددوانش نیسددت تددا اینکدده او را در کننددو و او را وادار بدده کارهددایی مددیمددی

 انواننو.میهلاکت 

التحصهین فهی صهفات این روایت مرسل است و ابن فهو  لی ان را در کتاب خدود؛ 

خدود  مسهت رکو پس ان وی صا ب مستورک با ه ین سدنوِ مرسدل ان را در  العهارفین

. و به ه ین دلیل با توجه به مرسله بدودن (488د  480، صص 00ق،  0458)نوری،  نال کرده است

وشن است روایدت مجدرد بدودن را بده دلیدل اسدتلزام ر کهچنانتوانو مؤیو  رار گیرد. می

روایت مفسوه را هلاکدت مدرد و ارتکداب  اینکهمفسوه،  لال ش رده است ولی به دلیل 

دیگر  رمت بیان توان وجوب عزوبت و به معاصی الهی ش رده مراد نهایی روایت را می

غدوب فیده بلکده اصدل اندوا  امدری مر اینکدهدر این روایت بدا  ؛ بنابرایناندوا  دانست

ها در ماطعی ان نمدان، سنت بیان شوه است، به دلیل درپی داشتن مفسوه ورود در مهلکه

تدوان رسو با توجده بده ه دین مفاسدو مدیتجرد جایز دانسته شوه است که البته به نظر می

ایدن براسدا  بندابراین  1جوان را بر جوان با مندع ان تدرک یعندی وجدوب منظدور دانسدت.
                                                           

توان برداشت کرد که در غیر مفسوه، نکاح فدی الج لده واجدب اسدت به گفته برخی ان عبارت  لت العزوبة می. 1
 (.050تا، ص )محاق اردبیلی، بی
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اگر چیزی به معصدیت با ادعای ظهور عوم اختصاص ان به مورد نکاح و روایت شریف 

 اگدر اندوا  کده رو ه دینکه در وا ع خودش ان مفاسدو اسدت بینجامدو  درام اسدت؛ ان 

ای جدز بدا مفسدوه معیشدت امری  لال و  تی در برخی  الات واجدب اسدت، در دوره

)محاق اردبیلی،  انوتصریح کرده برخی بوان کهچنانشود ه راه با گناه انجام نشود  رام می

 ،(050تا، صبی

اضِدي»روایت سوم   دنِ الْ ا سا بيِ الحْا نْ أا مِ الخْاْ درا  ×عا در  دلي لادمْ یوحا دزي وا جا ا عا  ادالا  إِني الله

ا ا -لِاسْ هِا ا لعِاا بِاتهِا ها ما ري ْ در   -وا لاکِنْ  ا ا بِاةا الخْاْ رِ فاهووا خا وهو عا ا بِات ا کاانا عا ق، 0453) در عداملی، « فا ا

 نددامش  ددرام نکددرد بلکدده بدده سددبب ... خواونددو تبددارک و تعددالی خ ددر را  1.(440، ص 00 

 سدرانجامش سدرانجام خ در اسدت، هرچده  روان ایدنان را به خاطر عا بتش  درام کدرد؛ 

 خ ر است.

نگاه اولیه این روایت به چیدزی اسدت کده  اتدا مفسدوه انگیدز اسدت و ان ایدن جهدت 

 تددوان تددوان ان را ندداظر بدده  اعددوه دانسددت امددا ان تعلیددل امددوه در ان )لعا بتهددا( مین ی

مسدتلزم ان باشدو،  درام اسدت کده ایدن ه دان  عا بتش مفسوه باشو وهرچه دریافت که 

 معنای  اعوه است.

چهره  رمت تکلیفی شیئ مستلزم  رام است اما روایت اخیر بدا  روایات فوق ناظر به

توانو چهره وضدعی  اعدوه ع ومیت تعلیل و ملاکی که در ان به کار برده شوه است می

ه دین و دوت به سبب را نیز رابت کنو و اگر عا بت جوانی وضعی نیز مفسوه بار باشو 

 ملاک ان را به  رمت وضعی)بطلان( تبویل کنو.

 یادله لبّ 

 عقلا بنایعقل و 
 )مجاهدو طباطبدایی،  بایو توجده داشدت کده مبندای شدریعت بدر دفدع و رفدع مفاسدو اسدت

. لذا تفاوت نوارد چیزی خود  اتا دارای مفسدوه باشدو یدا  اتدا چندین نباشدو (400 تا، صبی
                                                           

 (.030، ص4ق،  0400شوه است )ر.ک  امام خ ینی،  روایت صحیح دانسته. 1
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، روان ایدنبلکه در شرایطی مستلزم ان باشو که هر دو صورت در شدریعت منفدی اسدت؛ 

 تددی کدده عددادت شددرع بددر مراعددات ان جریددان دارد ایددن اسددت کدده گفتدده شددوه  ک 

  ک ی صادر نکندو کده مسدتلزم فدتن و مفاسدو باشدو. بده ایدن  ک دت در مسدئله لدزوم 

 . (03تدا، ص )مجاهدو طباطبدایی، بی پرداخت هزینه مکفی به محجدور مفلدس اشداره شدوه اسدت

 (30ق، ص 0404)فشدارکی،  کنوان سوی دیگر عال به لزوم ا تران ان مفسوه محت ل  کم می

 دارد در پدی تا چه رسو به مفسوه  طعدی و ان ایدن طریدق چیدزی نیدز کده ایدن مفسدوه را 

 ش رد. بیح می

اساسا مفسوه عالا  بیح است و چیدزی نیدز کده بده ان منجدر شدود عادلا  بدیح اسدت 

 در مسئله امر به معروف و نهی ان منکر گفته شوه  مفسدوه، وجده  دبح اسدت لدذا کهچنان

 اگر امر به معروف و نهی ان منکر مستلزم ان شود امکدان ندوارد بدا ان وجدوب و خدوبی

و روشن است صوور  بیح ان شارع  کدیم م تندع و  (005ق، ص 0400)شیخ طوسی،  با ی ب انو

 محال است.

اگر چیزی را مستلزم مفسوه و تبداهی بوانندو انجدام ان را  طور کلبه عالای عالم نیز

کنندو و مسدلن شدارع کده ریدیس اش را سدرننش مدیو انجدام دهندوه شد ارنو بیح می

 باشو.عالاست نیز ه ین می

نیرا  بح عالی ناظر به و وع مفسوه است  ناظر به هر دو چهره  اعوه است؛ دلیل عال

جوان تکلیفدی را در  بنابراین ه ان عالی که .بینوعال در مصور صوور ان تفاوتی ن ی و

 وضدعی یداندو در فدر  ربدوت جدوانای ملزمده،  بدیح میهصورت پیامو داشتن مفسدو

  بیندو بدر ربدوتگونده کده و تدی عادل میکندو ایدننیز بده ه دین  دبح  کدم می اینچنینی

 شددود، بدده  ددبح و امتندداع صددوور ان ان ای غالددب و اهددم بددار میوضددعی، مفسددوه جددوانی

جدوان  بطدلان و عدوم نفدو  جدایگزین صدحت ودرنتیجده کنو که شارع  کیم  کم می

باشدو کده ان ها نتیجده تادویم اهدم بدر مهدم میشود و اساسا این جایگزینیوضعی ان می

 ا کام عالی است.

 ایددن شدد ول و عددوم تفکیددن میددان دو چهددره  اعددوه در بنددا و مسددلن عاددلا نیددز 

 مشهود است.
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 قلمرو قاعده

ان انچه گفته شو روشن شو که  اعوه ناظر به جدوانی تکلیفدی یدا وضدعی اسدت کده در 

شرایطی مستلزم مفسوه شوه است. با این  ال اشکال نوارد چیزی  اتدا  درام باشدو و در 

مج ع دو عنوان  رام باشدو کده یکدی بده درنتیجه عین  ال مستلزم  رام دیگری باشو و 

را ان  اعوه اخذ کرده است ماننو انچه دربداره  جهت  ات خود ان را داراست و دیگری

و چده بسدا بتدوان  (00، ص0ق،  0404)سبزواری،  اعانه به  رام با  رامی دیگر گفته شوه است

ادعا کرد با تطبیق دو عنوان  رام بدر یدن چیدز،  رمدت اولیده تشدویو و تغلدی  گدردد. 

کنندو کده اعوه را تبیدین میای  ل رو  ایو ع وما  هر ین به گونهعناوینی که در  یل می

 انو.مع ولا هر دو چهره تکلیفی و وضعی  اعوه را شامل

 اعتبار قطع، ظن و خوف در مفسده

 روشن است که مفسوه یاینی که محصول علت تامه یا جزء الاخیر علدت تامده بدودنِ 

باشو اما ایا مفسوه مظنون یا محت ل یا خوف مفسدوه میامری جایز است، مش ول  اعوه 

 انو؟یز چنینن

باشدو خدوف مفسدوه ه توانو ملاک اعتبار مفسدورسو بعو ان یاین انچه میبه نظر می

 انانجاکدهانو و فایهان نیز در کاربردهدای فاهدی هدر دو را یکسدان دانسدته کهچناناست 

ق خدوف مفسدوه باشدنو یداتوانندو مصدمفسوه مظنونده بلکده مفسدوه محت لده عالاییده می

مفسدوه مدورد نظدر در عنوان بهکل محت ل عالایی را نیز  طوربهو  توان مفسوه مظنونهمی

تدرانی علدم و خدوف  اعوه پذیرفت و ان را با  طع و یاین به مفسوه یکدی دانسدت. هدم

ای که راجع به   ه ننی پرسیوه شوه به خدوبی ن ایدان اسدت  اگدر مفسوه در پاسخ مسئله

ان مورد،  کدم خودکشدی را ندوارد  شود ولی شخص با  ه ننی عادتا  منجر به فوت ن ی

ولی اگر ان ه ان ابتوا خوف خطر جانی براى او وجود داشته و در عین  ال ایدن کدار را 

، 0ق،  0404)امام خ یندی،  انجام داده و منجر به فوت وى شوه است،  کم خودکشی را دارد

ماو  نیدز نده  کننو و شارعمی. اساسا عالا نیز با خوف مفسوه معامله علم به ان (0503ص

روایتدی براسدا  تنها ان انها ردع نکرده بلکه خود نیز بوان ع ل کرده است برای ن ونه، 
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، دادن مدال سدفیه بده او را م ندوع (0 )مانندو نسداء،با صرف نظر ان مفاد برخی ایدات ×امام

ق، 0404)صدووق،یع کردن اموالش هستدانسته است با این استولال که خوف )مفسوه( ضا

. موارد نیادی ان سخنان فایهان است که در انها خوف مفسوه موجب دسدت (033، ص 4 

 کشیون ان  کم شرعی سابق ش رده شوه است، ه چون 

 ای اسدت کده موجدب سداوط وجدوب نهدی ان منکدر خوف بر نفس و مال، مفسوه

 .(050ق، ص 0458؛ نیز  ابن   زه، 048ق، ص 0400)شیخ طوسی،  است

 کشتی مردان در صورت خوف ان گناه و فساد جایز  نگاه ننوه نامحرمان به ورنش

 1(304، ص 0ق،  0404)امام خ ینی،  نیست

 نددوان ا ددوا )جوانان و نوجوانددان( ان دیگددران در صددورت خددوف جددوا کددردن ن

 .(000د 003تا، صص )طبسی، بی واجب است مفسوه

در پایان ان یدن سدو، بایدو دانسدت صدرف ا ت دال مفسدوه موجدب اجدرای  اعدوه 

 «مجرد ا ت ال ال فسوة لا یوجب سداوط الواجدب الشدرعي»گفته شوه  کهچناند شون ی

و ان سوی دیگر، تأریر ا ت ال عالایی، یا ظن و  تی  طع در تغییر  (400تا، ص )خوانساری، بی

پیشتر گفته شدو اگدر  کهچنانست وگرنه ها کم، منوط به ملزمه و غالبه بودن این مفسوه

ایو که ماتضای  کم ری ان انها  تی  طع و یاینش برن یجانب مصلحت ا وی بود، کا

 عالی تاویم اهم بر مهم ه ین است.

 بالفعل یا بالقوه بودن مفسده

ای است که تحاق ان بالفعل اعم ان  الی یا استابالی است ایا مراد ان مفسوه، مفسوه

 ای نیز در  وه و وع بود، مش ول  اعوه است؟یا اگر مفسوه

گیری  رمت در مفسوه فعلی میان  الی و اسدتابالی تفداوتی در شکل رسوبه نظر می

هر چنو  اعوه ان  واعو منصوص نیست تا با ک ن اطلاق یا ع وم لفظدی  ؛ بنابرایننباشو

 واعو فاهیِ رابت شوه،  ضایای  ایای هسدتنو،  دوانینی  انانجاکهاین ش ول رابت شود، 
                                                           

 درباره نگاه به تصاویر مستهجن نیز ه ین اموه است.. 1
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افدراد و ا دوام و انمنده خاصدی اختصاصدی رو، بده انو نه شخصی و ان ه ینکلی و شرعی

نوارنو؛ ان ه ین رو، در  رمت تفاوتی نیست که و وع مفسوه بالفعل  دالی باشدو یدا در 

کده ان ادلده  اعدوه هسدتنو در  عادلا بندایعادل و  اینکهاینوه چنین انتظاری باشو. ض ن 

معتادو  &ام خ ینیام کهچنانبیننو. بالفعل میان  الی و استابالی بودن مفسوه تفاوتی ن ی

شدود، است که مفسوه)بالفعلِ( مترتب بر امر به معروف که موجب ساوط وجوب ان می

در این سخن مفسوه بر ضرر ) به  الی اختصاص نوارد و شامل مفسوه استابالی نیز هست

 (.400، ص0،  0483ر.ک  امام خ ینی، تطبیق شوه است 

رسو در اینجا بایو  ائل به تفصدیل شدو یاما سخن درباره مفسوه بالاوه است. به نظر م

و اگر مفسوه بالاوه  ریب به فعل بود ان را نیز مش ول مفسوه دانسدت نیدرا عدرف میدان 

شود شایو به ه ین دلیل است که برخی ای با مفسوه بالفعل تفاوتی  ائل ن یچنین مفسوه

ماننو بیدع مصدحف شود ای  ریب مترتب باشو ان ان منع میمعتاونو و تی بر عاو مفسوه

اما اگر این مفسوه  ریب به فعل نبدود ان  (48ق، ص 0405)ابن ج هور ا سایی، و مسل ان به کافر

  اعوه خار  خواهو بود؛ به دلیل این تدالی فاسدو و باطدل کده هدر چیدزی بدالاوه شدأنیت 

 اعدوه هدر چیدزی را براسدا  افساد در شرایطی خاص را داراست و در این صورت بایو 

  رد. رام ش

 نوعی یا شخص بودن مفسده

روشن شو که در مفسوه میان بالفعل اعم ان  الی و استابالی و بالاوه  ریدب بده فعدل 

 تفاوتی نیست اکنون بایو دیو ایا ه ین مفسوه در  اعوه نوعی است یا شخصی؟

ای نوعیه و ملزمه باشو  کم  رمت بدر ان پیشتر روشن است اگر فعلی دارای مفسوه

بار است که این ماتضای تبعیت ا کام ان مفاسو و مصالح است و ه ین، تعریفِ  رمدت 

یکی ان ا کام خ سه تکلیفی است. سخنی ان کاشدف الغطداء نداظر بده ایدن ندوع عنوان به

نویسو  بعیو نیست کده رت برون مفسوه  ریبه میفعل است. وی درباره  رمت بیع در صو

شود و شدرع یدا عادل دانو بر مبیعش مفسوه نوعیه بار میرا که فروشنوه میهرچه فروش 

شد رنو،  درام باشدو.  تدی اگدر داننو کده تدرک ان را لانم مدیان را به  وی  بیح می
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کندو نوع سریان پیوا میی نزدین به بالفعل به ای شخصیه بود ولی بالفعل یا بالاوهمفسوه

 .(3، ص0ق،  0433)کاشف الغطاء،  نیز چنین است

توان مورد یا مواردی را تصور کرد که ع لدی جدایز، بده دلیدل اما ه گام با  اعوه می

 اعوه  کم  رمت بر ع دل بدار براسا  ای نوعیه شود و شرایطی خاص، مستلزم مفسوه

گردد. بدرای مثدال شدرب تدتن کده  اتدا شود و بوین ترتیب، مفسوه نوعیه مش ول  اعوه 

شوه بده دلیدل مفسدوه سدلطه اجاندب بدر بدلاد مسدل ین، بدر ندوع و ع دوم جایز دانسته می

مسل انان  رام و ناروا اعلام شو. ن ونه شخصی مفسوه در  اعوه نیز ماننو ایدن اسدت کده 

تش بواندو در شدهاد اینکدهاگر کسی به ادای شهادت خوانوه شود بایو شهادت دهو مگر 

)ابدن سدعیو  لدی،  مفسوه است ماننو اینکه مشهود علیه در  الی که معسر است به ننوان افتو

 .(043ق، ص 0450

 شمول قاعده نسبت به ترک فعل

برخلاف برخی  واعو فاهی ماننو  رمت اعانه بر ارم که بدرای صدوق مفهدوم اعانده، 

)تدرک  ق بدر فعدل منفدیمثبت بودن فعل معتبر دانسته شوه است، این  اعوه  ابلیدت تطبید

فعل( را داراست؛ نیرا مفهوم استلزام مفسوه فاح به فعل مثبت اویدزان نیسدت. بده ه دین 

دلیل در فاه مواردی یاد شوه که ترک فعل مستلزم مفسوه  رام دانسته شوه اسدت مانندو 

 فرع فاهی نیر 

 انپیاموهای ای موجب شوت یافتن ان و اگر خوف باشو که ترک وساطت در فتنه

ها( شدود، بدر فدردی کده تواندایی وسداطت ها و هتن  رمت)انتشار فساد و ریختن خون

کدده معنددای ان  رمددت تددرک ایددن  (400ق، ص0444) کددیم،  دارد، وسدداطت واجددب اسددت

 وساطت است.

 شمول مفسده در عامل و غیر او یا هر دو

بت به هدر مفسوه مستلزمه گاه نسبت به عامل است و گاه نسبت به غیر او و گاه نیز نس

نیدرا  دو. بایو دانست انچه در  اعوه ملاک است انتظار و وع اصل مفسوه ملزمده اسدت؛
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ش رد و مولای  کیم نیدز ان  بدیح مندزه اسدت و و تدی عال اصل پیوایش ان را  بیح می

طدرفین بدوان  اینکدهکنو کوام طرف دچار ان شود تا چه رسو به چنین است تفاوتی ن ی

 مبتلا گردنو.

 لحت اهم با مفسده ملزمهتزاحم مص

در برخی فرو  هر چندو یدن فعدل مسدتلزم مفسدوه ملزمده اسدت ولدی خدلاف ان 

دیگر انجام، مصلحتی فزون دارد که در ایدن صدورت بیان ای بسی بیشتر دارد و به مفسوه

به ماتضای  اعوه تاویم اهم بر مهم بایستی ان  اعوه چشدم پوشدیو؛ ان ه دین رو، برخدی 

مطلق یکدی را  طوربهتوان وران امر میان دفع مفسوه یا جلب منفعت ن یانو که در دگفته

بر دیگری ماوم داشت بلکه بایسدتی اهدم را دریافدت و ان را مادوم کدرد، کده چده بسدا 

ق، 0403طداء، غ)کشدف ال ای  ایر، مصلحت و منفعتی کبیر را در برابر خود داشته باشومفسوه

 که نبایو ان را ان دست داد. (00، ص 0 

کلی گفته شوه  اعوه این است که هرگاه فعل ان جهت مصلحت و مفسوه  و  طوربه

وجهین بود در صورتی که مصلحت ا وی بود، انجام ان واجب است؛ نیدرا عادل  کدم 

شری انوک، خودش شدرل کثیدر اسدت لدذا انجدام ان به سبب کنو که ترکِ خیر کثیر می

هنگدام تاابدل مصدلحت بدا مفسدوه اگدر  براین؛ بندا(30ق، ص 0450)علامه  لی،  شودمتعین می

شود ماننو استیفاء  وود و اگر مصلحت غالدب بدود مصدلحت مفسوه اغلب بود ماوم می

 .(044، ص 0ق،  0455)شهیو اول، شود ماننو صلات با نجاستماوم می

اما ایا در تاویم یکی ان ان دو متزا م یاین به اهم بودن معتبر است یا صرف ا ت دال 

کنو؟ به گفته برخی صرف ا ت ال اهم بودن ین طرف موجب تادوم ان ت میان کفای

شود؛ نیرا به ماتضای  کم عال، ا تیاط در ماوم داشدتن محت دل الاه یدة اسدت؛ ان می

 .(034، ص 0،  0405)مظفر،  ه ین رو، به ا ران اهم بودن ین طرف نیان نیست

 رابطه مفسده با ضرر و معصیت

گونه ع وم و خصوص من وجه است این ،ه میان ضرر و مفسوهگونه که پیواست رابطان
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که گاه ضرر هست ولی مفسوه نیست و گاه مفسوه هست ولی ضرر نیست و گاه مفسدوه 

 شونو.و ضرر در ین جا ج ع می

، دختر را  کندو مصلحت به ک تر ان مهرال ثل تزویج مدیبه سبب مثال  الت اول  ولیل

وجدود بده سدبب مهدر ان مهرال ثدل ضدرر هسدت ولدی که در اینجا ان جهت ک تدر بدودنِ 

 .مصلحت، اساسا مفسوه منتفی است

، دختر را به بیش ان مهرال ثل تدزویج مدی الت مثال  کندو کده ان ایدن نظدر دوم  ولیل

نیانی که نیست بلکه سود نیز هست ولی در تزویج مفسوه اسدت؛ چدون مدثلا خواسدتگار 

 ضالل و مضلل است.

مصلحتی اهدم در  انکهاست که ک تر ان مهرال ثل است بی سوم  تزویجی الت مثال 

ان رعایت شوه باشو یا اساسا مصلحتی داشته باشو که در این صورت بر این تدزویج هدم 

 .(0450، ص 04ق،  0403)شبیری ننجانی،  ضرر صادق است و هم مفسوه

 گفتدده شددوه در دانددش اصددول نیددز بدده تفدداوت ایددن دو تصددریح شددوه اسددت.  کددهچنان

اندو کده انچده که متأخرین در برابر وجوب عالی دانستن دفدع ضدرر محت دل گفتدهانچن

واجب عالی است دفع مفسوه است و لزوم دفع ضرر جزو ا کام  یدوان بطبعده اسدت و 

لذاست که گاهی مصدلحت انسدان در ضدرر اوسدت. ا کدام شدرعی نیدز تدابع مصدالح و 

ق، 0403)شدبیری ننجدانی،  م مطابق هسدتنوها بر همفاسونو نه منافع و مضار هر چنو گاهی این

 .(0450، ص 04 

بنابراین اگر در موردی نهی ان منکر مستلزم ضرر و نیانی کثیدر  تدی ان دسدت دادن 

داشت، این نهی ان منکر واجب است نیرا نه تنهدا میای در دین را برجان بود ولی مفسوه

گفتده شدو د گداه  کهچنانمستلزم مفسوه نیست بلکه  اوی مصلحتی عظیم است. اری د 

ق، 0403)شدبیری ننجدانی،  توان بر خود ضرر عنوان مفسوه را بار کرد که مثدالش گذشدتمی

 .(0450، ص 04 

و دیوانه مکلف نیسدتنو ولدی  مفسوه با معصیت نیز مساوی نیست؛ برای مثال، کودک

اندو معصیت کرده باشنو، مرتکب مفسوه شوه انکهاگر گناه مکلفان را مرتکب شونو، بی

شونو. در این باره گفته شوه  یکی ان فدروق تعزیدر و  دو ایدن اسدت کده و لذا تعزیر می
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 خدلاف  دول تعزیر تابع مفسوه است اگرچه معصیت نباشو ماننو تأدیب طفل و دیوانه، به 

 .(344ق، ص 0403)شیخ بهایی،  که تابع معصیت است

 مرجع تشخیص مفسده

برنو بده تبیدین معندای و تی فایهان کل ه مفسوه یا مفاسو را در  اعوه یا غیر ان به کار می

کده گذشدت برخدی بدس برندو؛ هرچندو چنانپرداننو بلکه فاح ان ان ندام میمفسوه ن ی

فه اندو کده انو. عوم تبیین مفسوه ان سوی مع دول اندان میانوک به تبیین ان دست نده

انو وگرنه در غیدر ایدن صدورت بایدو بدا ه را به عرف ا اله دادهانان دریافت معنای مفسو

پرداختنو تا مکلفان وجود تکرار نیاد مفسوه در کل ات انان به بیان مستال معنای ان می

انو ان نا یه موضوع مفسوه نیز ارشاد شدوه شوهرسانی اطلاعکه ان نا یه  کم  گونهه ان

ی شرعی نیست. اری گاه پای مفاسدوی دیندی باشنو. به دیگر سخن مفسوه دارای  ایایت

ایو که  تی م کن است فایهی تشخیصی جوا ان فایهی دیگر داشته باشو کده به میان می

این نه به معنای شرعی بودن معنای مفسوه است بلکه بده ایدن معناسدت کده چدون برخدی 

موضددوعات تخصصددی هسددتنو تشددخیص دهنددوه ان نیددز بایسددتی متخصددص د ان ج لدده 

، بایسدتی در ایدن مدورد انویشده متخصدص  دونه روان ایدننه دین د باشو؛ متخصص  و

توان گفت مرجع تشدخیص مفسدوه در موضدوعات عرفدی می ؛ بنابراینمربوطه متبع باشو

 عددرف و در موضددوعات تخصصددی عددرف خدداص یعنددی اهددل خبددره و تخصددص اسددت

 .به بعو( 35، ص 0435)فر ناک،

 تچگونگی کارکرد قاعده در عبادات و معاملا

بایو توجه داشت تأریر  اعوه چه در عبادات و چه در معاملات در صورتی است که خود 

 عبادت و معامله مفسوه خیز شوه باشو نه امری خار  ان ان.

ماننو ن ان کده در ) اگر در شرایطی انجام عبادتی در هر مرتبه و شکلش اینکهتوضیح 

سدوه  تدل انسدانی محادون الدوم  ال اضطرار نیز اشکال خاصی دارد( به نفسه موجدب مف

باشو، این عبادت  رام و  تی باطل است نیرا نهی ناشی ان مفسوه به خدود ایدن عبدادت 
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 انانجاکدهتعلق گرفته است؛ اما اگر در عبادتی مفسوه نگاه  رام به اجنبیده انجدام شدود، 

علدق مفسوه در خود عبادت نیست و بالتبع نهی ناشی ان مفسوه به امری خار  ان عبادت ت

 گرفته، اصل عبادت صحیح است؛ هر چنو شخص مرتکدب نگداه  درام هدم شدوه اسدت

 .(084ق، ص 0453)اخونو خراسانی، 

در معاملات نیز اگر مفسوه در خود معامله باشو هم کار  رام صدورت گرفتده و هدم 

معامله باطل است ماننو اجاره دادن مکانی برای شرب خ ر که هم اجداره  درام اسدت و 

 طل اسدت ولدی اگدر مفسدوه در خدود معاملده نباشدو بلکده در امدری خدار  ان هم عاو با

معامله باشو در این صورت هر چنو به دلیل مفسوه کاری  رام شدکل گرفتده ولدی اصدل 

 معاملدده صددحیح اسددت ماننددو نهددی ان بیددع و ددت ن ددان ج عدده کدده مفسددوه در  ات معاملدده 

 و رهدا کدردن یداد خواوندو نیست بلکه در امری خدار  ان بیدع یعندی تدرک ن دان ج عده 

 متعال اسدت کده در ایدن صدورت هدر چندو کداری  درام صدورت گرفتده امدا نفدس بیدع 

. ؛ گنجی، خار  فاده،  کدم معاملده در هنگدام ن دان ج عده(488، ص 0ق،  0458)محاق  لی،  صحیح است

البته اینها ه ه در صورتی است که نهی مولوی باشدو نده ارشدادی وگرنده اساسدا  رمتدی 

 گیرد.شکل ن ی تکلیفی

 تفکیک میان قاعده و برخی قواعد دیگر

انو بده سدبب انطبداق اربات  اعوه برخی انوک که ایدن  اعدوه را مسدليم نوانسدتهرغم علی

مح و مجاهو سیوانو. به گفته ای دیگر بر مورد  اعوه  رمت تکلیفی را  بول کرده اعوه

 درام نباشدو و بدر ایدن اسدا  در  رمدت نفدس  ،شایو ا رب ایدن باشدو کده لانم  درام

یادگیری غنا در صورتی که  تی مستلزم انجام یا گوش دادن به ان باشو اشدکال اسدت؛ 

اما تحریم تعلیم ان در صورتی که علم به ارتکاب یا است اع یادگیرنوه باشو،  وی اسدت 

م است. بدا ایدن  دال مش ول  اعوه  رمت اعانه بر ار اینکهنه به دلیل  اعوه بلکه به دلیل 

)مجاهدو  مطلق، ترک یادگیری و یاد دادن غنا را ا دوط دانسدته اسدت طوربهوی در پایان 

 .(000تا، ص طباطبایی، بی
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 تطبیقات قاعده

ق، 0404)موسوی گلپایگدانی،  ای ان مفاسو است. جوان توریه منوط به عوم استلزام مفسوه0

 .(034ص 

نزدین به محل ا امه ن ان ج عه در صورتی کده . ا امه ن ان ج اعت ظهر در محلی 0

، 0ق،  0405ای،)خامنده مستلزم مفاسو و  رام باشو واجب اسدت ان ان اجتنداب شدود

 .(050 ص

طدور صدحیح اشدکال ندوارد بده شدرطی کده ه. اموختن علومی ماننو جفر و رمدل بد4

 .(385، ص0ق،  0404)امام خ ینی،  اى بر انها مترتلب نشودمفسوه

بر ان مفسوه دینی یا دنیوی  اینکهمسل ان به غیرمسل ان صحیح است مگر . وصیت 4

،  بار شود  .(438، 08، ص 0ق،  0440)علامه فضل الله

. تصرف پور و جو پوری و وصی این دو در مال صغیر با خریو و فروش و اجاره و 0

 )مرعشی، ماننو ان صحیح و نافذ است مادامی که در تصرفشان ضرر و مفسوه نباشو

 .(04، ص 0ق،  0453

 . اگر صغیره توسدح ولدیل بده کسدی کده  دادر بده پرداخدت نفاده نیسدت بده اندوا  3

 توانددو ان را رد کنددو نیددرا در ان مددیدر ایددو، عاددو در  ددق او لددزوم نددوارد و 

ق، 0483)امدام خ یندی،  در برابر، مصلحتی غالدب داشدته باشدو. اینکهمفسوه است مگر 

 .(080د  083، صص 0 

حصار واردات کالاهای اساسی به فرد یا افدرادی خداص مسدتلزم مفاسدو امنیتدی، . ان0

توان با توجه به این پیاموهای منفی در  الت عادی ان میکه  1ا تصادی و... است

 را ناروا دانست.

للی در صدورتی کده نهایتدا مسدتلزم ال بین های. مساباه با تیم کشور دش ن در بانی8

،  گردد جایز نیست ای بزر  و ملزمهمفسوه  .(030ق، ص 0403)علامه فضل الله
                                                           

) یل بیاندات مادام معظدم رهبدری(، جدوان  های اساسی را بشکنیوانحصار واردات کالا (.0454. )عظیم نیا، و یو. 1
 .45 04 -شهریور  00 ،0454، تاریخ انتشار 0403830انلاین، کو خبر 
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 گیرینتیجه

و  ة رمد» ای فاهدی  ل دواد کدرد اعدوهعنوان بدهتوان ان را یکی ان کلیات فاهی که می

بدال عنی الاعدم( ) این  اعوه اگر جوانی تکلیفی براسا . «بطلان مایستلزم ال فسوة است

یابو و اگر جدوانی وضدعی مسدتلزم یر میمستلزم مفسوه ملزمه شو، به  رمت تکلیفی تغی

 کتاب، شود. ادله مختلفی ان ج لهبطلان( تبویل می) ه ین مفسوه شو، به  رمت وضعی

کننو. مفسوه اموه در  اعوه، ملزمه اسدت. این  اعوه را رابت می عالا بنایعال و  ،سنت

  مفسددوه بددا ضددرر متفدداوت و رابطدده ایددن دو ع ددوم و خصددوص مددن وجدده اسددت. مفسددوه

 متخصددص( اسددت و ) و مصددلحت( ان موضددوعات عرفددی اعددم ان عددرف عددام و خدداص)

درنتیجه تشخیص انها نیدز بدا هدر یدن ان ایدن دو عدرف اسدت. مفسدوه اعدم ان ندوعی و 

گذاری مفسدوه بده تحادق ان تأریری  ریب به فعل است. شخصی و شامل بالفعل و بالاوه

وم تدزا م بدا مصدلحتی اهدم در ین طرف خاص منوط نیست. اجرای  اعوه منوط به عد

است، تأریر  اعوه در عبادات و معاملات منوط به وجود مفسوه در خدود انهاسدت نده در 

 امری خار  ان انها.
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 فهرست منابع
 

 . ران کریم *

 .^ال البیت هموسس.  م  الاصول ةیکفا (.ق0453مح وکاظم. )اخونو خراسانی، 

درر  -الأقطهاب الفقهيهة علهى مهذهب الإماميهة (.ق0405. )ابن ج هور ا سدائی، مح دو بدن علدی

انتشدارات (.  دم  مصدحح  مح دو  سدون و محادق) اللآلئ العماد ة في الأحاد هث الفقهيهة

 .الله مرعشی نجفییتکتابخانه ا

)محاق و مصدحح  مح دو  الوسيلة  لى ني  الفضيلة(. ق0458. ) ابن   زه طوسی، مح و بن علی

 الله مرعشی نجفی.ات کتابخانه ایتانتشار(.  م   سون

مصدحح  ج عدی ان محاادین تحدت  و محادق) الجامع للشرالع(. ق0450ابن سعیو  لی، یحیی. )

 مؤسسة سیو الشهواء العل یة. م  (. إشراف شیخ جعفر سبحانی

مصدحح   و محادق)التحصهين فهي صهفات العهارفين  (.ق0453. )ابن فهو  لی، ا  و بدن مح دو

 .#مورسة الإمام ال هو چا  دوم(.  م  ، #مورسه امام مهوى

 .مؤسسه مطبوعات دار العلم(.  م  0 ) لةیالوس ریتحر (.0483. )الله موسویروحسیوامام خ ینی، 

دی(، ) توضهي  المسهال  .(ق0404. )الله موسدوىامام خ ینی، سدیو روح مصدحح   و محادق)محشل

دفتر انتشارات اسلامی وابسته ، چا  هشتم(.  م  0خ ینی،   سیومح و سین بنی هاش ی

 به جامعه مورسین  ونه عل یه  م.

مؤسسه تنظدیم و نشدر  تهران . الحویثة( -ط) كتاب الطهارة .ق(0400. )روح الله سیوامام خ ینی، 

 .&ارار امام خ ینی

 https://www.makarem.ir رسانی دفتر  ضرت ایت الله العظ ی مکارم شیرانی.پایگاه اطلاع

مصدحح  ا  دو  و محادق) تاج اللغهة و صهحاح العربيهة -الصحاح (.ق0405. )جوهری، اس اعیل

 دارالعلم لل لایین.(. بیروت  0،  عبو الغفور عطار

 .چاپخانه عل یه.  م  الفوال  الطوسية (.ق0454. ) سنبنعاملی، مح و  ر
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 محادق) ي  وسال  الشيعة  لى تحصي  مسال  الشر عةتفص .ق(0453. ) ر عاملی، مح و بن  سن

 .^مؤسسه ال البیت(.  م  00،  ^مصحح  گروه پژوهش مؤسسه ال البیت و

 دار الهلال..  م  یالفتاو (.ق0444. ) کیم، مح وسعیو

چا  سدوم(. ، 0)  بالعربیة() أجوبة الاستفتاءات (.ق0405. )اى، سیوعلی بن جواد  سینیخامنه

 .الوار الإسلامیةبیروت  

تكميه  مشهار. الشهموس فهي شهرح  (.ق0400. )خوانسارى، رضی الوین بن ا ا  سین بن مح دو

 .^مؤسسه ال البیت.  م  ال روس

 بیروت  دارالالم. .القرآن بیار یالمفردات ف (.ق0400. )راغب اصفهانی،  سین بن مح و

(. بیدروت  0)  تاج العهروس مهن جهواهر القهاموس .ق(0404. )نبیوی، سیومح ومرتضی  سینی

 دار الفکر للطباعة و النشر و التونیع.

 .×مؤسسة الامام الصادق.  م  هیلا نا ف مایاصول الفقه المقارن ف (.0484. )سبحانی، جعفر

 .در  خار  فاه اشتراط التکلیف فی الآمر و ال أمور(. 4/00/0434. )جعفر سبحانی،

 .×مؤسسه امام صادق(.  م  4)چا  اصول الفقه یف طیالوس (.ق0488. )جعفرسبحانی، 

 و محاددق) مهههذ ب الأحکههام فههي بيههان الحههلال و الحههرام (.ق0404. )سددبزوارى، سددیو عبددوالأعلی

 .مؤسسه ال نارچا  چهارم(.  م   ،0،  مصحح  مؤسسه ال نار

صددحح  مؤسسدده پژوهشددی م و محاددق) كتههاب نكههاح ق(.0403. )شددبیری ننجددانی، سیوموسددی

 پردان.مؤسسه پژوهشی راى(.  م  04پردان،  راى

 کتابفروشی مفیو.(.  م  0 ) (. القواع  و الفوال ق0455. )مکی شهیو اول، مح وبن

 جهامع عباسهى و تكميه  آن (.ق0403. )سداوجی، نظدام بدن  سدین؛ مح و بن  سین شیخ بهایی،

ددی، ط) دفتددر (.  ددم  مصددحح  محااددان دفتددر انتشددارات اسددلامی و محاددق) (جویددو -محشل

 .انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مورسین  ونه عل یه  م

انتشدارات . تهدران  الاقتصاد الههادي  لهى طر هق الرشهاد (.ق0400. )شیخ طوسی، مح و بن  سن

 .ستونکتابخانه جامع چهل
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دار الکتب چا  چهارم(. تهران   ،0)  تهذ ب الأحکام .ق(0450. ) سن شیخ طوسی، مح وبن

 .الإسلامیة

 دم  دفتدر دوم(.  چدا  ،4)  (. من لا  حضره الفقيههق0404. )صووق، مح لو بن علی بن بابویه

 .انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مورسین  ونه عل یه  م

انتشدارات دفتدر تبلیغدات .  دم  موارد السجن فهي النصهوو و الفتهاوى (.تابی. )طبسی، نجم الوین

 .اسلامی  ونه عل یه  م

مؤسسده (.  دم  4 ) منهاه= الأخيهار فهي شهرح الاستبصهار (.تدابی. )علوى عاملی، میر سیو ا  دو 

 .اس اعیلیان

 .چاپخانه خیام.  م  أجوبة المسال  المهَُن الية (.ق0450. )علامه  لی،  سن بن یوسف

مصدحح  دکتدر مهدوى مخزومدی و  و محاق) كتاب العهين (.ق0405. )فراهیوى، خلیل بن ا  و

  م  نشر هجرت.دوم(.  چا  ،0،  دکتر ابراهیم سامرائی

، گفدت و گدو بدا  ج عدی ان اسداتیو  دونه و در فقهه یموضوع شناس(. 0435فر ناک، علیرضا. )

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی وابسدته بده دفتدر تبلیغدات اسدلامی  دونهدانشگاه.  م  

 .عل یه  م

دفتر انتشارات اسلامی وابسدته بده جامعده .  م  الرسال  الفشاركية (.ق0404. )فشارکی، سیومح و

 .مورسین  ونه عل یه  م

 ،  مؤسسة العارف لل طبوعات.)چا  سوم(. بیروت   اةی(. فقه الحق0403مح و سین. )فضل الله

، مح و سدین. )فضل (. بیدروت  دار ال دلاک للطباعدة و النشدر و 0)  عةیفقهه الشهر(. ق0440الله

 التونیع.

مصدحح  ضدیاء الدوین و  محاق) الهوافي (.ق0453. )فیت کاشانی، مح ومحسن ابن شاه مرتضی

 .×یاصفهان  کتابخانه امام امیر ال ؤمنین عل(. 3،   سینی اصفهانی

جدف اشدرف  ال کتبدة ن (.0،  سدم 0 ) المجلهة ریهتحر (.ق0403مح و سدین. )کاشف الغطاء، 

 افست در کتاب فروشی نجاح در تهران و کتابفروشی فیرونابادى در  م(.) ال رتضویة
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نجف اشرف  مؤسسه  چا  دوم(.، 0 ) وجيزة الأحکام(. ق0433مح و سین. )کاشف الغطاء، 

 کاشف الغطاء.

مورسده  .ج عهدر  خار  فاه د  کم معامله در هنگام ن ان (. 0430/  00/  08. )گنجی، مهوی

 .×مح وبا رفاهی امام 

 .ال کتبة الإسلامیة(. تهران  05)  شرح الکافي (.ق0480. )ماننورانی، ملامح وصالح

 .^مؤسسه ال البیت.  م  كتاب المناه  (.تابی. )مح وسیومجاهو طباطبایی، 

مصددحح   و محاددق) زبهه ة البيههان فههي أحکهام القههرآن (.تددابی. )محاددق اردبیلددی، ا  ددو بددن مح ددو

 .ال کتبة الجعفریة لإ یاء الآرار الجعفریة. تهران   (بهبودىمح وبا ر

چدا  ، 0)  شرالع الإسهلام فهي مسهال  الحهلال و الحهرام (.ق0458. )محاق  لی، جعفربن  سن

 .مؤسسه اس اعیلیاندوم(.  م  

کتابخانده  م  (. 0 ، عادل علوی  گرداورنوه) نیمنهاج المؤمن (.ق0453. )الوینمرعشی، شهاب

 .&ع ومی  ضرت ایت الله العظ ی مرعشی نجفی

 .مؤسسه انصاریان)چا  دوم(  م   ×فقه الإمام الصاد. (.ق0400. )مغنیه، مح وجواد

مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامي )چا  چهارم(.  م   اصول الفقه (.0405. )مظفر، مح ورضا

  ونه عل یه  م.

 .، مورسه فااهت3 یل شرعی، جلسه -در  خار  فاه (.0408/ 0/ 3)ر. ، ناصشیرانی مکارم

گدرداوری  موسدی مفیوالدوین )  رشهاد السهال  (.ق0404. )مح ورضداسیوموسوی گلپایگدانی، 

 دارالصفوة.(. بیروت  عاصی عاملی

چدا  هفدتم(. ، 04، 4)  جواهر الکلام فهي شهرح شهرالع الإسهلام (.ق0454. )نجفی، مح و سن

 .إ یاء الترا  العربي داربیروت  

 .بوستان کتاب  م.  م  مفتاح الاحکام (.0488. )نرا ی، ا  و بن مح ومهوی

مصحح   و محاق) مست رك الوسال  و مستنبط المسهال  (.ق0458. )، میرنا  سین(محو )نورى 

 .^مؤسسه ال البیت(. بیروت  00،  ^گروه پژوهش مؤسسه ال البیت
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